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شهادت امام علی‌النقی(ع) 

در سوم رجب سال ۲۵۴ هجری قمری. حضرت امام علی‌النقی(ع) دهمین ستاره د OLEH‏ آسمان ولایت و 
امامت به درجه رفیع شهادت نایل امدند. مشهورترین لقب ايشان نقی به معنای پاک است. 

امام علی‌النقی(ع) در هت سالگی پدر بزرگوار خود را از دست دادند و از آن هنگام هدایت و ارشاد امت 
مسلمان را به عهده گرفتند. 

متوکل خلیفه عباسی که از قدرت و نفوذ علویان در مد ينه بیم داشت» امام علی‌النقی(ع) رابه سامره منتقل 
کرد و مدت ۱سال امام وولی مسلمانان رادراین شهر تحت نظر قرار داد. در این مدت. عوامل خلیفه ستمگر 
عباسی, چند ین بار از امام علی التقی(ع) باز جویی کردند و سرانجام معتز دیگر خلیفه ستمگر عباسی. امام 
علی‌النقی(ع) را با سمی مهلک شهید کرد. 

حضرت امام علی‌النقی(ع) به هنگام شهادت نزد یک به ۰س ال از عمر مبار کشان می گذشت و ازاین مدت 
۲ سال را به امامت گذرانده بودند. 


شهادت سید عبدالله بهبهانی 
۱ سید عبد الله بهبهانی از علمای بزرگ تهران و از رهبران نهضت مشروطه در نهم 
فتاه اتال حمل Gale‏ که ن 
بهبهانی پس از به توپ بسته شدن مجلس. به دستور محمد علیشاہ و به انحراف 
۱ کشیده شدن مشروطیت. از مجلس کناره گرفت و با نطقهای خود مردم را از 
واقعیت آگاہ کرد. 


درگذشت بوزجانی 


ابوالوفا محمد بن بحبی بو زجانی ریاضید ان ستاره‌شسناس و از مفاخر علمی مسلمانان ایران در سوم رجب 
سال ۳۸۸ هجری قمری د رگذشت. بوزجانی با ابوریحان بیرونی دانشمند کم‌نظیر عصر خود مکاتبه و همکاری 
داشست. به‌طوری که در سال ۳۸۷ هجری قمری» بوزجانی در بغداد و بیرونی در خوارزم همزمان با یکد یگر 
کسوفی را رصد کردند. بیشترین آهمیت اثار ریاضی بوزجانی در زمینه مثلثات است. 


مسسلمان دارفانی راوداع گفت. او به تحقیق و مطالعه علاقه Bl‏ داشت و علاوه بر علوم دینی در زمینه‌های علوم 


آغاز حکومت محمد میرزا 
در هفتم رجب سال ۰ هجری قمری. محمد میرزاپسر عباس میرزادر مقام سومین شاه سلسله قاجار 
بحکومت خود را آغاز کرد. محمد میرزا بلافاصله پس از به دست گرفتن قد رت. میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی 
از مردان بزرگ و باتدبیر عرصه سیاست ایران را از میان برداشت و رشته امور به حاج میرزا اغاسی مهره سرسپرده 
بیگانه سپرد. دوران سلطنت محمد شاه مقارن با آشکار شدن نتایج شوم عهدنامه‌های گلستان و تر کمانچای بود. 
در این دوره افغانستان از Ol pl‏ جدا شد. 


انعقاد معاهده باریس 


در هفتم رجب سال ۱۲۷۳ هجری قمری معاهده 
پاریس میان فرخ‌خان امین الملک سفیر کبیر ایران و لرد 
کولی سفیر انگلستان در پاریس منعقد شد. Age‏ نامه 
باریس بر پیکره استقلال سیاسی و اقتعصادی Ole!‏ 
ss E‏ 








تسلیت به ھمکاران به این هم‌کاران ار جمند و طلب مغفرت برای 
تازه‌در گذشتکگان ازدر گاهحضرت کی رای این 


باخبر شدیم همکاران گرامیمان اقایان: دوستان عزیزو خانواده‌های محترم OUI‏ صبرو 
بیسوک محمد پور و منصوراصغریدرغم ازدست دادن بردباری مسئلت داریم. 
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)۱۱ 
نمی‌دانم شما فیلم جذاب و دیدنی (Yesterday‏ 


Gua)‏ ا تا تمس اس 
آن را دیده‌ام. Yesterday»‏ اسم یک زن روستایی 


آفریقای جنوبی است. او در یک دهکده دورافتاده بدون 
Ol‏ لوله‌کشی, برق» مدرسه و درمانگاه زند گی می‌کند. 
همسرش برای امرارمعاش مجبور است در ژوهانسبورگ 
در معدنی در زیر زمین کار US‏ او به همراه دخترش در 
این روستا روزگار می گذراند تا اینکه نشانه‌های بیماری 
در زن ظاهر می شود و او را مجبور می کند برای درمان به 
کلینیکی برود که در دهکده مجاور چند کیلومتر دورتر 
بیماران را می پذیرد. هر بار که به کلینیک می رسد صف 
طویلی در نوبت ایستاده‌اند و او پس از این همه سختی به 
نوبت نمی‌رسد و این راہ طولانی را برمی گردد. با تشدید 
1 





07ز Bebo‏ 
# راضی بو BUS‏ اه حوبی است‌ودانایی میراث 
شریف واخلاق پسند يده لباسهای تازه و اند يشه اینه 

پاک است. 
٭ سرآمد بی‌نیازیها خرد است. 
i‏ مفام مرد به اند ازه همت اوست. 
& هر که سفر (اخرث) را به ob‏ داشته باشد: 
آماده می‌شود. 
4 با تغییر OVE‏ گوهرهای (عیب و هنر) افراد 
فهمیده می شود. 
٭ از بهترین کارهای کریم چشم‌پوشی از آنچه 
که می داند است. 
0 توانگری‌بزرگ ان است که ارزوی انچه را که 
(دارایی‌ای که) دردست مرد م است ند اشته باشی. 
۴ کی که‌عی وس را لداع در ی 
باز ماند. 
# کسی که آنچه خدابه او داده حشنود باشد به 
آنچه از دست داده اند وهگین شرف 
٭ اگر بردبار نیستی خود را چون بردباران ساز 
که کم اتفاق می افتد که کسی خویش رامانند گروهی 
سا ار 
برگرفته از GUS‏ چھل حد بث از حضرت علی 
گرد آورنده: آرمان عابد -رشت 








بیماری اوو با کمک یکی از معلمین سیاری که به د هکده راه 
پید ا کردند. سرویسی برایش فراهم می شود تابه جای طی 
مسیربا پای پیاده. با اتومبیل به کلینیک برسد واین بار موفق 
می شود تامورد معاینه‌قرار گیرد. 
چیست؟ می گوید Yesterday‏ یعنی دیروز. پزشک 
تعجب می کند. می‌گوید این اسم را چه کسی روی تو 
گذاشته؟می گوید پدرومادرم.پزشکمی پرسد آخربرای 
جه؟ پدر و yale‏ که معمولا بچه‌ها را دوست دارند. جرا 
اسمت را«فردا» یا حداقل «امروز» نگذاشتند؟... 

و زن روستایی بیمار پاسخی می‌دهد که بسیار 
تکان‌دهنده است. می گوید: 

اتفاقا پدر و مادرم خحوشبختی من را می خواستند و 
بسیار مرادوست داشتند. اما آنها معتقد بودند اگر اسم من 
«دیروز) باشد من خوشبخت تر خواهم بود. چون در اینجا 
همیشه «د یروز) از «آمروز) و (فردا) بهتر است. 

00 

این عبارت کلید ی راداشته‌باشيد تابرای‌شمابگویم که 
گرچه در مثل مناقشه نیست. اما جدای تفاوتهای فراوانی 
که بین آفریقا و ایران است و شرایط رفاهی کاملامتفاوتی 
که بین آنان و gl per slog‏ بسیاری از جماعت. از جمله 
سار از هو تانق رسک و اال کو سشری ات 
می گیرندو حقوق ثابت دارند -Yesterday‏ بهتر از 
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از دوران معلمی خاطرات زیادی دارم. یکی از 

cpl جمله حاطرات را برای تغییر ذاثقه خوانند گان‎ ol 
من تازه معلم شده بودم. برقها هنوز دولتی نشده‎ 
بود. شاید باور نشود که برق خانه خود ما و برخی از‎ 
شاگردانم مربوط می شد به کار خانه‌داری‌به‌نام... که ا گر‎ 
اشتباه نکنم صاحب شر کت مسافربری... بود. وقتی در‎ 
یک امتحان ضمن یکی از سوالات از شا گرد انم پرسیده‎ 
بودمء مخترع برق کیست؟ یکی از دانش آموزان نوشته‎ 
بود؛ آقای فیروزان. من تعجب کردم. وقتی از اولیای‎ 
دانش‌آموز پرسیدم معلوم شد که برق منزل اطراف آنها‎ 
اقا فر ورن مر ال‎ as Cerca nia analy 
است و همین موجب شد که روح ادیسون در قبر از‎ 
جواب شاگردم بلرزد. انشاءاللہ شما صفحه‌ای تحت‎ 
عنوان «خاطرات تلخ و شیرین معلمی» دایر کنید تا‎ 
بنده و بسیاری از معلمین گرامی که خواننده مجله شما‎ 
هستند. خاطرات تلخ و شیرین خود را در آن صفحه‎ 
همامرشد -تهران‎ 


درسالهایاخیرولت بانیت خیرورونق اقتصادی 
درمقابل بانکهابرای جبران این کاهش درآمد روشهای 
بدیعی اختراع کرده‌اند که هم در مورد جذب سپرده 
و هم در مورد دادن اعتبار بتوانند به حیات خود ادامه 
بدهند. در LS > cpl rely‏ کی از بانکهای دول 
است که با ایجاد طرحی تازه‌سپرده‌های قابل توجهی از 


7 7 
رطلایا رس ات , ۳۸٦ KO‏ 


(00127 1 )یا 0۳00110 [ )است.بخصو ص‌شهروندانی 
که‌هر روزوعده‌رفاهارزانی»مهار تورم. آمدن پول‌نفت‌سر 
سفره هایشان, رفع فاصله های طبقاتی. تبعیض, سهولت 
خرید خانه و... راشنیده و می‌شنوند و درعمل مجبورند با 
فشارهای مضاعف زند گی دست و پنجه نرم کنند. و بویژه 
اال همه hl‏ اگیہر lh‏ تا رت و و فک( 
برای زند گی بخورونمیردرچهارسوی محله‌های مختلف 
شهر تحفیر می شوند و نومیدی درو می کنند»دیروزشان را 
خوشبخت تر از آمروز درمی یابند روارد رسک دار وه 
که اسم فرزندانشان را (تازه اگر جرأت کنندو بچه دار 
شوند) Yesterday‏ یعنی د پروز بگذارند. 


تیه oN‏ قارف 


اخیرا به شبکه‌های تلویزیونی که دقت می‌فرمایید؟ 
مجریانی پشت دوربین می‌آیند. پشت سر هم حرفهای 
قشنگ می‌زنند. تعارف تکه پاره می کنندء کلی هندوانه 
زیربغل تماشاچی می گذارند وهی حرف می زنند و حرف 
می‌زنند» هی تعارف می کنند وهی تعارف می کنند ودراین 
میان البته مسابقه‌ای هم می گذارند و شماره‌ای برای پیام 
کوتاه اعلام می کنند و باز هم تعارف می کنند و تعریف. 
لفاظی می کنند و حرف می زنند وساعتهای متمادی د ریک 
حرکت یکنواخت وبیهوده تنهارو زگارمی گذرانند ووقت 
پر می کنند. کم جان‌تر و کممایەتر از برنامه‌های رادیویی 


سرمانه تحص افراد و بااعتارات شحصی ال له 
از بانکهای دیگررابه سمت خود سرازیر کرده و نه‌فقط 
کسرید رآمد ناشی از کاهش‌سودبانکی راجبران کرده» 
بلکه سود آوری قابل توجهی هم داشته‌است. ابتکارات 
به کار برده شده در این بانک درنهایت سود وام را به 
٠‏ درصد هم می رساند. اگر قرار است که رسما اعلام 
شود که سود بانکی ۱۶ درصد با ۱۲ درصد است. اما 
بانکها با شیوه‌های عجیب و غریب هزینه اعتبارات را 
Spel coal erie '‏ 
چیزی اعلام نشود. وقتی چنین طرحهایی مفیدند که 
با هدف واقعی تثبیت کنند گان این طرحها همخوانی 
داسته امن 

مسعود سعید بان - عضو هیات علمی دانشگاه بابل 


کر کی شید 


اینجانب کاترین ذکریااز اقلیتھای | deal‏ همسر 
یک جانباز اعصاب و روان هستم که متاسفانه حق 
همسر من در کمیسیون پزشکی ضایع گردیده و به 
همسرم تنها ۵ ۱ درصد جانبازی داده‌اند. این درحالی 
است که د کتر معالح او را از کار افتاده دانسته. درحال 
حاضر هم در خانه استیجاری زند گی می کنیم. لطفا 
نامه مرا چاپ کنید تا شاید مسوولین به آن رسید گی 








ارده و سی 


وحیات. سیاه و افسر دهام. ده سال است شو هرم سخت 





بیماراست.زخم معد ه‌شد ید او جانش راد رشیشه کر ده 
است و بدون وقفه باید هر چند ماه یکبار در بیمارستان 


























حتی. گرچه رادیو هم از حرف حسابی خالی شده است. 
آنجاهم پراست از حرافی شوخی‌هاو مزه‌پرانی‌های خنک 
و لود گی و بی محتوایی و دراین میان از همه بد تر مجریانی 
با سخن‌پراکنی و گاه وراجی... من نمی دانم ایا ارزشیابی 
دقیقی از برنامه‌ها صورت می گیرد یا نه؟ ابدا تعداد 
تماسهای کوتاهی که با برنامه گرفته می شود برای برنده 
شدن یک دوربین فیلمبرداری یا یک تلویزیون ال.سی. 
دی ملاک درستی برای توفیق یک مجری یا یک برنامه به 
باسواد است یا حر اف کارش رابلد است یاادادرم ی آورد. 
به راد یوی حراف نکنید. این همه تماسهای تلفنی» خواندن 
اس.ام.اس, پیامهای کوتاه و... جایش در تلویزیون نیست. 
نواوری وابتکارهم خوب چیزی است.مثلا کاری که رامبد 
جوان و اشکان خطیبی در برنامه شبانه شبکه دو صورت 
وحرافی bls‏ و تعارف و تعریف و چاپلوسی حتی‌بیننده 
به حساب نمی آید و می‌تواند نمونه قابل تحملی از اجرا 
می رود مثل یک سرطان تمام اندام تلویزیون رادربر بگیرد 


بستری‌شود.دو فرزند دارم که آنهاهم کوچکند و هنوزبه 
سن اشتغال نرسیده‌اند. خودم هم یک زن خانه‌دار هستم 
که کاری از دستم برنمی‌آید. در یک خانه نیمه مخروبه 
زند گی می کنیم و به شدت در تنگنای اقتصادی به سر 


eon تواع‎ 


جوانی ۰ سالەام که چند ماه پیش پدرم به علت 
ورشکستگی توسط طلبکارانش به زندان افتاد. ما ماندیم 
و کلی قرض و بدهی و طلبکارانی بیرحم و کم گذشت. 
سقف بالای سرمان راهم فروختیم و به آنان دادیم. مادر 
و دو خواهر کوچکم به خانه همسایه oly‏ بردند و من 
دانشگاه را رها کردم و از شهر رفتم تا باری از دوششان 
کڈ 


ی -ر -قر چک ورامین 


چرابعضو| زمسوولین مابەجای اینکەبەفکر خد مت 
به مردم باشند. مرتب ا زاین و آن بد می گویند ویاکوتاهی 
و کم‌کاری خودشان را به عمر و زید نسبت می‌دهند. 
خداوکیلی این چه کاری است که‌ما خود مان راپاک بد انیم 
وبقیه‌راناپاک.مردم خسته‌شده‌اند. کمی بهد رد انھاہر سید 
و مرهمی بر زخمهای آنان بگذارید. این مردم که چیزی 
نمی خواهند یک زند گی ارام می خواهند و افرادی که به 
درددل‌آنهارسید گی کنند.به‌مرده‌ها و قد یمی‌هاوقبلی‌ها 
هم کاری ند اشته باشید. دست از سرشاه و شاهان قد یمی 
هم برد ارید. به هیچ کسی هم فحش ند هید . 
نجمه رضوانی 





فکری بکنید. 
جدای آن البته تلویزیون نیازمند یک کالبدشکافی 
همه‌جانبه د یگر نی زهست.اینکه رسالت این جعبه جادویی 
LL‏ گام بردارد؟ دراین dle‏ سهم خود تلویزیون در ایجاد 
فرهنگ و ایجاد گرایش صحیح در جامعه چیست؟ چیزی 
که الان درصد آن نزدیک به صفر است. درست در همان 
هنگامی که بود جه‌های میلیاردی رسانه صرف سریالهای 
پرزرق و برق و سرشار از اشرافیت و تجملی می شود نظیر 
امروزدارند ونه‌بادغد غه‌های‌مردم ونه‌باارزش‌های‌دینی 
مفید جامعه رابه سریالهایی نظیر جواهری در قصر پزشک 
دهکده و نمایش فیلم‌هایی نظیر باغبان سپرده‌ایم که اگر 
اینها نبود واقعا نمی‌دانستیم که جنازه نیمه جان فرهنگ 
وارزشهای پذیرفته شده فرهنگی رابر کدام دوش و کدام 
شانه تاساحل نسبتا آرامی بد رقه کنیم. 
احترام به بزر گت پرهیز از تجملات. تو جه به ساده زیستی 
ia‏ 


4توڈی زلکلتی دیرم 


زنی ۶۷ساله ودارای چھار فرزند هستم.هیچ کسی 
پیش صاحب خانه دارم و چون چند ماه است که کرایه 
نداده‌ام» نیمی از آن رفته و حال در خطر تخلیه خانه 
هم هستم. جدای Ol‏ پول نزول بیچاره‌ام کرده است. 
مقداری پول قرض کرده‌ام که VE‏ سود آن آنقد ر زیاد 
شده که به د و برابر اصل بد هی رسیده.شمارابه خدایی 
که می پرستید به دادم برسید. به زودی داد گاهی دارم و 
در آستانه رفتن به زندان هستم. آنهم با چھار فرزند که 
ص -ک -ز -صومعه‌سرا 


ae 


شخحصی می گفت در اصفهان قحطی آمده بود. 
کا بر مان کف رال فا در هال گفت : 
بروبالا.هرچه آنها گفتند او می گفت: بروبالاو بالاخره 
ا ا pared‏ درد گرفت و دربیمارستانهای آن‌زمان 
معالجه‌نشد تاآنکەاز خارجد کتریآورد ند.اونگاهی به 
پا کرد و گفت: این پای راباید برید. آن مرد وحشت‌زده 
دست رویانکست ا کلاست ور سید ارانجا نت 
گفت:برو بالاء قدری بالا آمد وپرسید:ا زاین جا. گفت: 
بروبالا. همین gh‏ کم کم بالاآمد تابالاخره‌به ران‌رسید. 
دکتر گفت: تا اینجا Lh‏ قطع شود. فردای آن روز پا را 
بریدند آمادرد او خوب نشد وازدنیارفت. 

مجید کاظمی نوقابی -گناباد 
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Pw‏ کرم و صممی خد مت نون دق 
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Sole اطلاعات هفتگی و‎ dou 
we و بر کت‎ aby فا رسیدد ماه‎ 
المر جب وبایوزش همیشگی به خاطر تاخیر در‎ 
باسح به مو فع به نامه های شماعز بر اد"‎ 
OOO 

٭ مرضيه امیری - کرمان: انشاءالله در یکی از 
شماره‌های ایندہ خلاصه‌ای از نامه شما چاپ خواهد 
شد. پیروزباشید. 

٭ ابوطالب کیوان - تهران: لطف کنبد نامه‌های 
بعدی‌تان را کمی بازتر بنویسید. خوشبختانه خط 
خوبی دارید. اگر کمی با فاصله نامه بنویسید به ما کمک 
کرده‌اید. انچه را که در مورد slat‏ رفتاری مسوولین 
در مورد حفاظت از محیط زیست نوشته‌اید. متاسفانه 
حقیقت ناراحت کننده‌ای است. در روز درختکاری به 
شهروندان درخت می دھیم تا درخت بکارند. آنوقت 
اجازه‌می‌دهیم که د ر کشورافرادی‌پاسازمانهایی‌هکتارها 
جنگل رانابود کنند و یا به مناطق حفاظت شده مثل پارک 
جنگلی سر خه حصارد ست‌بیند ازند وفضای‌سبزراازبین 
ببرند و تاوقتی جنین تنافضهایی وجو د دارد.امید به حفظ 
محیط زیست چند ان با واقعیت دمسازنیست. 

> سیدہ سعیدہ ابوالقاسمی - رشت: E‏ 
ا تا حا ات ره 
خوشبختی همین است. نه پول: نه دارایی» نه امکانات» 
هیچکدام به اندازه احساس مفید بودن به آدمی 
رضایتمندی نمی دھد. من هم با شما موافقم. حال که به 
ناگزیر محل سکونتتان رابەشھر د یگری منتقل کرده‌اید. 
دست از تلاش برندارید. حلاصه‌ای از سوابق کاری و 
نیز توانایی‌های خود رابرای موسسات و مراکز و بویژه 
مراک زآموزشی شهرتان بفرستید ود ر خواست همکاری 
بدهید. قطعا با پشتکاری که دارید می توانید به خواسته 
خود برسید واز استعداد و توانایی خود استفاده کنید. 

© سمانه رحیمی - تهران: خوشحالم کے تک 
شما برطرف شد و باور نمودید که در رسید گی به 
نامه‌های خوانند گان تبعیض و ناروایی اعمال نمی شود. 
داستانهای ارسالی شما به بخش مربوطه تحویل شد. 
سپاسگزارم. 

#طاهره علوی - زاهدان: به روابط عمومی مجله 
سپرده‌ام که هد یه جد ید ی‌برای شماارسال شود.ازاینکه 
هد یه قبلی به کار شما نیامد و یا در حد انتظار شمانبود» 
متاسف شدم. موفق‌باشید. 

٭نورالله خواجات -اهواز:می توانید گزارشی ازبندر 
ماهشهر تهیه و برای بخش گزارش شهرستان ارسال 
نمایید. قاعد تا در صورتی که ویژ گی‌های مورد نظر را 
داشته‌باشد به جاپ خواهد رسید. 

٭ محمد باقری - شیراز: از پیشنهادهای ارائه شده 
استفاده خواهیم کرد. بخشی از نامه شما به سرویس 
ورزشی مربوط می‌شد که تحویل همان بخش گردید. 
موفق‌باشید. 
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Of‏ سیاہ در GDS‏ برای 
اد ایت متقجعدہ 


یک ایرانی مدیر برنامه آب سازمان ملل شد. 

۵ رهبر القاعده عراق dl pla‏ هشدار داد. 

9 مصربروجود سے مانع برروابط باایران ASU‏ 
کرد 

0 حمد ینژاد از سفرهای استانی دفاع کرد. 

باز گشت مقتدا صدر به ایران تکذیب شد. 

9 ایران اعلام کرد کے دیپلمات‌هایش در عراق 
تسه blocks‏ 

@ سازمان Ce pte‏ و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست 
جمهوری ادغام می‌شو د. 

8 قالیباف: می‌توانیم هر سال تا ۲۰ کیلومتر مترو 
بسازیم. 

9 محیط زیست اعلام کرد که برای احداث پالایشگاه 
در مازندران مجوزی صادر نشده است. 

® البرادعی ادعا کرد. فعالیت هسته‌ای ایران در نطنز 
کاهش یافته است. 

® رفتار ناشایست با مسافران ایرانی» سبب اعتراض 
تهران به امارات شد. 

8 ایران رتبه دحست عمل سزارین را در جهان 
دارد. 

@ ریس جمه ورباعرضه بنزین با قیمت آزاد 
مخالفت کرد. 

@ داوطلبان انتخابات مجلس. باید استعفا دهند. 

۵ بانک‌ها از پرداخت وام ۱۲ درصدی خودداری 
as.‏ 

@ رئیس اتاق بازرگانی باز هم اعلام کرد که 


تحریم‌های اقتصادی موثر نیستند. 
@ از سال اینده برای درمان معتادان شربت س0 


کر ی رد 

@ دولت وعده داد. جلوی گرانی رام گیرد. 
۷۷۷۶٤‏ 
@ احتمال دارد. دولت عراق تغییر کند. 

@ زیباری وزير خارجه عراق نسبت به حمله ترکیه 
به این کشور هشدار داد. 

9 محمود عباس. مذاکره با حماس رادر شرایط 
کر ہد 

9 سارکوزی رئیس جمهوری جد ید فرانسه باعفو 
زندانیان در روز ملی کشورش مخالفت کرد. 

8 ممکن است ایوانف از شورای امت ملی روسیه 
گتار رود 

@ باکو اعلام کرد اجارہ ایستگاه راداری روسیه را 
@ تلاش مصر برای گفتوگوی حماس و الفتح 
ناکام ماند. 

@ مرکل صدراعظم آلمان از الحاق بخش یونانی 
نشین قبرس به اتحاد يه اروپا انتقاد کرد. 

@ رئیسس جمهوری صربستان قول داد ملادیچ 
قصاب بالکان را تحویل داد گاه datas‏ 

@ عاملین ترور پیر جمایل وزیر صنایع لبنان دستگیر 
انان نك 
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بیش از پنج دهه از پیروزی اولین کشسور قاره سیاہ بر 
استعمار و کسب استقلال می گذرد. ولی به نظر نمی رسد 
دراین ۵۰سال قاره آفریقا توانسته باشد. روند استقلال 
را حفظ کرده و در راه رشد و تعالی قدم بردارد. 

اگر نگاهی به وضعیت آفریقا و کشورهای این قاره 
بیندازیم» با واقعیت‌های تأسف‌باری مواجه خواهیم شد 


که نشان از فقدان ثبات و امنیت در آفریقا دارد. زیرا زمانی 
این قاره سردمدار مبارزه با استعمار به شمار می رفت اما 
امروزه به قاره‌ای که با جنگ‌های قومی: قبیله‌ای» مرزی و 
نظامیان است تبدیل شده به طوری که نمی توان اثری از 
استقلال. آمنیت. رفاه و رشد دران یافت. 

هر چند در سال‌های گذشته نژادیرستی از جنوب 
این قاره رخت بربست و با برچیده شدن نظام اپارتاید 
در آفریقای جنوبی و استقلال «نامی‌بیا» شرایط جدیدی 
در آفریق ابه وجود آمد. ول ی هنو زهم جنگ‌های قومی 
وقبیلهای از ان رحت بر نبسته و ارامش ہے این قاره 
می‌شود اما آنچه جالب توجه است. این واقعیت است 
که با وجود مشسخص بودن دلایل بحران و ناکامی آفریقا 
دررشد و توسعه اراده‌ای برای غلبه بر این مشکلات 
وجود نداشته و کسی رانمی‌توان CSL‏ که قادر به رفع 

قاره سیاه در دوران استعمار منبع اصلی برای تأمین 
نیازهای انسانی» معدنی و مواد اولیه از سوی استعما رگران 
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بود به طوری که وقتی استعمار از این قاره کت 
بربست. ویرانه‌ای بر جای ماند که ترمیم ان 
ا 
دراین قاره متاسفانه روحیه تفاهمی که 
درزمان مبارزه با استعماروجود داشت ازبین 
رفته و جای آن را رقابت ناسالم و افزون‌طلبی 
همراه با قتل‌عام و نادیده گرفتن حقوق حقه 
ملت‌ها و اقوام مختلف گرفته است» تا حدی 
که هر کشوری سعی دارد. همسایه ضعیف تر 
خود را تحت فشار قرار داده و حتی حاکمیت 
آن راازبین ببرد. به همین دلیلء حکومت‌ها 
در فریقا سست‌تر و بی ثبات تر از همه جای 
جهان بوده و با کوچکترین فشارو تهدیدی در 
سراشیبی سقوط قرار می گیرند. 
کی ار ای rs eee‏ سار 
استعمار در قاره آفریقا مطرح بود» اتحاد و هماهنگی 
کور فاق از ٹازو و تس کی نک اتحادیمیردٹا 
این کشورهادر مقابله با تھدیدات دشمنان یکپارچە 
عمل کردہواسیر توطئەھاو اقدامات آنهانشوند. 
ولی تشسکیل کشورهای مختلف با دید گاهها و نظریات 
گوناگون به جای وحد ت. زمینه ساز تفرقه و نزاع شد تا 
حدی که امروزہ قاره ol‏ به ناامن ترین و بی‌ثبات ترین 
منطقه جهان تبدیل شده است. 
قوام نکرومه رهبر غنا که کشورش اولین سرزمین 
در قاره سیاه بود که پس از جنگ جهانی دوم به استقلال 
دست یافت در سخنانی بر وحدت افریقا تا کید و اعلام 
کرده بود که «افریقا JUL‏ متحد شود». 
ولی سوال این است که ایا اثری از اتساد و همبستگی 
درمیان کشورهای آفریقایی می‌توان یافت» یااین که آنچه 
بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. اتحاد و هماهنگی میان 
اود کش Secale‏ 
آفریقایی‌ها که به توصیه قوام نکرومه. باید در راه 
وحدت حرکت می کردند» برای نزدیکی به هم اقد ام به 
تشکیل سازمان وحدت افریقا کردند. ولی این سازمان 
در عوض این که وحدت رامیان آفریقایی‌ها تقویت AS‏ 
بے عامل تفرقه و نابرابری تبدیل شده و درنهایت نیز از 
بین رفت. به این دلیل که» فلسفه وجودی خود رااز دست 
داده و در حقیقت کارآیی آن از ہین رفته بود. 
کشورهای قاره سياه رامی توان به دو دسته تقسیم 
گر 
اول- کشورهای ثروتمند که از طریق ثروت و 
قدرت خود در امور همسایه‌ها د خالت کرده و سعی در 
اعمال ر دراو Wye‏ ار :د رات او ورها 
می توان به لیبی اشاره کرد که شاخص ترین کشور در این 
گروه است. 
سرهنگ قذافی رهبر این کشسور نفت‌خیز تصور 
می کند به دلیل در اختیار داشتن دلارهای نفتی» باید رهبر 
قاره سیاه باشد و سایر کشورها را تحت سلطه درآورد. 
سرهنگ قذافی پس از اجلاس ۳روزه سران آفریقا 





٭ لیبئ خواستارآن است. مره 
سریع تر ایالات متحده آفریقابه 
رهبری سرهنگ قذافی تشکیل شود 


ل 


در اکرا پایتخت le‏ به بحث درباره آیندہ وحدت کامل 
کشورهای آفریقایی پرداخت و در جمع دانشجویان و 
اعضای cla‏ علمی دالا گا غنا با اشاره به ضرورت 
همگرایی آفریقایی‌ها اعلام کرد: 

(در مسیرهم‌سویی با جریان جهانی سازی و چیره 
شدن بر چالش‌هاو بحران‌های کنونی کشورهای 
آفریقایسی دستیابی به این مهم» سبب اد امه حیات و 
ایجاد همبستگی در بین آفریقایی‌هامی‌شود. در غیر این 
صورت. با مرگ دست و پنجه نرم خواهیم کرد.» 

او مدعی شد که یک کشور آفریقایی کوچک 
و عقب مان ده چگونه می‌توان د با اروپای متحد يابا 
کشسورهای بزرگی هم چون آمریکا اروپاء ژاپن و چین 
ارتباط برقرار کند. 

دوم - کشورهای فقیر و کوچسک آفریقایی که فاقد 
هر گونه منابع هستند. 

این کشسورها. همواره تابع کشورهای ثروتمند و 
قد رنمند بوده و از ساس تهھار دید گاههای آنها تبعیت 
سی کنند. اما بزر گترین مشکل قاره‌ سیاه در US‏ فقرو 
قحطی و گرسنگی و ایدز راباید حکومت نظامیان و نظام 
قبیله‌ای به حساب آورد. 

نگاهی به کشورهای آفریقایی این واقعیت را 
اداره می‌شسوند که از طریق کود تا و جنگ‌های els‏ به 
قدرت رسیده‌اند یا این که به دلیل بافت قومی و قبیله‌ای 

سلطه نظامیان و حکومت‌های فاقد ثبات. بهترین 
راه اند اختن جنگ‌های داخلی مهيا کرده است. 
وهوتسودر روانداو بروندی و آنچه در کنگو gb dl‏ 
سیرالئون در جریان بود. اشاره کرد. 

این شرایط نا گوار اند یشه‌های مترقی که سران آفریقا 
دردوران مبارزه با استعمار تبلیغ می کردند رابه دست 
فراموشی سپرده است. به گونه‌ای که امروزه. نمی توان 
سخن از ازادی, مردم‌سالاری و دموکراسی در قاره سیاه 

در قاره آنچه اهمیت ندارد. جان و آراو نظریات 
می‌شوند و یا فشارها علیه آنها افزایش می‌یابد. 


اتحاد یه آفریقابی 


در جهان» دارای سازمانها و اتحادیه‌هایی هستیم که 
يا قاره‌ای هستند یا منطقه‌ای و یااین که چند کشور رابه 


دلیل برخی وابستکی‌ها دربر می گیرند. 
بزر کترین تشکل بین المللی» سازمان ملل متحد است 





که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته است. 

در این سال‌هاء در کنار ساژمان ملل» سازمانهای 
مختلفی شکل گرفتند که جنبش غیرمتعهدهاء اتحادیه 
اروپاء ش ورای همکاری و سازمان شانگهای از آن جمله 
هستد . 

آفریقایی‌هانیز تصور کردند. با ایجاد یک سازمان 
هماه نگ قادرن د بر مشکلات غلبه کرده و قاره‌ای 
متحد به وجود بیاورند. ولی افزون‌طلبی کشورها فقر 
و خشکسالی همراه با بی‌توجهی حکومت‌ها و حکام 
به همبستگی عمومی» زمینه‌س از تضعیف و در نهایت 
فرویاشی سازمان وحدت آفریقا گردید. 

سرهنگ قذافی که داعیه رهبری قاره سياه را در سر 
دارد و نقش به سزایی در ناکامی و سقوط سازمان وحدت 
آفریقا و شکل گیری اتحادیه آفریقا داشت. از آنجا که همه 
کش و رهااز سیاست‌ها و دید گاههای قذافی و متحد انش 
تل lees‏ اتحاو به که هو قد اه الها 
فعالیتش به بیش از انگشتان دست نرسیده به بن‌بست 
برخورد کرده در شرایط نامتعادلی قرار گرفته است. 

نشست سه روزه در آکرا؛ از سوی تعدادی از ناظران» 
به عنوان فرصتی برای استحکام ایالات متحده آفریقا 
تلقی شد» ولی به نظر نمی‌سد. قاره سیاه در شرایط و 
موقعیتی باشد که بتواند موانع و مشکلات را برطرف 
کرده و در این راستا قدم بردارد. 

دراین رابطه معاون دبیر کل سازمان fle‏ در جلسه 
افتتاحیه اجلاس آکرا اعلام کرد که سازمان ملل از حامیان 
قدیمی همگرایی فریقا محسوب می شود و خود رابه 
مساعدت در این ارتباط متعهد می‌داند. 

به گفته وی ملت‌های افریقایی برای چیره شدن 
بر چالش‌های اساسی این قاره به وی ژه خاتمه دادن به 
بحران‌های موجود. علاوه بر تحکیم همبستگی آفریقایی 
به همکاری‌ها و مساعدت جامعه جهانی نیاز دارند. 

وی معتقد است. آفریقا هم چن‌ان عقب‌تر از دیگر 
cla pow‏ جهان حرکت کرده است. 

ولی موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه نظریات 
متفاوتی داشته و معتقد است: 

«تازمانی که متحد نشویم و شروع به منسجم نمودن 
منابع خودمان نکنیم هر گز نخواهيم توانست از جنگ 
منابع کمکی خارج از آفریقا آزاد شویم.» 

وی می‌افزاید نه تنها از BES‏ سیاسی بلکه از نظر 
اقتصادی نیز LL‏ متحد شویم. 

موگابه با اشاره به مواضع نکرومه می گوید: 

«مشکل امروز آفریقا فقدان دید گاهی است که 
نکرومه در سال ۱۹۱۳ مطرح کرد. دراین سال بود که 
فا ت پیشین اتخادیه آفر cardi‏ سازمان رجات آفریقا 
تشکیل شد.) 

به گفته مو گابه. نکر ومه در سال ۱۹٦۳‏ خواستار 
ایجاد SLI‏ متحده آفریقا شد. اما در آن زمان دیگران 
اظهار کردند که حیلی زود است و ٤٤‏ سال بعد همان افراد 
می‌گویند. ما هنوز آماده نیستیم. 

در یی او سی کر عفر و ارهز ہن 
کمیسیون اتحادیه افریقایی صراحتا بر این مساله ASU‏ 
می‌ورزد که «کمیسیون اتحادیه افریقایی بايد موتور 
وحدت باشد اما هنوز فاقد یک وضعیت و خصوصیت 
به خوبی تعریف شده است. امروز ما نیاز به یک تصمیم 
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شما و جهان سیاست 


مدتی است که خوانندگان ارجمند 
مجله از ما گله دارند که چرا ستون «شما و 
خوانند گان مجله بوده و اطلاعات مفیدی 
واقعیت این است که علت تعطیلی این ستون 
استقبال کم خوانند گان و تعداد اند ک نامه‌های 
رسیده به این بخش بود که این گمان را در ما 
تقویت کرد که شاید خوانندگان چندان 
علاقه‌ای به آن نداشته باشند. اما با توجه به 
تلفن‌ها و تماسهای شما عزیزان بران شدیم از 
این پس به تناسب نیاز خوانندگان. این ستون 
علاقه‌مند از این پس می توانند سوالات خود رابا 
ما درمیان بگذارند. 





اصغر حسین‌خانی - تهران: 

آیا بحرین به ایران تعلق داشت؟ 

بله. جزیره بحرین با مساحت ۶ کیلومترمربع. 
صد و هشتاد و ششمین کشور جهان از نظر مساحت 
و با نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر جمعیت صد و پنجاه و 
جنوب ایران و در خلیج فارس قرار گرفته و یک جزیره 
ob!‏ سال ۷۱ میلادی (۱۳۵۰) تحت‌الحمایه Ol pl‏ به 
حساب م ی آمد که در این تاریخ طبق توافق رژیم سابق 
با سازمان ملل و براساس یک رفراندوم از ایران جدا 


شد و درحال حاضر با نظام پاد شاهی اداره می شود. 
پایتخت این کشور منامه است که نزدیک به صد و 


پنجاه هزار نفر جمعیت دارد. 


به شمار می‌رود. یک رهبری افریقایی قوی بايد وجود 
داشته باشد تابتواند تمام این مسائل را برای سرعت 
بخشیدن به روند ادغام به عهده بگیرد.» 
از چنین اجلاس‌هایی آنچه سران آفریقا بے آن فکر 
نمی کتک رخات و همست ی است, 

سخنان امبکی رئیس جمهوری افریقفای جنوبی 
اتیوپی عنوان شده بود. هم واقع‌بینانه بوده و افشاگر. 

او اعلام کرده بود که قبل از هر گونه تلاش برای هر 
چیز بلند پروازانه جدید. ابتدا باید بنیان‌های اتحاد یه 
آفریقا را تحکیم کرد. 

پنج سال قبل» اتحادیه آفریقا تشکیل شد. لذا سوال 
این است. آیا این اتحادیه» آن قدر موفق عمل کرده که 
امروز سخن از برچیدن شدن حکومت‌ه او مرزهاو 
تشکیل ایالات متحده بر زبان‌ها جاری شود؟! 

اگرچه ممکن است. این ید یده تسیار مفید و مثبت 
باشد اما به نظر نمی رسد. در آفریقای امروزی قابل اجرا 
باشد. به همین دلیل. سخن گفتن از تشکیل ایالات متحده 
آفریقا بسیار زود است. 
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کیان فولادی 


سالهاقبل.یکی ازوزرایآمسوزش وپرورش‌ناگهان 
اعلام کرد که برای آموزش دروس در مقطع دبیرستان» 
کے رر کا اود کرای اوو ای ر 
اند کی بعد این نظام جد ید که شباهتهایی بانظام اموزشی 
دانشگاهی داردءجایگزین نظام قد یم شد.شیوه‌ای که وزیر 
محترم وقت ادعامی کرد. محصول اندیشے و نظر دہ هزار 
کارشناس دراین وزارتخانه است. طولی نکشید که وزیر 
آموزش وپرورش تغییر کرد وبازهم‌اند کی بعد خبراز 
تغییرات گستردہ در نظام آموزشی داد که تنها مد تی قبل» 
انهم بانظرهزاران کارشناس تهیه شده‌بود.ادعای وزیر 
جد ید هم چند ھزارنفری بوداایشان‌هم ایجاد تغییرات 
عمده در نظام جد یدارانتیجه‌مشاورتهاوهمفکریهای 
هزاران کارشناس این وزا رتخانه می‌دانست و معلوم 
aie‏ ای ار ای مار 
دارد که روزی‌براساس نظرایشان نظام آموزشی تغییر 
می‌کند و نیمروزید یگر تغییرات بسیاری براساس نظر 
عده‌ای دیگر از کارشناسان اتفاق می‌افتد.درشسهرداری 
تهران.یکرو زشهرداروقت تصمیم می گیر د باهزینه‌های 
میلیاردی‌منوریل(قطارهوایی) راه‌بیند ازد و کارشناسان 
شهرداری‌هم آنراتایید و تشویق می کنند ولی پس از تغییر 





(١‏ اگر رئیس جمبوری بخواهد 
این روش تصمیم‌ گیری 


و همکارانش قرار دهد. 
می‌توان از pol‏ وزژ ببه روزهای 





شهردار و آمد ن شسهرداری جد ید پروژه متوقف می‌شود 
وبازهم اززبان‌شسهردا رجدید می‌شنویم که کارشناسان 
ای دا توت رات ٹہ (Cant‏ 
ala ple‏ ل لین حاکی از یک ماجرای قدیمی و 

۰٦8‏ ترا 
است تصمیمی مهم د ربخشهایی ازاین کشورعزیز گرفته 
رشته‌ومورد خاص کجاست.درعمل تعدادی محدوداز 
نزدیکتری دارند مورد مشورت قرار می گیرند و تصمیم 
گرفته‌می‌شود.بی خبرازاینکه کارشناسان‌بسیارد یگری‌هم 
تغییردهد.دونامه ۵۷ اقتصاددان بر جسته کشوربه‌ریاست 
محترم جمهورونشست 1ساعته رئيس جمهور و حدود 
۰ وزير کابینه‌اش بانویسند گان این نامه شاید اولین اقدام 
یکی از مهمترین تصمیم گیران کشور برای بهره گیری از 
نظرات‌تمام یادست کم اکثریت کار شناسان یک امراست. 
هرچند هنوز چند آن معلوم نیست که در این رویارویی 


نظرات مختلف کارشناسان اقتصادی» کد ام طرف توانسته 
٣س‏ وس“ Cl‏ 
دکتراحمدی نژادبااجرای طرح سهمیه‌بند ی‌نشان‌داد که 
حسارت دست‌ان ازی به‌اقد امات جد dy‏ و 99 سشکرا 
دارد.د رآخرین سخنرانی هم سخن از تغییر نظام بانکهای 
دول وج ات دحا تس دراد 
٣٢‏ ۹۹ ۹ ٰ ۷۷۷۷۷ ۶۷ت 
ایجاد شد.امامهم اینجاست کەاین جسا ر تھا و مخاطرات 
وتغیی رات زمانی می تواند تضمین کننده‌منافم‌ایرانیان 
باشسد که در محک دانش و تجربه تمام یادست کم اکثریت 
کارشناس ان قرار گرفته باشد. هر چند که ممکن است تمام 
این جمع»نظرات سیاسی‌همر نگ وهم جھتی بارئیس 
جمهورنداشته باشند. اگراین شیوه مشورت خواهی و 
نظریابی رئیس جمهور» جرفه‌ای باشد که زود خاموش 
خواهد شد تنهایک مانور تبلیغاتی خواهد بود که چندان 
۷۰۷۸۰ سر را 
تکرارچنین روشهایی. آنرابه یک شیوه‌نوین برای خود 
والبته‌دیگرهمکارانش قراردهد. می‌توان ازامروزبه 
آیندهای روشن برای ایام ریاست ایشان امید واربود. 


بلس آبتاد در وس نبا 


سهمیه‌بند ی‌بنزین کم کم به یک ماهگی نزد یک می شود ودرشهرهای‌بزرگ» 
ترافیک خیابانهاو جاده‌هابه کل چشمگیری کاهش یافته است.در ترافیک بر خی 
نقاط پایتخت که جیزی شبیه معجزه‌روی داده .مسیرهایی که گویند گان راد یو ply‏ 
به طوردائمی ترافیک سنگین راد ر آنها گزارش cpl tale ce‏ روزها کاملا حلوت شده 
وحودروه اباسرعتهای زیاد از آن‌عبورمی‌کنند. کاری که ن ه طرح ترافیک در تهران 
توانست انجام دهد نه‌ممنوعیت ورود خودروهای زوج وفرد به‌محدوده‌ای‌بزرگتر 
ونه حضورهزاران پلیس در سطح خیابانهای شهر. آنطور که پید استاوضاع ازاین‌هم 
بهتر خواهد شد چراکه آخرین اخباری که‌از درون وزارت نفت به بیرون رسیده.آن 
اسست که فعلادولت هیچ برنامه‌ای‌ برای فروش بنزین بان خ آزاد ندارد وایرانیان‌عزیز 
Lb‏ باهمین سهمیه ایام تابستان رابه | خربررسانند. البته‌امکان استفاده از سهمیه‌هم تا" 


اتوبانه ای شر تھسران این روزه اتابلوی‌بزرگ 
EC 1S 2 LOS sll yas fs es‏ تا ےہ 
رانند گان‌یاد آوری می‌کند که یکی دیگرازقوانین راهنمایی 
ورانند گی رارعایت کنند وازمیان خطوط روی جاده 
حر کت کنند وبلافاصله این هشدار که‌این بارعلاوه‌بر 
ماموران پلیس»دوربین‌های این سازمان‌هم رانند گان‌را 
ن‌گاه‌می کنند.به این ترتیب‌باید منتظربود تادو رجد ید 
اصرارهای پلیس برای حر کت رانند گان‌ازبین حطوط آغاز 
شود. کاری که حد ود سه سال پیش هم انجام شد و کار 
به جایی رسید که ماموران جان بر کف پلیس راهنمایی و 





ماه‌افزایش یافت اماایرانیان آینده‌نگر و عاقبت‌اند یش این روزهاد راستفاده‌از خودرو 
وبهره‌مند ی از سهمیه بنزین بسیار محتاط شده‌اند.مسیرهای طولانی گذشته د ر کو تاه 
مدت طی می شسوند وبه‌این تر تیب سریعترین اثر طرح سهمیه‌بندی‌بنزین» ظاهرا چیز 
بدی نبوده است!باید منتظر ماند و د ید ایااین طرح می تواند چیزهای دیگری شبیه 
معجزه‌هم با خود به همراه اورد یااین اخرین بود! 


رانند گی در اتوبانهای بزرگ که‌سرعت خودروهاهم کم 
رر یا کات سا تحت CC‏ 
تا ۷۷۱9 دا ها 
چند هفته پس از پایان سختگیریهای پلیس, توصیه‌های آنهارااعمل می کرد ند.اما مد تی یس 
از توقف اجرای طرح.اوضاع به روال گذشته‌بر گشت و چون تعد اد خود روهاهم درهمین 
مدت بیشترشده‌بود»اوضاع رانند گی بین حطوط به کمی بد تراززمان قبل از اغازاجرای 
طرح بر گشست!مانند آنچه د رباره‌ طرح موسوم به طرح امنیت اجتماعی د رحال روی دادن 
است. طرحی برای رفع آسیبها و منظرهای زشت فرهنگی و اجتماعی از سوی پلیس باقدرت 
آغاز می‌شود اثرات محسوسی بر جامعه می گذارد ولی اند کی بعد رهامی شود و گاه‌اوضاع 
به شسرایطی بد ترا زآنچه بود.برمی گردد.پلیس عزی زایران با جرای چنین طرحهایی کمی از 
دایره نظارت خارج شد هو به محد وده آموزش مردم وارد شده. امری که اگر پیوسته و دائمی 
نباشد زود فراموش می شو د و نتیجه‌ اش چیزی جز هد ررفتن نير وهاو وفتهانیست. 


(اسه‌سال‌پیش‌هم‌این طر حاجراشد و کار به آ نجارسید که 
نیر وهای‌پلیس و سط اتو gdb‏ روبر وی خود رو هامی‌ایستاد ند 





0 اولین و سریعترین اثر طرح سمیه‌بندی. 
چیز ی شبیه معجز ه بو د ه است 
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محفر کتکورہ بریخ SED‏ 


کشتی پر جمعیت کنکوربالاخرہ پس از گذاراز 
توفان‌های انتظارو اضطراب پهلو گرفت ومسافران 
سر گشته و در عین حال امیدوار را عجالتا در برزخ 
میان ساحل امتحان و سرزمین رویایی دانشگاه(!) 
reo cs Sys lace‏ 
و دریازدگی‌های این سفر یکساله که بگذریم 
تازه در این کویر برزخ و انتظار باید شاهد پاره‌ای 
ناهنجاری‌های جسمی و روانی جد ید باشیم؛ ONG‏ 
صبحگاه موعود که در صوراسرافیل اعلام نتایج(!) 
دهده شود و آنگاه محشر بند گانی را ببینیم که 
برخی کارنامه اعمال را شادمان و خندان با دست 
راست برمی گیرند و خیل دیگری نادم و خاسر 
مجبور به پیش اوردن دست چپ و LY‏ راهی 
شدن به دوزخ سرشکستگی و افسردگی ناشی از 
عدم جواز ورود به خلدبرین دانشگاه! راستی راء 
که عجب شبیه‌سازی ناخوشایند و معرکه‌گیری 
بیماری‌زایی است این برزخ و دوزخ و بهشت. 
که از کنکور و مردودی و قبولی در دانشگاه 
برای فرزندان نوجوان این مرز و بوم ساخته‌ایم 
و ناگفته نماناد. که سفره ارتزاق رندان فرهنگ باز 
و فرهیخته سوز و حل‌المسائل فروش را برتر 
از هر شغل دیگری رونق داده‌ايم و بر سر لقمه 
صدها آموزشگاه کنکور فروش, اعصاب و روان 
و سلامت دهها هزار نوجوان را هزینه کرده‌ايم. 
le ys‏ عجب تجارت سوداوری! کاش می‌شد 
اختلالات و ناهنجاری‌های جسمی - روانی را 
تنها در یک سال تحصیلی پیش‌دانشگاهی در سه 
برهه طول سال تا کنکور, کنکور تا اعلام نتایج و 
بالاخره پس از اعلام نتایج به درستی سنجید؛ آنگاه 
می دیدیم که در آغوش گرفتن شاهد خوبرویی(!) 
بنام دانشگاه» چه خونین کفنان و سربرید گانی رادر 
این راه» بی جرم و بی‌جنایت. فد یه خویش ساخته 
است. هیهات و افسوس که هنوز چنین مقیاس 
سنجشی به بازار نیامده است. و شاید هم هنوز به 
مصلحت نیست که این ترازوی سنجش به ميان 
Le ul‏ که پاره‌ای غش‌ها محک خواهد ررد 
و لاجرم سیه‌رویی به بار خواهد آورد. بگذرم! 
دیرزمانی نیست که گوشه و کار چه به صراحت 
و چه به کنایت وعده خوبان(!) را می‌شنویم اندر 
باب حذف کنکور و فائق امدن براین SIE‏ زمینی 
نامهربان و قاهر؛ لیک از آن روی که هزار وعده 
خوبانء یکی یکی وفا کند و هر یکی به نوبه خود 
عمر همچو نوحی می‌طلبد» جسارت می‌کنیم 





و خطر می‌ورزیم و می‌گوييم که اگر این وعده 
ار نوع همان وعبد‌های «تاکیدی» و «بایدی» 
معمول و مرسوم باشد کاسه همین کاسه است و 
1٣‏ اسطوره‌ای کنکور همه 
ساله برگروهی رویای زود گذر می‌آفریند و برخیل 
انبوهی» کابوس ماند گار. ایا راستی زمان آن نرسیده 
٦‏ بای SESE‏ رل مم مم مک 
حذف کنکور بر تقویم اجرایی خوبان وعده گذار 
بنشیند و آموزشگاه‌های کنکورگزار را به شغل 
شریف دیگری ورچیند ؟ 

نگویید که صاحب این قلم آنچنان از مرحله پرت 
ار ری ۷۹۷۶ 
مطلع است و نه از ظرفیت دانشگاه‌ها آگاه؛ درست 
است که از بحبو حه دوریم.لیک در مخمصه خود 
درگیریم!(آن آقا می گفت: درست است که معقول 
نخوانده‌ام» اما عقل دارم!) Sosy‏ به یک دهه از 
استقرار نظام جدید مدرسه‌ای به صورت سه سال 
SS 9 ۷‏ 
نظام. اقتباسی بود از نظام‌های آموزش دبیرستانی 
درالمان اتریش وسوئیس که دران دیارهاباهدف 
غربال کردن‌دانش آموزاند ر استانه‌ورود به‌دانشگاه 
و رهنمونی ایشان به بازار کار بوده است و طبیعتا 
شرایط اشتغال به موازات این نظام آموزشی فراهم 
شده است. اکنون سئوال می‌کنم: plas‏ دانشآموز 
دراین دهه اخیر پس از گرفتن دیپلم دبیرستان و با 
راهنمایی مشاورین آموزشی و با استقبال مراکز کار 
و اشتغال. از ثبت‌نام در پیش‌دانشگاهی صرف ‌نظر 
کرده است؟ اگر قرار بود هم چوب را بخوریم و هم 
پیاز راء دیگر چه ضرورتی به تفکیک دبیرستان از 
دا متام OS aus) Nar‏ تم تہ 
مدارس فنی و حرفه‌ای به لحاظ منزلتی -روانی 
محل مراجعه دانش‌اموزانی است که از مدارس 
نظری وامانده‌اند. جهت گیری اشتغال زودرس و 
اقبال به سمت بازار کار در اوایل جوانی» همچنان 
ک ‏ 18 99ہ 
جیزی که در کشورهای پیشرفته نه تنھا شانس 
و فرصت. بلکه افتخار و منزلت برای نوجوانان 
و جوانان محسوب می‌شود. اگر به فرض» روند 
حذف کنکور بنابه وعده خوبان(!) به خوبی پیش 
رود باز هم ex‏ آن می رود که رقابت شکننده و 
بیماری‌زای جدیدی دوباره به صحنه اید و ان هم 
تصاحب صندلی‌های پرطمطراق در رشته‌های 
مرغوب و OS poles‏ باشد. به این SSP‏ در 
حقیقت هیولای کنکور در جلوه جدید هیولایی 
دیگر بنام «رشته‌های مرغوب» خودنمایی خواهد 
کرد و چیزی عوض نخواهد شد. حذف کنکور 
سر ری رل ارس ی SID a‏ 
ایجاد اشتغال مولد و سرمایه گذاری‌های زیربنایی و 
تشویق دانش‌آموزان پس از احراز دیپلم دبیرستان 
به سمت و سوی بازار کار میسر نیست و این هر سه 
تنها در ale‏ شعار LAS‏ و روزامد حذف کنکور 
محقق نخو اهد شد. 
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3155 پایان دوره 
دانش اموزان رادریابید 


در پایان هر دوره آموزشی گزارشی توصیفی و 
کتبی از فعالیت تحصیلی دانش اموزان به خانه‌ها 
ارسال می‌شود. 

اما شما در زمان مواجهه با این گزارش‌ها چگونه 
عمل می کنید؟ 

برای اینکه بدانید اهمیت این برگه‌ها چیست 


مطلب زیر را بخوانید: 

پیشرفت تحصیلی و عملکرد درسی در پایان هر 
دوره اموزشی. گزارشی توصیفی وکتبی با توجه به 
نمره و stalin‏ عملکرد دانش‌اموز در طول دوره 
توسط معلم تهیه و پس از بررسی و تنظیم از طرف 


پیشرفت تحصیلی و نقاط قوت و ضعف و زمینه‌های 
رشد و پیشرفت او است و گره‌های بزرگ تحصیل 
دانشآموز را می‌تواند بگشاید. 

اما هر گزارش توصیفی که از مدرسه به منزل 
فرستاده می شود بايد سه شاخصه مهم: امید بخشی. 
اظهار واقعیت و بیان راه‌حل را در برداشته باشد تا 
sly‏ دانشآموز و والدین dade‏ و کارساز باشد. 

در واقع با GUIS‏ توصیفی. هم می‌توان 
دانش‌اموز پرتوان ذهنی را فعال‌تر کرد و هم به 
دانش‌اموز ضعیف و کم‌توان اميد بخشید تا به 
5" ۱ دار در نظام نمره‌ای معلم یک 
دید کلی و یک مقیاس کمی نسبت به افراد دارد 
و سروکارش فقط با ورقه دانش آموز ومیزان نمره 
است و دیگر به خصوصیات ذهنی و ویژگی‌های 
کش دانشآموزان فک کت دا ای که 
در روش تهیه گزارش» علاوه برنمره» معلم لازم 
می بیند به همه این مسائل و تفاوت‌های فردی 
دا اه ال فد کت و ها تا Thy‏ 
٢٢'۹2 8+8‏ 
gous‏ 6 کار کرد و یاد گیری آنان را درست تحلیل AS‏ 
لازم است که گفته شود. دقت در تهیه این گزارش 
موجب می شود که خانواده‌ها و حتی خود معلمین و 
مدرسه اطلاع بیشتر و جامع‌تری دربارة دانش‌آموز 
به دست آورند تادر برخوردهاء نگرشی واقع‌بینانه 
منصفانه و عادلانه پیدا کنند. 

از: مھین مسیحی 
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عسلو به منطقه‌ای اقتصادی در حنو ب ابر ا است که سالانه درآمد 
فال تو جھی رابرای کشو رما به ارمخادا می اورد. جندی پیش فز از سوی دو لت بو د جه هنگفتی 
برای توسعه اذا اختصاص داده شده است. تو جه به ښازهای افراد بومی و غیریومی در عسلوبه عیر غم 


es as فت‌های اقتصادی اس منطفه.‎ re, 


در اس as ys‏ د ار یمه بر خی معضلات و مشکلات احتماعی cp‏ منلطمہ۔ 


هم‌اکنون حدود 88 و ارم 
ایرانی و خحارجی در عسلویه مشغول کار هستند این 
ake‏ که ۹ درصد انان مرد هستند. به تفریحات سالم 
ا 

هم اکنون باو جود کشتی‌های عظیم نفتکش و هوای 
آلوده و منابع زیرزمینی وروی زمینی که به دریا سسرازیر 
سے وبه همین 





دلیل صید ماهی برای مردم بومی عسسلویه غیرممکر 
شده است. بنابراین مردم عسلویه و نخل تقی و... دیگر 
نمی توانند به صید ماهی از دریا بپردازند و این یعنی 
ا ep‏ ات فو مہ GIG‏ سال 
کار شسوند اما چگونە؟ وقتی مردم بومی منطقه درآمدی 
پر رب مت تام من 
7 0ؤ ٰ0" 

Gita oleate ۹۹۹۹۵٤‏ کار کر 
تب ASIN INI‏ 
استان - dels is‏ لویه و نخل تقی هستند. 

ET‏ »> وجود ب بیش از ۲۰ هار ری کار 


که حدود 7۰ نفر آنان نیروی غیربومی و مهاجر 


سح 





ازاستان‌هاو کشسورهایی همچون کره جنوبی» فرانسه 
ژاپن» چین» فیلیپین و... هستند آنهم با فرهنگها و روشهای 
گوناگون زند گی باعث بروز مشکلات بسیاری در منطقه 
بل وان . 

مهمترین معضل و مشکل منطقه که درپی ورود 
خارجی‌هادر منطقه عسسلویہ اتفاق افتاده است اعتیاد 
و ناهنجاریهای اجتماعی و اخحلافی و خرید و فروش 
مواد مخدر است. 

در کنار خیل بیکاران بومی» وجود گروه‌های مختلف 
از متکد OL‏ که در گوشه و LS‏ عسلویه دیده می شوند و 
CUS OS‏ 
پاکستان و... وارد این منطقه شده و Ole‏ رازشت 
کرده‌اند. به گفته مسوولان شماری از این متحدیان 
جمعآوری شده‌اند. 

رئیس کمیته امور اجتماعی منطقه عسلویه در این 
زمینه گفت: این زنان و یسربچه‌ها در قال گروه‌های 
GIS‏ گری وارد منطقه می‌شوند و اقدام به be‏ وفروش 
مواد مخدر و انجام برخی کارهای خلاف می کنند. 

وی افزود: آلو د گی هوا؛ وضعیت نامناسب جاده‌های 
استان بوشهر و بروز تصادفات جاده‌ای. نبود امکانات 
رفاهی و تفریحی, نرخ GIL‏ بیکاری. شیوع اعتیاد. 
jy‏ ناهنجاری‌های اخلاقی و... از جمله مشکلات و 
معضلات مردم بومی و کارگران در عسلویه است. 

این مقام مسوول ادامه داد: پس از اطلاع مسوولان و 
نیروهای امنیتی در منطقه و برخورد شدید انان باعوامل 
les sul ٣٢‏ ۶۷ 
در گوشے و کنار عسلویه هنوز برخی ناهنجاری‌ها دیدہ 
تا 

بابررسی موضوع. مشخص شده که در هر کمپ 
موقت عسلویه, چند هزار نفر اعم از افراد تحصیلکرده و 
بی سواد ساکن هستند که بدلیل نبو د امکانات رفاهی در 
کمپ‌هاء برخی ناهنجاری‌ها در کمپ‌ها و جود دارد. 





جمعیت صد هزار نفری عسلویہء به امکانات رفاهی» 
فرهنگی و تفریحی مناسب نیاز دارند. البته طی یکسال 
گذشته اقداماتی از سوی مسوولان پارس جنوبی انجام 
گرفته است. اما هنوز در حل کافی نیست 

هنگامی که مردم بومی و کارگران» محل مناسبی را 
برای تفریح و گذران اوقات بیکاری خود دراختیار ند ارند. 
به ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی رو می آورند. 

یک مقام مسوول در اداره بهزیستی استان بوشهر 
درایس رم کف حل اس 0 لت بر طرف ور دنل 
آنها به برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت و همکاری بیشتر 
مسوولان کشور نیاز دارد. مسوولان بايد هر چه سریعتر 
جلوی پیشرفت آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌هارادر 
GG‏ در را مت 
بسیار بدی بر منطقه حاکم خواهد شد. 
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تریاک» ر pe‏ ۰ 
توسط قاچاقچیان از مرز ctl‏ وارد عسلویه می‌شود. 
هرچند نیسروی انتظامی با این گونه معضلات برخورد 
می کند. اما به علت محد ودیت تعداد نیرو و اعتبار اند ک 
تابه امروز موفقیت چشمگیری راد راین زمینه بدست 
تاو رده ات 

تاکنون سے م رکز درمان سریایی معتادان در عسلو یه 
تاسیس شده که البته این نمی تواند موثر باشد بلکه باید 
همه ارگان‌های دستاندرکار در منطقه پارس جنوبی در 
زمینه پاکسازی منطقه از هر گونے ناهنجاری اخلاقی و 
اعتیاد به مواد مخدر» فحشا و فساد و... با کمک هم» کاری 
اصولی انجام دهند. 





مهمترین جالش‌های عسسلویه اعتیاد و فحشاء است. 
ال بو دب وه ای کار در کل ادگ 

براساس مصوبه دولت شر کت‌های pole‏ در منطقه 
باید ۵۰ درصد از نیروهای کار خود را ازمیان افراد بومی 
انتخاب کنند. در صورتی که در عسلویه حلاف این 
مصوبه عمل شده است. به همین دلیل است که تعداد 
زیادی از اهالی بومی بیکار هستند. 














قیصر صالحی نمایندہ مردم 
دیس کنسگان و جم در مجلس 
| گفت: با توجه به ایجاد پروژه 
عظیم و بزرگ پارس جنوبی 
اه -این منطقه حد ود 
۰ هار نفر راد راینده نزدیک پذیرا خواهد بود و 
حتما حمعیت زیادی به منطقه سرازیر خواهد شد و به 





این ترتیب ساخت مدارس, پا رکه ای بزرگ تفریحی. 
دانشگاه و بیمارستان در عسلویه از اولویت برخوردار 
است. مردم استان بوشهر و سایر شهرهای آن توقع دارند 
که من زبان حال آنان باشم و از قول آنها بگویم اولویت 
بهره‌وری از نفت و گاز منطقه برای ما است و افراد 
تحصیلک رده منطقه باید در پروژه عظیم پارس جنوبی 
مشغول کار شوند. 

قیصر صالحی افزود: به برکت عسلویه و پروژه‌های 
نفتی در خارک و منطقه بهر OS‏ یکهزار و ۲۰۰ میلیارد 
ریال از محل دو درصد فروش نفت به اعتبارات عمرانی 
استان بوشهر افزوده شد. 

علی افراشته استاندار بوشهر در زمینه آب آشامیدنی 
عسلویه گفت: به‌رغم اينکه مردم منطقه عسلویه در این 
09.756>5 و TT‏ 
محرومند و برای ابرسانی به این منطقه به ۸۰میلیارد ريال 
اعتبار نیاز است. 


برخورد نیروی انتظامی با باند های مواد مخدر 

یک فرمانده ارشد نبروی انتظامی کشور در مورد 
برخورد شدید نیروهای امنیت منطقه با پد يده قاچاق 
ء رادم در ۰ هت ات کا ےت 
محیط منطقه و اجتماع بیش از ۵۰ هزار نفر نیروی جوان 
مرد امکان وجود هرگونه ناهنجاری اخلاقی در عسلویه 
محتمل است ما اطلاع کافی و جامع از اوضاع و احوال 
منطقه داریم و به نیروهای انتظامی در منطقه در زمینه 
برخورد شد ید باهر گونه ناهنجاری غیراخلاقی از قبیل 
تکدی‌گری» روسپی گری» مسائل غیراخلاقی و خصوصا 
پخش و توزیع مواد مخدر توسط باندهای قاچاق دستور 
لازم داده شده است. هرچند طی چند ماه گذشته نیز 
باندهایی از قاجاقچیان دستگیر شده‌اند. اماهنوز در 
منطقه این ناهنجاری‌ها وجود دارد. 


گران بودن زمین 

به گفته ساکنان بومی عسلویه» پس از اجرایپروژه‌های 
باس اه وکا د مصته مت رم بر ۳ 
(حدود ۳برابر قیمت زمین در تهران) تابه حدی که مردم 
بومی توان خرید و اجاره مسکن در عسلویه را ندارند. 
همچنین ورود شر کت‌هاو برخی سرمایه‌داران به منطقه 
عسلویه و خرید زمین‌های ارزان‌قیمت ol‏ باعث OLS‏ 
كل زمین 2 م‫" 

سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد: بر خی 
از مسوولان کشور با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی در 
طرح‌های بزرگ اقتصادی کشور قبل از آغاز برنامه‌های 
دولت به صورت مجاز و غیرمجاز مساحت قابل توجھی 
ازاراضی محلی عسلویه را متصرف و پس از رونق گرفتن 





به قیمت گزاف به فروش می‌رسانند. دراین گزارش 
مشخصا به اراضی واقع در منطقه عسلویه و بازارچه‌های 
مرزی اشاره شده است. 
بیکاری بهتر از اعتباد 

یک کارگر که شهر و دار خود رابه اميد شغلی 
پردرآمد رها کرده و به ay gl ne‏ آمده و پس از مد تی 
معتاد شده بود. گفت: متاسفانه در منطقه عسلویه 
هیچگونه امکانات رفاهی وجود ندارد. گاهی اوقات با 
DS‏ 
و نبودن مکان مناسب یا حتی سرپوشیدہ برای بازی» به 
مرور فوتبال را کنار گذاشستیم. زند گی ما کار OS‏ وقتی 
سخت می شود که بعد از مرخصی ۱۰ روزه باید به منطقه 
بازمی گشتیم» اما تعداد کارگران هر روز کمتر می‌شد» 
انھانمی توانستند سختی‌ها مخصوصا د وری از خانواده 
ET‏ 

1 کارگرافزود: در همان اوایل که برای کار به 
a gl ne‏ آمده بودم» از اینکه تعدادی از کارگران با برحی 
مهند سان خیلی دوست هستند. تعجب کردم اما به مرور 
متوجه شد م که محور این دوستی‌ها مواد مخد ر است. در 
مدت 1 ماه که در عسلویه بودم هر روز تعداد کسانی که 
معتاد می‌شدند افزایش پیدامی کرد. فقط کافی بود که در 
Bey ۱ Evy esi‏ 
مخدر مصرف کنند. مواد مخدر همانند ویروس بقیه افراد 
راهم دربر می گرفت. 

وی اضافه کرد: برادرم متو جه اعتیاد من شد و نصیحتم 
کرد. من نیز از کار استعفا دادم و به شهر خود باز گشتم 
هر چند الان بیکار هستم. اما خوشحالم که از جهنم اعتیاد 
گریختم. بیکاری بهتر از اعتیاد است. 

رابطه به جای ضابطه 

فرصت کار و اشتغال در منطقه عسلویه زياد است. 
اما شرکت‌های بومی منطقه به دلایلی نظیر ند اشتن ارتباط 
و آشنایی و تجربه کافی 
E mes‏ 
محرومند L‏ قادر به رقابت 
باغیربومی‌های صاحب 
رانت و نفوذ در شرکت‌های 
غول‌پیکر بين المللی 

حتی‌تم رکزسرمایه گذاران 
غیربومی در منطقه باعث شده 
که در دل مناطق بومی نوعی 






طر حهای 95 سعه 

هم‌اکنون در پارس جنوبی ۲۸ فاز تعریف شده است 
که از هر فاز آن می‌توان ۲۵ میلیون مترمکعب گاز و ۶۰ 
هزار بش که میعانات گازی استخراج کرد. البته اگر هر 
فاز پارس جنوبی یک سال دیرتر از موعد مقرر به نتیجه 
برسد. یک میلیارد دلار ضرر به کشور وارد می‌شود. 

دانشیار نماینده مردم ماهشهر و رئیس کمیسیون 
ان رژی مجلس در این زمینه گفت: اجرای فازهای پارس 
جنوبی رو به توسعه است ولی روند مطلوبی ندارد. ما 
قدرت افزایش ۲۸ فاز به ۰ فاز رانیز داریم. 

وی افزود: هم‌اکنون ۵ فاز پارس جنوبی وارد مرحله 
بهره‌برداری شده است یعنی ۱۲۵ میلیون مترمکعب گاز 
و ۲۰۰ هزار بش که میعانات گازی تولید می شسود که از 
محل دراما ایس معاات هربه بروره تام مين رد 
قرارداد ۵ فاز دیگر امضاء شده و دست‌اند رکاران مشغول 
هستند و پیشرفت فیزیکی دارد و برای ٥‏ فاز دیگر نیز 
فقط قرارداد امضاء شده ولی عملیات اجرایی ان اغاز 
نشسده است. همچنین برای ۵ فاز دیگر نیز موافقت‌نامه 
اولیه نوشسته شده و برای ۸فاز دیگر مذاکره در حال انجام 
اسست. 

وی گفت: صادرات گاز که برای مردم کشورهای 
دیگر اشتغال به همراه دارد. باید به دقت نگاه شود اگر 
سیاست نظام» صادرات گاز است. بايد توجه کرد که 
هزینه ان نیز برای کشورمان زیاد است. 

دانشیاربا تاکید بر اینکه تاخیر در هر فاز پارس جنوبی 
oe eae‏ ان را "۷ 
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دکتر بهمن بهروزی 


درون رود حانه یخ‌زده 


یک ماجرای واقعی 
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خوشحال از به دست آوردن وام 
اغاز پل رودخانه ایداهو روشن شده بود اتومبیل 
خود رامتوقف کرد. نخستین فکری که به ذهن تری 
دران لحظه راہ باذ فت. تعجب از قرمز شدن چراغ 
راهنمایی در آغاز پل روی رود خانه بود. 

او که عملادر تمام طول زند گی ۲۵ ساله خود در 
آید اهو به سر برده بود نیک می‌دانست که در وسط 
ماه فوریه رود خانه gall‏ دو ماهی است که منجمد 
بوده و هیچگونه فعالیتی روی آن انجام نمی گرفت. 
به عبارت دیگر هر گونه قایقرانی و یا حمل و نقل 
روی رودخانه منجمد که به دلیل شباهت‌های Ol‏ 
Jbl‏ آیداهو آن را مار نامیده بودند» امکان‌پذیر نبود 
و به همین دلیل هم تری از قرمز شدن چراغ راهنمایی 
فعالیتی در رودخانه و در قسمت زیر پل بودء تعجب 
كدو 

امات ری دران دقایق. فک د دیگری راهم درذهن 
خود داشت که به‌مراتب شیرین تر و هیجان‌انگیزتر از 
تفکر درباره چراغ قرمز و دلایل آن برای او بود. او تنها 
چند دقیقه پیش بود که خبری بسیار خوش مبنی بر 
(هایدی) قصد خرید Ol‏ را کرده بودند. از رئیس SSL‏ 
دریافت کرده بود. بنابراین» تری در آن لحظات حتی 
در پشت چراغ قرمزی که آن را بدون دلیل می‌دانست» 
در عرش سیر می کرد. 

تری برای اينکه پیش قسط خانه را فراهم کند. در 
Se‏ را ار 
دردو شغل متفاوت به کار مشغول شده بود. به همین 
خود حس می کرد و اکنون هم که رودخانه پخ‌زده 





خطر مرگ حتمی قرار گرفت. و درحالی که هیچکس در ابهای بخ‌زده و هوای بسیار 
سرد جرات اقدامی رانداد شت. دو انسان غر ببه که شناختی هم از بکد بگر ند اشتند. 
تصمیم گرفتند تا کوششی به خرج داده و انها را نجات دهند 









انتظار جهیدن روی طعمه خود باشد دراز کشیده 
بوک این سر وا کی کر گت ge pe‏ رد 
حتی سرمای کشنده ایداهو هم در ان لحظات او را از 
تجسم چهره همسرش در هنگام شنیدن خبر تصویب 
وام باز نمی‌داشت. 


صدای جیخ و همهمه 

اما ناگھان صدایی جیغ مانند و همهمه‌ای که از 
ےت آو را برهم زد. 
او بانگاهی از طریق شیشے جلوی اتومبیل خود. تنی 
yS‏ 
این طرف و آن‌طرف می دوند. 

He eis eee 
جریان آگاه شسود. بنابراین به سرعت از اتومبیل پیادہ‎ 
شده و راہ پیادەروی پل رادرپیش گرفت. زمانی که به‎ 
نرده‌ای که پیاده‌رو را از رودخانه جدامی کرد رسید‎ 
منظره وحشتناکی را در برابر < ود اف رودخانه‎ 
یخ‌زده تقریباً با فاصله سه متر در زیر نرده و پیاده‌روی‎ 
پل قرار داشت‎ 

در رودخانه و در نقطه‌ای که به فاصله ت 
متری از ساحل آن قرار گرفته بود. یک اتومبیل پاترول 
کوچک بے صورت واژگون روی یخی که درهم 
شکسته شده بود. افتاده و تقریبا یمی از اتومبیل به 
زیر آب و يخ رفته و چرخها و قسمتی از بدنه آن از اب 
بیرون مانده بود. 

در همین لحظات. اتفاق دیگری افتاد که جمعیت 
بادیدن آن صدایی ناشی از وحشت و تعجب از گلوی 
خود خارج کردند. ناگهان سر و کله یک زن جوان از 
زیر سطح اب در جایی که يخ شکسته شده بود. بیرون 
امد درحالی که دخترکی را که به نظر پنج یاشش 
جرگ و .هر دو انهاو بویژه 
دختر ک» جهره‌ای وحشت دو داشتند. 

در همین لحظه. صد ای زن جوان شسنیده شد که 


۳۲۸٦ cr) Ld, 





فرباد می‌زد: «کمک...به حاطر lio‏ کمک کنید.) 
لحظهای بعد زمانی که د خترک هم با صد ای کود کانه 
(حم > )رانک ار S‏ د.دل 
فرد فرد کسانی که شاهد ماجرا بودند به درد آمد. اما 
هیچ کس رایارای حرکت نبود aS,‏ اد 
دمایی که سرمای هوارادر حدود ده درجه زیر صفر 
SINE SS eee‏ یخ‌زده رودخانه می توانست 
کمتر از پان زده درجه زیر صفر باشد. از این ‌رو 
هیچ کس را جراءت برداشتن گامی برای کمک به این 
مادر و دختر نگونبخت نبود. 

دراین میان تنها یک نفر از میان جمعیت فریاد 
زد: «مقاومت کن... ماموران کمک‌های اضطراری در 
را 8۹١١١‏ ۷ئ 


اماوحشت‌زده خود واژه 


حداقل ده تا پانزده دقیقه زمان لازم است و در چنین 
Sk}‏ بدون تردید مادر و دختر منجمد خواهند 
yess‏ 

تری خودش هم متوجه نشد که چگونه ناگھان 
پاروی نرده‌های کناری پل گذاشت و از سوی دیگر 
نرده‌ها خود را اویزان کرد تابه کمک ستونی که یکی 
از پایه‌های پل رودخانه را تشکیل می‌داد. خود رابه 
سطح یخ‌زده رود خانه برساند. 

تری خوب می‌دانست که با ان وضعیت کفش و 
لباس. خودش هم روی سطح منجمد رود خانه. بخت 
جندانی برای زنده ماندن نخواهد داف ت از طرفی» 
تا تا ار بر ای 
٣٣ھ‏ 899+ GCC SIU‏ نا SS‏ 
به سوی خود ode‏ کرد و دارای قدرت کشسش 
خارق‌العاده‌ای Slay‏ او یازن جوان و کود کش به 
زیر آب کشیده می شد ند هیچگونه بختی برای نجات 
خود نداشتند. اما با این همه نهیبی در ذهن او رابیشتر 
به فعالیت تشویق می کرد و در تمام لحظات به جای 
چهره زنی که در رودخانه منجمد با کود کش به دام 
افتاده بود. رخسار همسرش هایدی را جانشین کرده 
بود. آنگاه زمانی که سرانجام تری» نخستین گام را 
روی سطح یخ زده رود خانه گذاشت. با صدای همهمه 
o>‏ 0 متوجه قسمتی دیگر از پل شد که 
یک مرد دیوانه و مجنون مانند خودش از نرده و ستون 
آویزان gla pot‏ هم در تلاش بود تاخود رادر 
سطح یخ‌زده رودخانه فرود آورد. 

استیو 

اسستیو هاوز از درون اتومبیل خود شاهد سقوط 
پاترول 5 Sie‏ به داخل رودخانه بود. او مشاهده 
کی ترا رل کر کت را 
داده بوه نرده کنار پل را درهم شکسته و به داخل 
رود خانه پرواز کرده بود و درحین پرواز هم یکدور 
به دور خود چرخیدہ بود. 

استیو هاوز مردی ۴۷ ساله بود که حرفه‌اش 
تعمیرات مربوط به برق بود. اما انجه باعث شد تا 
استیو هم همانند تری عمل کند. سانحه تصادفی بود 
ees ey Is‏ ار نت 
سرنوشت‌ساز, عده‌ای ناشناس که در اطراف ایستاده 
بودن د. بدون آنکه هیچ اجباری احساس کنند. او را 


از درون شعله‌های آتش که اتومبیل او رادربر گرفته 
بود. بیرون کشیده و درست لحظاتی قبل از انفجاری 
مهیب. او رااز S ys‏ حتمی نجات داده بودند. بامرور 
نوبت ادای دین رسیده و او هم باید حداکثر تلاش 
خود رابرای نجات آن زن و کودک به خرج دهد. 
بدین ترتیب بود که او هم لحظاتی پس از تری از 
نرده و ستون اویزان شد و خود رابه سطح یخ‌زده 
رودخانه رساند. 
شروع به همکاری 

هر دو مرد به هنگام مشاهده یکد یگر روی سطح 
یخ‌زده» تنها با اشاره سے با RAS‏ سلام و علیک 
کردہ و انگاه به ادامه کار خود مشغول شدند. مادر 
و دخترک که از شدت سرماء چهره‌شان کاملا سفید 
شده بود تقریبا تا شانه‌های خود در اب منجمد فرو 
رفته بودند. در سوی دیگر هم تری و استیو درحالی 
که با یکدیگر پنج متری فاصله داشتند در فاصله‌ای 
نزد یک به ده متراز مادر و دخترک روی یخی که سطح 
سطح یخ زده باعث درهم شکستگی یخ می‌شد و 
انگاه آنها هم درون آب بسیار سرد فرو می رفتند که در 

در ان لحظات. گذۂ شت زمان dele‏ بود. که همه 
چی زرا کنترل می کرد. تری و استیوهردو خوب 
می‌د انستند که حداکثر دو یاسے دقیقه زمان بيشت 
+ رای ات اش ار رد ۱ لد را ار 
حداکشر زمانی بود که مقاومت بدن انسان در دمای 
۰ تا بیست درجه زیر صفر آنهم در حالت مرطوب؛ 
ادامه پیدامی کرد و هر لحظه بیم منجمد شدن کودک 
و سپس مادرش می‌رفت. از این رو این استیو بود که 
سر صحبت رابا تری باز کرد و به او گفت: «ما چاره‌ای 
به غیر از همکاری با يکد یگر نداریم. من و تو باید یک 
ویر را کل STM A Wi ays‏ ری رت 
پل امتداد داشته باشد. من آنها رااز یخ خارج کرده و 
سعی می کنم به تو تحویل دهم. تو هم انها رابه کس 
دیگری که از نرده پل "٠٢١١٠٢١ ٥1‏ 
این را هم بدان که با تو جه به زمانی که در دست داریم 
این تنهاراه است.» 

تری با تکان دادن سر خود به استیو پاسخ مثبت 
داد. او در دل می‌دانست که استیو حقیقت رامی گوید» 
هر چند که تلخ بود. اما واقعیت داشت. آنها باید برای 
نجات دادن آن دو خود را هم به خطر می‌اند اختند. 

یک زنجیر انسانی 

گرفت و بدنش راروی یخ پهن کرد. بدین ترتیب 
او فشاروزن خود رابه‌طور مساوی روی يخ تقسیم 
می کرد و کمتر احتمال درهم شکستن یخ‌ها می‌رفت. 
coll‏ او حزیدن به سوی دو قربانی را آغاز کرد. 

استیو که قبلا خد مت سربازی اط کرده بود. با 
حرکت خزیدن آشنا بود. البته با این تفاوت که این oh‏ 
















در حد ود پانزده درجه زیر 
به نقطه‌ای که در 


رسید. او به زن جوان 
کودک رابه او تحویل 
ده لد ال دای ۱ ۱ 
تلاش کرد و آن‌گاه درحالی که 
سر خود رابه علامت نفی کال می داد 
به استیو گفت: «بازوهای من سر شده و توان هیچ 
حرکتی را ندارند. من هیچ چیز احساس نمی کنم.» 

این برای استیو به معنای تحرک بیشتر از جانب 
حودش بود. استیو آنگاه با حرکتی دیگر خود را 
به آنها نزدیکتر کرد آمادر همین لحظه بخ با صدایی 
مهيب درهم شکست و استیو هم به داخل اب رفت. 
گرفت و ان رابه لبه یخی که هنوز پاب رجا بود. رساند و 
از تری خحواست تا دخترک را تحویل بگیرد. 
ا ورس ال ردب ت ود رادار ۱ دای 
دی رات وا EL‏ 
قسمت دیگری از یخ درهم شکست و تری و دخترک 
به داخحل اب سقوط کردند. تری از تک و تانیفتاد وبا 
شتابی سریعء خود را به ستونهای مربوط به پل روی 
درروی پل زنجیری شامل جند انسان ایجاد کرده 
بودند که از پایین ترین نقطه در سطح رود خانه» شروع 
و به لبه پل وروی نرده ان ختم می‌شد. بدین ترتیب 
انهادخترک رااز تری تحویل گرفته و یک به یک و 
دست به دست رد کردند تا سرانجام دخترک در Ole‏ 
ماموران با لباس» پتو و شیر گرم در انتظار بودند. 

انها بلافاصله لباسهای او راعوض کرده و مقد مات 
گرم شدن دخترک را فراهم آوردند. 

وضعیت زن جوان بسیار خطرناک تر شده بود. او 
که تلاش بسیار کرده بود تادرتمام مدت دخترش 
a‏ هه 
نگهد ارد. تمام نیرو و گرمای بدنش راصرف کرده بود 
واکنون پارای هیچ حرکتی نداشت. 

همه عضلات بدن او کر خت شده بود و هر لحظه 
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که درداخل آب قرار داشتند باتلاش فراوان» زن 
جوان رابه سوی ستونهای پل هل دادند. درست در 
همان لحظات که زن به ستونهای پل می رسید و کار بالا 
aes fl Gist SES gies 5 sei gsc‏ 
و کمکهای اضطراری به گوش رسید و همه حاضران 
احساس کردند که صدایی خوش ‌تر از ان را تاکنون 
در زند گی خود تجربه نکرده‌اند! 

ماموران کمکهای اضطراری به سرعت دست به 
کار شدند وبا ابزاری که با خود داشتند زن جوان را 
بالا کشیده و بلافاصله رساندن مایعات گرم و اکسیژن 
رابه او اغاز کردند. پس از نیم ساعت. رئیس پلیس 
درمیان کف زدنهای حضاراعلام کرد که خطر رفع 
شده و مادر و دختر به غیر از جراحات بسیار جزیی» 
TS‏ 

روز بعد» شهردان نشان شهروند برجسته را به 
تری و استیو اعطا کرد و به هر کدام یکدستگاہ اتومبیل 
نو به عنوان جایزہ هد یه داد. 

رئیس پلیس طی مصاحبه‌ای که با جراید داشت 
گفت که تری و استیو تنهاد و انسان عادی و رهگذر 
بودند که در یک لحظه به ندای وجدان. مسوولیت و 
انسانیت پاسخ داده بودند. و گرنه حتی دو دقیقه تاخیر 
بیشتر مرگ حتمی را برای قربانیان به‌بار میآورد. 

رئیس پلیس در ضمن به کمکهای سایر حاضران 
دار در توا ال تا DSSS‏ 
حتی ملاقات هم نکرده بودند» به چنان همکاری و 
همفکری اقدام کرده بودند که برخی اوقات. انسان 
از خود سوال می کند این همه جنگ و خونریزی میان 
نوع بشر چگونه درمی گیرد. درحالی که تنها جان یک 
تک کر ین زا ن ای ور ساسا و 
وجود اورده است. 

واکنش‌هایی که آنها را در بقیه عمر خودشان, 
حداقل در لحظاتی به سوی غرور و افتخار 
کت 

Eî 





از راه حقیقت رو گردان 


مباش 





چشمانم گرم شده بود و پلکھایے آرام آرام 
داشت پایین می امد. برای اینکه خواب از چشمانم 
فرار نکند. شعری را که بعد ازظهر در یک کتاب 
خوانده بودم در ذهن مرور می کردم: 

«همه شهای خدا /مثل هم تاریک و بی صدا...» و 
چون فقط همین یک بند را حفظ کرده بودم مدام ان 
رادر ذهن خود مرور می کردم: 

«(همه شبهای خدا /مثل هم تاریک و بی صدا...) 
امانه» ان شب شاید تاریک بود -و شاید تاریکترین 
شب زند گی من -اما بی‌صدانبود. چراکه ناگھان 
صدای ترمز کشدار یک ماشین خلوت شب و 
چرت مرابه هم زد؛ جیغ لاستیک ماشین که پنجه 
بر تن اسفالت خیابان می کشید سرانجام همراه شد با 
گے نت سا ھا ( 
ا ص سب ل در ارنات 7 کے در 
ارد ا و عیابانی درف و طویل و 
پیدایشان می شود! 

خواب از سرم پریدہ بود؛ آن هم پس از یکساعت 
این پھلو به ان پھلو شدن و ستاره شمردن و... حالا 
که چشمانم داشت بسته می شد با صدای تصادف دو 
اتومبیل دوباره من مانده بسودم و بی خوابی‌هایی که 
سالها بود امانم را بریده بود؛ درست از همان موقعی 
که پدر و مادرم یکی بر اثر تصادف و دیگری از غصه 
اولی مرد. این بی خوابی‌ها به سراغم آمده بود و... 
te‏ وبا اعضابی رد از زوی نخت راسخر 
رام آرام کنار پنجره آمدم تا ببینم کدام pal‏ مزاحمی 
بوده که مرا از خواب پرانده؟ اما هر گز فکر نمی کردم 
با نگاهی که از پنجره به بیرون می‌اندازم» مسیر 
زند گی خود را دارم تعیین می کنم! 

انچه اول توجهم راجلب کرد اتومبیل پراید سفید 
Sy‏ بود که وسط خیابان و کنار جد ول متوقف شده 
و چراغ‌هایش داشت چشمک می زد: «لابد یکی از 
این بچه ژیگولهاست که ماشین باباش‌رو بلند کرده 
تا توی خیابون‌ها بچرخه و...» دوباره IS‏ کردم و 
این بار نیمی از شماره SL‏ را تشخیص دادم: (۳۸ 
ب / یا ۲۸٢ب‏ )؟ 

که دراین لحظه نگاهم به جلوی پراید افتاد که 
چرخ و فرمان یک موتوراز گوشه (سپر)اش پیدابود. 
فاصله پنجره اتاق با صحنه تصادف جیزی حدود ده 
پانزده متر بود» یعنی من در پنجره طبقه دوم بودم و 
تصادف نیز درست جلوی خانه‌مان لذا به راحتی 
می دیدم که دو مرد با چوب و زنجیر افتاده‌اند به جان 
یکنفر دیگر که انگار راننده موتور بود. ابتدا شانه‌ای 
بالا انداختم و خواستم پنجره را ببندم و به تختم 





برگردم و... اما نمی‌دانم چسرا این کار رانکردم؟ من 
اصلا آدم ماجراجویی نبودم و هرگز بدون «سردرد» 
به سرم دستمال نمی‌بستم! شاید صدای فریادهای 
دلخراش راننده موتور باعث شد بی تفاوتی را DES‏ 
بگذارم و تصمیم به آرتیست‌بازی بگیرم؛ بلافاصله 
کتاب دانشگاهم را که کنار پنجره افتاده بود برداشتم 
و لولەاش کردم و مانند دوران کودکی که «بلند گوی 
دستی» می‌ساختیم» آن را گرد کردم و گرفتم جلوی 
دهانم و با صدای بلند گفتم: (ایست... اونجا جه 
خبرہ..٠‏ 

قبسلاو چند باری که بادخترھای ھمکلاسے ام 
در دانشگاه به کوہ رفته بودیم» برای فرار از 
مزاحمت‌های پسران بیکارو اوارہ!این کار را کرده 
بودم که نتیجه داده بود. علتش نیز آن بود که وقتی 
من صدایم راکلفت می کردم [در صورتی که کسی 
چهرهام رانمی‌دید ]صدایم خیلی شبیه مردھا 
می شد!آن شب نیز حیله‌ام گرفت و همین که صدایم 
در دل شسب پژواک شد و یه گوش آن دو نفر رسید» 
طوری دست و پایشان را گم کردند که نفهمید ند 
چطوری سوار ماشین شدند و گریختند. حالا که 
دیگر ماشین جلوی دیدم را نگرفته بود و در oly‏ 
نور تیر چراغ برق» بهتر می توانستم آن موتورسوار را 
ببینم؛ تمام سر و صورتش غرق در خون بود و از درد 
به خود می پیچید. پنجره را بسستم و رفتم روی تخت 
دراز کشیدم و ملحفه را هم کشیدم روی سرم. انگار 
می خواستم وجدانم را از عذاب نجات بدهم که با 
خود زمزمه کردم: 

«من کار خودم را کردم همین که نگذاشتم اون 
گار نفر کتکش بزنند» خیلی کار بزر کیه...» اما گوی ! 
۲داس دارم ودرا فرب می دهم کہ مور ۳۰ 
ثانیه نگذشته بود از تخت پایین آمدم و کنار پنجره 
ایستادم؛ ماشین‌های زیادی از کنارش می گذشتند! 
حتی یکی» دوتایشان ترمز هم می کرد و انگار مردد 
بود که پیاده شود بانه؟ اما ترس از انچه در بیمارستان 
انتظارشان را می کشد به تردید شان غلبه می کرد و به 
سرعت از صحنه تصادف دور می شدند... 

-بی‌انصافها حتی حاضر نیستند موتوررااز روی 

این را با خودم گفتم و چون می‌دیدم مرد بیچاره 
یکی از پاھایش زیر بدنه موتور گیر کردہہ با خودم 
کنار آمدم و همانطور کے مانتویم را می‌پوشیدم 
خندیدم و گفتم: 

-به درک... بگذار یکبار هم که در عمرمون شده 
(ژان والژان» بشیم... 
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و سپس برای اینکه «آقا» از خواب بیدار نشود با 
نوک پنجه Leak‏ را پایین آمدم و ble‏ راطی کردم و 
به خیابان امدم. هنوز راننده موتور را ندیده بودم که 
آه و ناله‌اش را شنیدمء انگار صدای باز شدن در خانه» 
پا الخ لخ) دمپایی‌ه ای مرا که روی زمین کشیده 
می‌شد شنبده بود که به حرف آمد: «هر کس هستی 
تورو خدا کمکم کن... هیچی ازت نمی خوام... فقط 
این موتوررو بردار...» 

در صدای او که جوان بود. ری وجود داشت 
که مرا قانع کرد تا کمکش کنم. جلو رفتم و کنارش 
ایستادم. سر و صورتش پر از خون و لباس‌هایش 
کاملا پارہ شده بود. اما با دیدن من جان گرفت و 
گفت: «خانم جون مادرت این موتور را بردار...» 

خنده‌ام گرفت و خواستم بگویم «اگر من مادری 
داشستم جان‌اش مال تو...» اما ناله‌ه ای او خندہام را 
کمرنگ کرد و جلو رفتم و دسته موتور را گرفتم 
زور زدم و: Sh‏ من بتوانم این موتوررو بردارم 
جنازه‌ام می‌افته کنار خود شما» این را که گفتم راننده 
موتور لحظه‌ای دردش را از یاد برد و خندید. ولی 
من واقعا زورم به موتور نمی‌رسید. به همین خاطر 
راه افتادم طرف خانه و در پاسخ سوال او که پرسید: 
پس کجا میری خانم؟» گفتم: «الان به اورژانس پا 
پلیس زنگ می‌زنم که بیان کمک و...» 

way 

پسر Ol ge‏ این «نه» را جنان عاجزانه فریاد زد که 
جا خوردم و رو ep the Sy‏ اما قبل از اینکه حرفی 
بزنم لحن‌اش آرام‌تر شد و ناله‌کنان گفت: «مدارک 
موتورهمراهم نیست و اگر ببرنش پا رکینگ تا دو ماه 
باید بدوم تا پس بگیرمش!» 

می‌دانستم این رادرست می گوید. طی همین 
۳سال و نیمی که دانشگاه رفته بودم. بارها از زبان 
پسران همکلاسی شنیده بودم که حاضرند صد 
هزار تومان جریمه بدهند. اما کارشان به پارکینگ 
نکشد! همینطور در فکر بودم که گفت: «فقط کافیه 
شما چند asl‏ موتوررو بگیری بالا تا من خودم‌رو 
بکشم بیرون)! «پس حاضر باش» این را گفتم و تمام 
زورم را به دستهایم دادم و چیزی حدود ٢‏ سانتیمتر 
موتور رابالا بردم و سه چهار ثانیه هم نگهش داشتم 
تااوبا هر سختی بود پایش رااز زیر باک موتور 
بیرون کشید. او از درد به خودش می پیچید و من 
از حستگی به نفس نفس افتاده بودم که گفتم: اهمه 
کار کرده بودیم جز اينکه «رضازاده» بشیم که امشب 
شدیم) این را که گفتم «او» دوباره خندید و گفت: 
(خدا اگر واسه ادم فرشته نجات هم می‌فرسته خدا 





کنه مثل شما باحال باشه...» و بعد لنگ لنگان جلو 
آمد و کنار موتور ایستاد و به سختی آن را بلند کرد 
و رو به من ادامه داد: «شماکه خیلی خانمی و خیلی 
بامعرفت... پس محبت‌رو تمام کن و بگذار موتورم 
امشب خونه‌تون باشه تا فردا بیام و ببرمش...» 

بااینکه نگران بودم که مبادا «جعفرآقا» فردا 
غرولند US‏ اما a‏ علامت موافقت سر تکان دادم 
و او به ادامه گفت: (در ضمن اسم من پیمان است... 
اسم شما؟» 

زفتم دز حیاط را برایش باز کردم و پاسخ دادم 
hey‏ زود صمیمی شدی اقا پیمان... قول مید ی 
بعد ش پیژامه نخوای...» 

خند ید و موتوررا گوشه حياط کوچک خانه 
جعفراقا - صاحبخانه‌ای که از پدر برایم بهتر و 
مهربان‌تر بود - گذاشت و به خیابان بر گشت زل زد 
توی چشمانم و گفت: 

-ا گر عمری برایم باقی باشه» جواب این همه 
لطفت رو میدم... 

برایش سر تکان دادم و خواست برود که پرسیدم: 
(راستی واسه چی اونها می‌زدنت؟» 

سر تکان داد و آه کشید و گفت: «نفهمیدم... انگار 
حالشون خوب نبود... وقتی با موتور بهم زدن امدن 
بالای سرم ایستادن و بجای اينکه به موتور داغون 
شده من و پای درب و داغونم نگاه کنند. به چراغ 
جلوی ماشینشون نگاه کردن و پرسیدن: «قبول داری 
که تو مقصری؟) منم از روی عصبانیت گفتم: «حالا 
که اینطوری شد. هم خسارت موتورم‌رو می گیرم 
و هم باید منو ببرین بیمارستان... که اون نامردها 
نیز عین شمر افتادن به جونم و... نفهمیدم صد ای 
بلند گوی پلیس از کجا به دادم رسید؟) 

دستهايم را گرد کردم و با لحن مردانه صدایم 
را توی دستهایم پژواک دادم و گفتم: «پلیس غریبه 
نبسود...» پیمان با بهت و حیرت نگاهم کرد و برای 
مرتبه سوم و این بار با تمام وجود -زد زیر خنده و 
گفت: «بابا تو دیگه کی هستی...)» 

و بعد همانطور که خون از صورتش میآمد و 
پایش را[ که بعدا فهمیدم شکسته بوده ] به سختی 
دنبالش میکشید گفت: «برمی‌گردم... نه واسه 
موتور اما حتما برمی گردم...» 

پیمان آرام آرام در سراشیبی خیابان محو می‌شد 
و من در فکر بودم که چرا اینقدر دل‌نگران برگشستن 
جوانی هستم که نمی‌دانستم کیست؟) 

0 

-دخترجون این موتور مال کیه؟ لابد مال 
همکلاسپهاته... تو که می‌دونی من OV‏ جند ساله 
دیگه دستم به تعمیر موتور نمیرہ...؟ 

این صدای جعفراقا (صاحبخان هام» بود؛ رفیق 
قدیمی و صمیمی پدرم که وقتی در تصادف مرد. 
تا دو ماه مراقب من و مادرم بود. اما وقتی مادرم نیز 
از غصه پدر دقم رگ شد. ان وقت بود که این پیرمرد 
نها رابالا ردو ارت که آن زوزها خهارده‌سالا 
بودم مانند دخترش نگهداری کرد. جعفر Bl‏ هميشه 





-وهر وقت من از او اعلام سپاسگزاری می کردم = 
می گفت: «خدا چون منو خیلی دوست داشت تورو 
فرستاد سراغم تا از تنهایی نمیرم...» حرفش زیاد 
ol 9‏ نبود» چرا که سر وشت او نیز کمی شییه مرا 
بود؛ زنش را موقعی که پسرش به دنیا امد از دست 
داد و بعد هم پسرش را هنگامی که شانزده ساله بود 
روی همین موتور از دست داد! جعفرافا تا قبل از 
مرگ پسرش تعمیرگاه موتور داشت. اما بعد از مردن 
پسرش مغازه را اجاره داد و با پول اجاره آن زند گی 
تمودش -و بعد ها مرا -را چر خاند! 

VE‏ جعفراقا توی ble‏ ایستاده بود و درحالی 
که به موتور پیمسان نگاه می کرد» از من می‌پرسید. 
با اینکه هرگز به این پیرمرد مهربان دروغ نگفته 
بسودم اما چون نمی خواستم نگران شود حرفش 
رابه خودش برگرداندم: «اره جعفراقا... یکی از 
پسرهای کلاس ازم خواهش کرد و رویم نشد بهش 
نه بگم...» 

جعفرآقا که انگار بدش نمی آمد پس از هشت 
سال دست به اچار شود حرفی نزد و به سراغ کیف 
اچارش رفت و من نیز خدا خدا می کردم که پیمان 
موقعی پیدایش بشود که موتور تعمیر شده باشدا 
همین اتفاق افتاد؛ اما او ۲۰ روز بعد پیدایش شد تا 
من آنقدر نگران بشوم که وقتی آمد حسابی سرش 
داد و فریاد کنم! 

آن روز حوالی عصر بود و تازه از دانشگاه به خانه 
آمده بودم که زنگ زدند. چون جعفرآقا خانه نبود 
خودم در را باز کردم و تااورادیدم بدون اينکه به 
ch‏ گچ گرفته‌اش توجه کنم با ناراحتی گفتم: «مرد 
حساپی کار بدی کردم که نگذاشتم بری پارکینگ؟» 

و بعد دو سه دقیقه پشت سر هم گفتم و غر زدم 
و... بعد که سکوت کردم او فقط به گچ پایش اشاره 
کرد و گفت: «من امروز صبح از بیمارستان تر خیص 
شسدم...» از خودم خحجالت کشیدم و خندیدم. اما او 
دستش را دراز کرد و جعبه کوچکی را گذاشت که 
دستم و ادامه داد: «در همه این ۰ روز فقط به این 
فکر می کردم که آیا فرشته نجاتی که آن شب دیدم 
رویا بود یا حقیقت... اما حالا که دیدمت باورم شد 
که خوشبختی زنگ خونه‌ام‌رو زده...» پیمان اینها را 
گفت و حلقه کوچکی را بهم داد؛ حلقه‌ای که پنج ماه 
مد من دا راب هم متصل کرد 
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7 ۹ ہے سس x‏ ان 1 
= حر سمل وو ا 


oe‏ همین وچس 
پرسیدم این را گفت. نمی فهمیدم منظورش چیست؟ 
من پیمان رامی شناختم با پد ر و مادرش اشنا شده 
بودم. می‌دانستم یک شر کت «صادرات -واردات» 
برای ALI‏ من نیز به او دل بسپارم کافی بود!اگرچه 
بعضی مسایل بود که جعفراقا را به فکر فرو می برد 
جوان ۲۶ ساله از کجا اورده یک خانه بخره؟ ماشین 
۵ میلیونی بندازه زیر SL‏ خودش و برای تو هم 
یک ماشین ۱۲ میلیونی بخره؟ هر روز هم برات طلا 
و جواهر بیاره و...؟) 

من اما۔بااینکے بین بچه‌های دانشگاه به 
زیرک‌ترین دختر معروف بودم - انقدر دلباخته 
پیمان بودم که به هیچ چیزی» حتی به انچه جعفر افا 
می دید فکر نمی کردم و... تا اینکە در تاریخی‌ترین 
شب زند گی هر د ختری» پرده از پیش چشمانم 

9 

جشن عروسی باشکوهی که پیمان تدارکش را 
دیده بود» مشسل توب در دانشگاه و فامیل خحودش 
صدا کرده بود؛ فقط من ۷۵ همشاگردی دانشگاهم 
رادعوت کرده بودم. سوای همسایه‌ها و فک و فامیل 
جعفراقا! قرار بود جشن عروسی نیز در یک باغ 
خحصوصی بر گزار شود و... حلاصه همه چیز در حد 
یک رویا بود. 

ساعت ۲ بعد ازظهر بود که پیمان با ماشین اخرین 
سیستم و گرانقیمتش آمد جلوی آرایشگاه تا مرا به 
خیابانها بچرخیم تا یکی از دوستانش که فیلمبردار 
پیمان پشت فرمان بود و من کنارش نشسته بودم و 
ost‏ می‌خند بدیم» نگاهنم از اپینه بغل بماد 
افتاد که (امیر) -دوست پیمان ۔از داخل ان داشت 
گرفت؛ نگاهم به پلاک آن پراید سفیدرنگ کہ افتاد 


بقبه در صفحه FV‏ 





قهر مانان در ورزشگاهها ساخته نمی شوند بلکه 


اشتیاقی 


که د رونشان است ا 
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آنها 


قهر مان مل سازد 


محمد علی کلی 


مردی با دختر زنش فرار کرد 

مرد میانسالی HT‏ از یک سال زند گی 
مشترک با زن میانسال صیغه‌ای خود. با د ختر ۲۰ 
ساله‌اش متواری شده بود تحت تعقیب قضابی قرار 

چند ی پیش زن میانسالی با مراجعه به شعبه اول 
دادسرای جنایی با ارائه E‏ ار 
همسر صیغه‌ای و دختر ۰ ساله‌اش شد. 

ا در تا رد در داد رات ہد 
سال پیش شوهرم رادر سانحه تصادف از دست دادم 
وبا وجود مشکلات فراوان» دخترم رابزرگ کردم. 
پس از سالها آبروداری سرانجام مردی که از امکانات 
خوب مالی برخورداربود ازمن خواستگاری کرد و 


رت مت کت 
کردم رفتار دخترم تغییر کردہ و زمانی به خود آمدم 
که متوجه شدم دخترم با همسر صیغه‌ای من ارتباط 
TES E‏ 
صیغەام خواسستم تاخانه ما را ترک کند که او با اغفال 
دخترم به همراه او از خانه متواری شد اما چند ی 
پیش اطلاع یافته‌ام که انها در یکی از شهرهای شمالی 
کشور سکونت دارند و با هم ازدواج کرده‌اند. 

e وا اد‎ be iiss 
اطه ارات این مادر دلسوخته دستور بیگیری و‎ 


تحقیق cpl ye‏ زمینه را صادر کرد. 


سوژه‌های بنز ینی آغاز شد 


دو مو تورسواری که اقدام به سرقت کارت سوخت کرده بودند. دستگیر شد ند. 

دادستان تهران در داد سرای جنایی با اعلام این خبر گفت: چندی پیش زمانی که 
رانند گان درحال بنزین زدن بودند» دو موتورسوار از سوی دیگر کارت سوخت آنها 
را که داخل پمپ بود. سرقت می کنند و هنگام فرار دستگیر می‌شوند. 

نها پس از دستگیری و بازجویی کوتاہ اعلام کردند به دلیل نداشتن بنزین اقد ام 
به این کار کر دواد جرا که آنها با موتور در بازار کار می ALS‏ 





بوی بد یک مرد پلیس را فراری داد 


ساکنان یک مجتمع مسکونی در لس آنجلس 
آمریکا از بوی نامطبوع خانه همسایه خود مدام شاکی 
بودند. تا اينکه کار به پلیس کشید. 

اح Gs SES‏ مھ جح لاہ 
فاسد شدن جسدی در آپارتمان است. جرا که به گفته 
همسایه‌ها بیش از یک هفته در و پنجره‌های خانه باز 
نشده و ساکنان آن حتی نامه‌هایشان رااز صندوق 

به این ترتیب نیروه‌ای پلیس در اپارتمان را 


عاشق باردار خودسوزی کرد 


چندی پیش دختر جوانی در پارک لاله تھران 
خود رابه آتش کشید. 

هفته گذشته ماموران کلانتری ٥۸‏ انقلاب اطلاع 
با یسر جوانی درحال گفتگو بود به یکباره خود رابه 
انش کشید و یسر جوان نیز با مشاهده این صحنه به 

بدین ترتیب ماموران د ختر جوان رابه بیمارستان 
ایا 
سوختگی جان خود رااز دست داد و با انتقال جسد به 
+ 8 برتار برس ۳ 

پلیس اداره آگاهی با تحقیق و بررسی از شاهدان 
عینی در بارک لاله و جهره‌ن_گاری از جوان فراری؛ 
هویت وی را شناسایی و او رادر یسک اقدام ضربتی 
در 

متهم که (ح -ح» نام دارد در تحفیقات مقد ماتی 
اعتراف کرد حدود ٩‏ ماه پیش باد ختر جوان به صورت 
اتفاقی آشناشدم و با وعده دروغین ازدواج با او ارتباط 
پیدا کردم و پس از مد تی متوجه شد ماو باردار شده 
کنم اما هر بار طفره می‌رفتم تا اينکه روز Gale‏ وقتی 


قبل از کشیدن 


کیت چار ترند. یک مرد آمریکایی ساکن ایالت 
ماساچوست از یک گورستان. استخوان‌های میت‌ها 
از جمله جمجمه و استخوانهای ران را می‌دزدید و آنها 
رابه کارگاه خود می‌برد و از آنها زیرسیگاری و پیپ 
می‌ساخت. او با این کار مرغوبترین زیرسیگاری و 
cle‏ این ابالت رامی‌ساخت و دلارهای سرشاری 


شکسته و وارد خانه شسد ند و همه در کمال تعجب 
دیدند که‌مردی راحت و آسوده,بابدنی GAS‏ 
بوی بد کف پای» بر تختخواب خوابیده. این مرد حتی 
٣‏ ی ۷۶٤999 eal)‏ 
ات 

٢ٴٴ 8ََ٘ٴ ٴ‎ 8 3 8 tbe 
امابوی بد ده ان وی به حدی متعفن بود که پلیس‎ 
ee تر‎ 
متواری شد.‎ 


7 پارک لاله ملاقات کردیم» او بار دیگر 
از من خواست به قولی که داده بودم عمل کنم و زمانی 
کے عنوان کردم اماد گی ازدواج راندارم یک بطری 
حاوی بنزین رااز کیف خود بیرون آورد ه و اقدام به 
خودسوزی کرد. 

متهم در ادامه افزود: با مشاهده این صحنه که 
این حادثه دلخراش لازم می دانیم که به د ختران جوان 
عنوان کنیم Ab‏ توجه داشته باشند که دوستی‌های 
خیابانی دروغی بیش نیست ولی اگر چنین اتفاقی هم 
رخ داد در صورت بروز هر مشکلی در زند LES‏ 
بلافاصلے موضوع رادر جمع خان واده مطرح کنند تا 


پیب بخوانید 


پوه و 


IONS و‎ a gsale 
در کشتار گاهها تهیه می‌کند. تا‎ OU استخوانهای‎ 
اینکه مامور کشت پلیس نیمه شب او را درحال حفر‎ 
کردن قبر یک مرده دستگیر کرد‎ 

دراینج‌ابود که وی به سرقت استخوان‌های 
مرد گان اعتراف کرد. 


پهن گاو معلم را اخراج کرد 


یک معلم نبالی ۸۲ دانش آموزی را که از انجام دادن تکالیف خود سر باز زده 
بودند. با خوراندن کود حیوانی تنبیه کرد. 

بنابه این گزارش. این معلم چندی قبل به دانشآموزانش هشدار داد که در صورت 
اعتصاب جمعی و انجام ندادن تکالیفشان آنها همگی به طویله فرستاده می‌شوند تا پهن 
گاو بخورند. تااینکه به نوبت چند تن از انهاراواداربه خوردن پهن گاو کرد و دراینجا بود 


که با اعتراض شدید والدین مواجه شد و معلم نپالی فورا از مدرسه اخراج گردید. 


7 7 
۳۲۸۱ مار‎ )۱۶( hod 











سید محمد هوشی الساد ات 


عراق باتلاق گر وهک منافقین 

گروهک مجاهد ین خلق (منافقین) پس از حمله دوم 
آمریکابه عراق ودرنتیجه‌ازدست دادن بزر گترین پشتیبان 
مادی و معنوی خود یعنی حزب بعث و شخص صدام 
تلاش وسیعی را برای پیدا کردن حامیان جدید این گروه 
درعراق آغا زکرد. 

برگزاری کنفرانس سالانه این گروهک در اوایل 
تیرماه د ر پاد گان اشرف دراستان د باله عراق که‌باحمایت 
نیروهای آمریکایی انجام شد . گوشه ای از این تلاشها به 
شمار می رود. 

در کنار تمام این محد ودیت ها اتحادیه اروپا نیز نام 
این سازمان را در لیست سیاه گروههای تروریستی ابقاء 
کرد 

عملکرد گذشته و حال ساز مانا اط مجاهد ین علق 
(منافقین) نشان می دهد که عمده فعالیت شاخحص این 
کرک رکا مخور قفاب علاضه اس 

۱- توسل به روشهای مختلف خشونت آمیز اعم از 
بمب گذاری و کشتاربی گناهان جهت براندازی جمهوری 
اسلامی. 

۲- همکاری با هر کشور . رزیم یا گروهی اعم از 
دم و کراتیک. استبدادی و.... به منظور حلب حمایت مادی 
وو 

۳- جاسوسی همه جانبه برای رژیم صدام و غرب 
بخصوص دربحث هسته‌ای. 

این گروهک. پس از آنکه رژیم صدام سقوط کرد با 
از دست دادن مهمتر ین حامی و پشتیبان مادی و معنوی 
خویش, تلاش نمود با قوی کردن ارتباط خود با گروهها 
و عشایر مختلف ضد شیعه و ضد ایرانی عراقی و جلب 
حمایت آنهاءدلیلی ا2 اد امه حضورش درعراق»دست و 
يا کند.درعین حال.باصد ورفرمان نوری‌المالکی نخست 
وزیرعراق.مبنی بر ممنوعیت ورود افراد عراقی به‌ارد و گاه 
اشرف و ممنوعیت خروح منافقین این اردو گاه. که به تبع 
آن» نیروهای نظامی عراق در اطراف این اردو گاه مستقر 
شده‌اند. حلقه محاصره و فشار بر منافقین روز بروز تنگ 
ترمی‌شود و متعاقب col‏ تعدادی از دفاتراین گروهک در 
بغد اد و کر کوک بسته شد 

فرمان اخیر اقای Sl‏ به تصمیم دو ماه قبل دولت و 
مجلس عراق برای محاصره این اردو گاه برمی گردد که 
مورد موافقت ائتلاف یکپارچه عراق هم قرار گرفت و 
توسط علی الد باغ سخنگوی دولت عراق اعلام شد. 

تصمیم گیری دولت نوری المالکی در این باره با 
عنایت به اصول کنوانسیون های بین المللی و بر اساس 
قانون اساسی. توسط پارلمان و دولت این کشور و در 
eet‏ ار کر مار ماھلات ا کر وب کور سر در 
ابر داخلى عراف و عملیات خرابکارانه آنهاصورت گرفته 





و به همین دلیل. آمریکائی ها نیز مجبور به موافقت با این 
تصمیم شد ند . 

شیروان وائلی» وزیر مشاور در امور امنیتی عراق 
در همین رابطه گفت این تصمیم بر اساس ماده ۷ قانون 
تاش ور رای مور ها ٹر سن 
این کشور اجازه فعالیت سازمانهای تروریستی را در این 
کشورنمی دهد. 

در کنار این موضوع» مجلس نمایند گان عراق نیز 
دولت این کشورراملزم به اقد ام برای خروج هرچه سریعتر 
اعضای گروهک منافقین از عراق کرد و به همین منظور نیز 
کمیته و یژه‌ای رابرای پیگیری این مصوبه تشکیل داد. 

ازمجموع این تصمیم گیری‌هاء چنین استنباط می شود 
که اراده ای قوی در بالاترین سطح حاکمیت دولت عراق 
برای خروج منافقین از این کشور وجود دارد ولی علیرغم 
این اراده‌در دولت عراق» آمریکاهمانند گذشته و درادامه 
سیاستهاید و گانه خود.علیرغم تایید تروریستی‌بودن‌این 
گروه.مانع از تحقق‌ارادهد ولت عراق می شوند تادراینده‌از 
این گروه‌برای‌انجام عملیات جاسوسی وخرابکارانەووارد 
اوردل فش le‏ مه ریسا فاد ماد 

در مقابل» عکس العمل منافقین به این تصمیم دولت 
عراق. جای تامل دارد. 

این گروهک برای جلو گیری از اجرای تصمیم دولت 
عراق تالاش دارد po dle‏ جلب حمایت نیروهای خارجی 
درعراق حمایت بر خی افراد و گروههای‌سیاسی عراق که 
ee ae ee‏ ےد ۳ 

عد نان الد یمی رئیس جبهه توافق‌ملی عراق و صالح 
المطلک عضو حزب بعث سابق و رئیس جبهه گفتگوی 
ملی اهل سنت در پارلمان عراق که از مجموع ۲۷۵ کرسی 
در پارلمان فقط ۱۱ کر سی رادر اختیار دارد. از جمله این 
افر اد هستند. 

روزنامه عراقی البینه الجدیده نیز اخیرا خبر از نامه 
محرمانه مریم رجوی به صالح المطلک د اده است که طی آن 
مراتب پایبندی و تعهد سازمان مجاهد ین خلق به ارمانهای 
حزب بعث آمده است و حتی اشاره شده که همه اعضای 
این گروهک. روز اعد ام صد ام لباس های سیاه بر تن 
کرد ه‌بود ند. 

به هر حال به نظر می رسد اعضای این گروه چند راہ 
٢‏ 88+ 

تلاش برای اخذ پناهندگی سیاسی از کشورهای 
اروپائی یا آمریکا به عنوان گزینه نخست مطرح است 
که اما ا ا ابرجه »ای درک سارمان 
تروریستی عضو بو د هند بسیار ضعیف است. 

راه‌دوم نیز مراجعه به ایران و تقاضای عفووبخشود گی 
که‌این موضوع فقط برای کاد رهای پایین این سازمان‌امکان 
با پر است. 

طبق اخبار برخی رسانه های BLS‏ بیش از یکصد 
عضو این گروهک Oe)‏ ےر ار یا 
سے را ارہ baa‏ کی ها را مارا asl‏ 
آنان فراهم کنند . 

اری‌برای‌ماند ن‌درعراق‌وتلاش‌برای 
جلب حمایت امریکا و متقابلا انجام عملیات جاسوسی 
رن کا مل ور تا و ات امد ات 
آمریکا است که البته این موضوع شاید تاحدی امکان پذیر 
باشد Jy‏ مطمئنا بعد از حروج آمریکا از عراق» این گزینه 
منتفی خواهد شد. 


۳٦ LG) اطلاعات بعک‎ 


باز گشت بر و ند ه هسته‌ای‌ایر ان 
به نقطه صفر 

سیر پرونده هسته ای ایران پس از طی فراز و نشیبهای 
متعدد که به علت دخالتهای غیرمنطقی برخی قدرتهای 
غربی پیش آمدء سرانجام به نقطه صفر بر گشت و دو طرف 
اصلی این پرونده بعنی ایران و آژانس‌بین المللیانرژی‌اتمی 
تصمیم گرفتند از روز چهارشنبهبیستم تیاه مذاکرات ال 
زمین مانده پنج سال پیش خود رادر تهران از سر بگیرند. 

سفر دکتر Jol‏ هاینونن معاون مدیرکل آژانس 
بین‌المللی انرژی هسته ای و تیم کارشناسی همراه وی به 
ایران به بر خی دلایل دارای اهمیت ویژه‌ای است ۰ 

تقویت موضع طیف متشکل از آژانس و بسیاری از 
کشورهای اروپایی که با پذیرش پیشرفت هسته ای 
ارال اصرار در تعلیق کامل غنی سازی را بیهو ددا ۳ 
و خواستار عملیات غنی سازی با سطح پایین» هستند از 
اب ماه ات رای مرردارها سر ارت تک 
قرار گر فته است. 
درمقابل نیزمی توان به تضعیف موضع رئيس جمهور 
آمریکا در قبال پرونده هسته ای Ol pl‏ و حمایت اکتر بل 
قریب به اتفاق کشورها . سازمانها و نهادها در عرصه 
۴ سی آنان زرط ۱ ۳۳ 
حمایت نکردن بسیاری از کشورها و شر کتهای فراملیتی از 
موضوع تحریم تجاری و اقتصادی ایران اشاره کرد. 

بر اساس آخرین گزارش محمد البرادعی که در 
نشست خرداد ماه شورای حکام به بحث و بررسی گذاشته 
شد, مسایل Sb‏ مانده ایران و آژانس حول سه Mes‏ 
مشخحص شده است. 

آلود گی اورانیوم در مرکز تحقیقات فیزیکی ۰ نحوه 
دستیابی به فن اوری سانتریفوژ ها و ارایه مستند ات درباره 
فلز اورانیوم و ريخته گری آن مواردی است که تحت عنوان 
مسایل Sb‏ مانده‌دراین گزارش مشخص شده بود. 

نگاهی به ساختار آیین نامه اجرایی و تاریخچه فعالیت 
آژانس نشان می دهد که گرچه یک نهاد ہی طرف وابسته به 
سازمان ملل محسوب می شود ولی نگاه متفاوت شورای 
حکام این آژانس که متشکل از ۳۵ کشور است » به مقوله 
انحراف از برنامه صلح امیز تولید انرژی هسته ای شانبه 
سیاسی بودن عملکرد ان را تقویت کر ده است. 

گشوده شدن پرونده‌هسته ای‌ایران در آژانس و هجمه 
سنگین رسانه ای و تبلیغاتی غرب‌باهد ف بز ر گنمایی خطر 
دستیابی ایران به د انش هسته‌ای و طرح اقد ام نظامی آمریکا 
و اسرائیل برای نابودی تاسیسات هسته ای ایران برای 
ge‏ سا مقامات جمهوری اسلامی ووادارسا ۳ 
آنها به عقب نشینی. از جمله مصادیق جنگ نرم غرب عليه 
پروژه‌ملی هسته ای ایران است. 

همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات بین نمایند گان 
آژانس dl ply‏ رسانه‌های بیگانه نی زسعی کردند بابر جسته 
کردن محورهای تبلیغی اهرم‌های فشار خود را در مقابل 
تهران تقویت نمایند و بدین وسیله بر قدرت چانه زنی 
آژانس در تهران بیافزایند که‌ازآن جمله‌می توان به احتمال 
اقدام نظامی ale‏ ایران» احتمال صدور قطعنامه سوم 
شورای امنیت علیه‌ایران و تشد ید تحریم‌های عليه تهران و 
همچنین تشد ید انزوای جمهوری‌اسلامی بابر جسته کردن 
احتمال همگرایی روسیه و آمریکا در مقابل توان موشکی 
ا 
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امات جدیدی که علم روانگامی را برا 


تحستن بار ژیرسوال برده است 
دک هدار حدق 
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نقل از نیوزویک 


عوارض جانبی در مورد اکثریت قریسب به اتفاق 
داروهاء یک امر قابل پیش بینی است. حتی در مورد 
داروهایی که بدلیل ناهنجاریهای روحی. توس ط 
شیزوفرنی و افسردگی و امثال ان هم این معضل صدق 
می کند و بدلیل قابل پیش‌بینی بودن ان کسی هم شکایت 
نمی کند. بارها اتفاق افتاده که شخصی بر اثر استفاده از 
داروهای ضدافسرد گی» د جار اضافه وزن می‌شود که 
خود می تواند عاملی برای ناراحتی مضاعف باشد و با 
استفاده از چنین داروهایی. باعث کاهش توانایی‌های 
جنسی شده که این هم خود یک اتفاق ناراحت کننده 
همانا با نام عوارض جانبی آنها را شناسایی می کنیم» 
هیچکس شکوه‌ای ندارد. اما درخصوص روانکاوی. ما 
با واقعیت کاملا تازه‌ای مواجه شده‌ايم و آن این است که 
متاسفانه روانکاو و یا روانشناس این هشدار را به بیمار 
تاثیری معکوس روی slog‏ داشته باشد. 

درحقیقت این حرفه (روان‌کاوی) درخحصوص 
توجهی نشان نداده است. 

پروفسور «اسکات» که مسوول دانشکده روانشناسی 
53 دانشگاه امروئ می‌باشد» در این مورد می گوید: 

«از میان روشهای مخت ف روانکاوی که از نظر 
سلامت و تاثیر گذاری مورد آزمایش قرار گرفته‌اند» 
تعداد قابل توجهی زیان‌آور شناخته شده‌اند.» 


حال با توجه به اینکه چارچوبهای قوانین درمانی 
برای روانکاوی. به طور IS‏ ایجاد نشده ممکن است 
این فرضیه را در اذه ان بوجود آورد که این حرفه 
کاملا بدون زیان و عوارض جانبی است. اما این یک 
لاجد گیری نادرست است. زیرا یکی از بخش‌هایی که 
زیانهای جانبی ناشی از روانکاوی در آن کاملا چهره خود 
را نشان داده درخصوص (بازگشت حافظه» است. در 
انم اه با نک نار مسب کات اف دون سے 










برگردان: بهروز بهرامی 


روحی و روانی دست به گریبان می باشندہ روانکاو سعی 
بر این دارد که ریشه‌های این مشکل را در ابتدای کار در 
ا اس کون و ررر ار نی ارد 
تا بیمار را بسوی گذشته مشکل‌سازش سوق دهد و آن 
ر د یا ا امج اک 
بیمار بدنبال شکار لحظات کودکی در ذهن خود است. 
در بسیاری از مواقع از حط دهی روانکاو استفاده می کید 
چرا که روانکاو هم خود باثیال ان اسست که مشکلات 
کودکی را در ذهن بیمار شکار کند. حال این خواسته 
روانکاو که سعی بر کنترل ذهن بیمار دارد از یکطرف 
و سپس خواسته شخص بیمار که او هم چنین قصدی را 
دارد. از سوی دیگر باعث می‌شود تا تصاویر و خاطرات 
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اووس در دهن پار شسکل قرف که یشار ناشی از 
فشار و خواسته‌های روانکاو و بیمار می‌باشد. 

حتی در کتب روانکاوی» بویژہ در کتاب (خودآموز 
روان‌کاوی و رفتارشناسی» کے عصای دست همه 
رو eee me mec‏ نس اد تراسا 
ol ble‏ اشتباہ در ذهن بیماران خبر داده است و چند 
صفحه از این کتاب رابه همین مقولے اختصاص داده 
است. Sle‏ آنکه اگر بدنبال واقعیت باشیم. مطالب 
مربوط به زیانها و عوارض جانبی مربوط به روانکاوی 
خود می‌تواند در یک کتاب کوچک به چاپ برسد. 


کر 
بطرت ی KYAT LNA)‏ 


(روانکاوی استرس) یکی از زمینه‌هایی است که در 
ol‏ روانکاوی, هم از جهت درمان و هم از نظر کاهش 
استرس موثر واقع شده است و از سوی دیگر با عوارض 
جانبی و ایجاد سوابق ذهنی نادرست نیز SE‏ گذار بوده 
است. برای مثال یکی از تکنیکھای موثر در روانکاوی 
همانا بررسی استرس وارد شده بر شخص می‌باشد که 
در ان روانکاو با صحبت رودررو با شخصی که شوک 
براو وارد شده و پا با گروهی که تجربه‌ای یکسان از نظر 
شوک وارده داشته‌اند. سعی می کنند تا مشکلی را که در 
علم روانشناسی به اختصار P-T-S-D‏ (بیماری mel‏ 
شوک وارده و استرس) شناخته می شود درمان کند. 

دراین گونه تکنیک روانکاو در طی حدود چهار 
مبتلا (در درمان گروهی) سعی دارد تا آنها را وادار کند 
که دقیقا و با ذکر جزئیات اتفاقی را که برایشان افتاده و 
یا حادثه‌ای را که شاهد بوده‌اند با زگو کند. حال بر طبق 
پژوهش‌ها و تحقیقاتی که انجام گرفته. بسیاری از این 
اشخاص که ظرفیت چنین فشاری را نداشته‌اند. حتی 
به درجه بالاتری از استرس مبتلا می‌شوند و البته روی 
برخی دیگر هم تاثیرات درمانی را نشان داده است. 
روانکاوی اولا برای همه به یکسان موثر واقع نمی شود و 
ثانیا برای بر خی حتی زیانبار هم هست. در یک پژوهش 
جداگانه که روی قربانیان بک حادثه آتش‌سوزی 
ورت گر فت نکش ال بعد | نان کشا BSG‏ 
روان‌کاوی تحت درمان قرار گرفته بودند به‌مراتب 
استترس GAVEL‏ ست بد آنانکه اضو لا زوانکاوی تشده 
بودند» نشان دادند. 

همچنین سه سال پس از یک سانحه تصادف اتومبیل 
که چندین نفر درگیر آن بودند. آنانکه روانکاوی نشده 
آنانکه درمان شده بودند از خود نشان دادند. 


جریان از این هم پیچیله تر می‌شود. جرا که تأثیر 
روان‌کاوی و تکنیک‌های ان مانند هیپنوتیس یا همان 
هیپنوتیزم در کسانی که مبتلا به ناهنجاری موسوم به دو 
یا چند شخصیتی می شوند. به‌مراتب ریسک بالاتری را 
دربر دارد. جرا که اغلب روانکاوان معتقدند که بهترین 
Sly‏ ہے اق اف وه ا اف این اس کے 
هویت‌های پنهان را که (من دیگر) نام دارد از درون آنها 
بوسیله تکنیک هیپنوتیس بیرون آورد و یا شخصیت‌های 
مختلف را در درون شخص وادار کرد تا با یکد یگر aly‏ 
رد و بدل کنند. اما متاسفانه در این روش در بسیاری 
از موارد. این (من‌های دیگر) رفتاری خصمانه 
ISG‏ و حتی آسیب رساننده از خود نشان 
می‌دهند. ضمن آنکه در برخی از موارد حتی تمایل به 
ارتکاب به خود کشی نیز در آنان مشاهده شده است. در 
بعضی از موارد هم حضور «من‌های دیگر» باعث شده 
که شخحص برایش باز گشت به شخصیت اصلی سخت‌تر 
شود. حال بر طبق نظر پروفسور اسکات: «هرجه که 
شض اي واو ی در بت وان ار سان 








بماند. شخصیت‌های بیشستری هم حضور پیدا می کنند 
راپ ا يا حصیت ها هدر ا Rts‏ 
روانکاو البته بصورت غیرعمدی بوجود می ایند.) 
افسرد گی و از دست دادن عزیزان 

البته درصد بسیار کمی از مردم دچار ناهنجاریهایی 
اتید کر راد کے مر ضر ات زار ا کت با ۲ 
نگران «من‌های» دیگرمان باشسیم اما تاثر و یا افسرد گی 
وا از دسحت رفتن ene‏ عریر ترین کساد ۲ 
dle‏ اوو مات عامل است که اعا Pia‏ 
با آن مواجه می‌شویم و در مقطعی از دوران زندگی 
عزادار می‌شسویم. اخیرا و بویژه در سے و یا چهار دهه 
اخیں روندی که در پیش گرفته شده این است که در 
چنین مواردی هم برخی از اشخاص به روانکاو مراجعه 
می گنت تا از میز آن مضت Bl‏ کاسته شود که Bash‏ 
به آن مشاوره جهت افسرد گی مربوط به از دست دادن 
عزیزان گفته می‌شود. 

اتفاقا در همین مورد هم در سال ۲۰۰۰ یک پژوهش 
وسیع به عمل امد که دایره ان مردمان متفاوت و بیشتری 
را شامل می شس اما از همین تعدادا هم چھار نمر از ۲۸ 
ده نفر یعنی دقیقا چھل درصد از Lgl‏ نه‌تنها در میزان 
افسردگی و میزان مصیبت خود. کاهشی را تجربه نکرده 
بودند. بلکه در نتیجه این مشاوره میزان یاداوری و 
افسرد گی در پس آن حتی افزایش هسم یافته بود: چر 
که درواقع واکنشی چون عزاداری و ناراحتی درقبال 
از دست دادن عزیز یک واکنش طبیعی و از نظر «روان 
کلینیکی) نرمال محسوب می شود و اگر ما یک واکنش 
طبیعی را هم با روانکاوی مواجه کنیم» پس طبیعتا دوران 
افسردگی را افزايش هم می‌دهيم. درحقیقت اگر گذران 
چنین دوره طبیعی را برعهده خود شخص بگذاریم 
ذهن او هم بصورت طبیعی به آن پاسخ می دھد اما اگر 
ہے و جا ٹر ود 
درد ان را مرتبا در ذهن شخص تداعی کنیم بنابراین 
افسردگی و اضطراب را هم به ذهن او سوق می‌دهیم. 

اغراق با واقعیت 

البته برضی از مد افعین سرسخت روانکاوی که 
مشاوره را در هر شرایطی و در همه احوال به سود 
شخص تلقی می‌کنند. میسزان چهل درصد زیان را 
اغراق شده می‌دانند. اما حتی آنان هم معتقدند که 
یک میزان ده تا بیست درصدی که زیان روانکاوی را 
gs‏ کی اهنا هی ge‏ ا اقیت ار ۲ 
بیشتر نمایان می کند. درواقم حتی آنها هم معتقدند که 
در مورد روانشناسی و بویژه روانکاوی هم LL‏ نوعی 
نظارت درست مانند leg lo‏ و پذیرش ان وجود داشته 
باشد تا مردم به هنگام مراجعه به روانسکاو از ضرر و 
زیانهای Ol‏ آگاہ شوند و انتقال این مهم به مردم هم بايد 
از جانب روانشناسان صورت گرد که ضمن نشان دادن 
فقدان ترس از واقعیت و دنبال کردن عدالت در همه 
حال؛ به آنها عملا نشان می‌دهند که حتی سخن گفتن ۴ 
مشورت کردن هم می‌تواند زیانبار باشد و برای آن هم 
باد موقعیت زمانی و مکانی مناسب را ایجاد کرد دقیقا 
همانند سایر هنجارها و ناهنجاریهای روحی و روانی. 








آدا ده در اند لی 






هه ما FIs‏ 


بیرون از فروشگاه منتظر همسرم بودم و تا 
وقتی که برگردد. مشغول تمیز کردن اتومبیل 
شدم. در این هنگام فردی با لباسهای بسیار 
68 و با سر و وضعی ژولیده به سمت من 
8 ا خود فکر کردم حتمامی خواھد از من 
ای پول کند. آن روز el‏ حوصله هیچ گونه 
ی را ند اشتم» پس به او بی اعتنابی کردم. 

8رد از کنارمن گذشت ودرایستگاه 
اتوبوسی که چند قدم آن‌طرفتر از جایی که من 
آتومبیلم را پارک کرده بودم قرار داشت. نشست. 

بعد از جند دقیقه سکوت به من گفت: «ماشین 
زیبایی دارید.» من هم تشکر کردم. با اینکه مرد 
بسیار ژولیده و فقیر به نظر می رسید: اما نوعی 
عرور و احترام در نحوه رفتار و صحبتش احساس 
می‌شد. من همچنان درحال پاک کردن اتومبیلم 
بودم و او مرازیرنظر داشت. با اینکه از ابتدا اصلا 
قصد کمک به او را نداشتم اما صدایی در درونم به 
من می گفت. از او برس ایا به کمک احتیاج دارد؟ 
tale‏ بودم اگر چنین سوالی راازاوبپرسم, 
مسلما پاسخش مثبت خواهد بود. 

در نتیجه با نوعی غرور از او پرسیدم: «] یا به 
کمک نیاز دارید؟» و درحالی که انتظار تنها یک 
کلمه اری را از او داشستم مرد ژولیده پاسخ داد: 
یا شما فکر نمی کنید همه ما به کمک نیاز داریم» 
حتی شما؟) 

واقعا از پاسخ مرد جا خوردم. یک مرد ژولیده 
وبی‌خانم ان و در وضعیتی بسیاربد که به نظر 
می‌رسید حتی پول بلیت اتوبوس راهم ند اشته 
باشد. به من که فرد ثروتمندی بودم. می گفت 
که مثل او نیازمند کمک و یاری‌ام!ممکن است به 
طاهر مثل ان مرد به پول برای غذاء خانه» اتومبیل 
ا از ند اشته باشم, ام او درست می گفت» 
من هم نیازمند بودم! 

پاسخ مرد باعث شد تازند گی رااز دید گاه 
دیگری بنگرم. من که همچنان تحت تاثیر حرف 
مرد ژولیده بودم» قدری به او پول دادم و پیش 
خود این گونه فکر کردم که حتما خداوند این مرد 
راهمچون فرشته‌ای به سوی من فرستاده تامتو جه 
حرتی که مرا دربر گرفته است؛ شوم 

درواقع» این من بودم کے واقعا به کمک نیاز 
داشتم. اصلا اهمیتی ندارد که چقدر ثروتمند یم 
چرا که همچنان همه ما نیا زمندیم... نیازمند ان که 
از همگان بی نیاز است. 


هدیه تقرغ اوی 


پسر جوانی که در آستانه فارغالتحصیل شدن 
از دانش‌گاه بود» از پدرش خواست تا به عنوان 
هدیه فار غالتحصیلی» یک اتومبیل اسپرت را 
9 یار دوست می داشۓ,ء برایش بخرد. پسر 
بی‌دانست که پدرش استطاعت خرید چنین 










Gla‏ ا دارد. 
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روز جشن نزدیک می شد و پسر هم در انتطار 
نشانه‌هایی حاکی از aKa!‏ پدرش اتومبیل را 
خریدہ است. بود... و بالاخره در صبح روز جشن 
فارغ‌التحصیلیی, پد راو رابه اتاقش فراخواند و 
به او گفت که چقد راز داشتن پسری همانند او 
مفتخر است. به او می‌بالد و بسیار او رادوست 
دارد و به پسرش یک جعبه کو جک که به طرز 
زیبایی بسته‌بند ی شده بود هد یه داد. 

ہس علی‌رغم اینکه کمی ناامید ثد .ا 
روی کنجکاوی هد یه را باز کرد و درون آن یک 
کتاب مقدس با جلد چرمی بسیار زیبا را دید. 
خیلی عصبانی شد و با صد ای بلند به پد رش 
گفت: با این همه‌نروت. فقط به من یک OLS‏ 
هد به داد ی ؟) 
کتاب را همانجا گذاشت. در را محکم کوبید 


و بیرون رفت. 





سالها گذشت. پسر در کارش بسیار موفق و 
دارای خانه‌ای بزرگ و زیبا و خانواده‌ای خوب و 
مهربان شد. چون می‌دانست که پدرش د 
بسیار پیر و تنها است» تصمیم گرفت به دیدارش 
برود. او پدرش را از ماجرای روز فارغ التحصیلی 
بے بعد ند یده بود... همچنان که درپی تدارک 


زمانی برای این دیدار بود تلگرامی بەد ۴ 
رسید که پدرش فوت کرده و تمام تروتش رابه 
او بحشیده است. 

پسر آشفته و ناراحت به خانه پدری رفت 
و به محض اینکه آنجا رسید. غم و اندوه قلبش 
رافرا گرفت. وارد اتاق مطالعه پدر شد. همان 
اتاقی که‌سالها پیش bly bel‏ عصبانیت ترک کرده 
بود! مشغول بررسی اوراق و نامه‌های مهم بود 
که نا گهان چشمش به همان کتاب مقد سی افتاد 
که پسد رش به عنوان هد یه فارغ التحصیلی برایش 
خریدہ بود. بی اختیار گریست و داشت کتاب ۷ 
ورق می زد که یک سسوئیچ اتومبیل به همراه یک 
پاکت از میان کتاب به زمین افتاد. درون ESL‏ 
چکی به نام فروشنده همان اتومبیلی که پسر در 
ان زمان» ارزویش راداشت دیده می شد که روی 
آن نوشته شده بود: (پرداخت شد». 

خالا پس META IY‏ کر ست 

ی تابه حال فکر کردہایے تاکنون ا 
لطف و عنایت خدارابه دلیل اینکە به شکل 
دلخواه ما نبوده و شاید به نوعی جد ید بسته‌بندی 
dy cot‏ کرده‌ایم؟ 
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مفوره خولدہ و ازدواک 


مشاوره تحصیلی 9 تلفنی: خانم 


زرا طرقتان رکارشتناس مش وره) 


| بکشنبه ها از ساعت ۱۳الی۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاورہ حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 
شنبه ھا از ساعت ۱۳ الی ۱۶/۳۰ 


احادقای کود که چه کیم 


ر س الس بابرادر کوچک وشش ماهه‌اش 
رفتارخوبی ندارد و گاھی اذیتش می کند.من نگرانم که‌از 
غفلتم استفاده کند وبه او صد مه جد ی بزند.درحالی که 
من به هر دو فرزندم تو جه و محبت می کنم و به خاطر اینکه 
فرزند کوچکمبه رسید گی ومراقبت بیشتری‌نیازدارد. 
طبیعتأمن برای او بیشتر وقت می گذارم. 


در مقابل رفتارهایی کهاوبابرادر کوچکش 





دبه‌شدت عصبانی می شوم و سرش داد می‌زنم و با 
تهد ید ازاومی خواهم که به اونزد یک هم نشود! 

0معمولا تولد فرزند دوم توجه و رسید گی اعضای 
آانسوادہ رابیشسترمی کنداولی 
واکنشی که شمادر ples‏ فرزند 
اول خحود برای‌منع ‌اذیت و 
صد مه احتمالی برادر کر چکش.» 
نشان می‌دهید نه‌تنهادررفتار 
واعمالش تاثیری‌ن دارد.بلکه 
اس قاثه اخساس خسادٹ 
وخشم‌ونفرت رادراوبیشتر 
می‌کند. 

همین طور هم شده است و 
او دائمارفتارش راتکرارمی کند. 

06 جوف ر3 ضمن 
اینکه مانع آزارواذیت او به نوزاد 
می‌شوید البته بد ون عصبانیت و 
ناسزاگویی و یا تنبیه‌بدنی و تنبیه کلامی.علت رفتارش 
رابرای اوبه روشنی توضیح دهید مش لا بگویید:«آنقدر 
از دست برادر کوچولویت عصبانی هستی که میل داری 
اذیتش کی ؟اهروقتاحساس می کنی که من نسبت به‌تو 
به حاطررسید گی به برادرت بی توجهی می کنم بیاوبه من 
بگواهروقت ازدستش عصبانی هستی gly‏ به من بگو.» 

ا شام سی کا اتی ادرک 
می کنید وبه اواجازه‌می‌دهید که‌درباره خشم ونفرت 
خودش.ازادانه با شماصحبت AS‏ همین صحبت کردن. 
باعث تخلیه هیجانات منفی شد هو سبب می شود شمانیز 
به احساسات درونی او پی ببرید وواکنش درستی درمقابل 


آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 
| و دندان رنج می برند و استطاعت مالی 
| اند کی دارند و قادر به کاشت د ندانء 
ار تود نسی. جراحی A‏ و د ند ان مصنوعی 


نمی باشند می توانند با روابط عمومی 
مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت 
۳ ای ۱۴/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
با د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 











آن‌نشان‌بد هید.این نوع برخوردبەتدریج روی رفتاراو 
در قیال ر در نارهت می کل ار دا 

درغیراین صورت. کود ک این قبیل احساسات را 
در خود سرکوب می کند و سرکوب این خشم و نفرت 
حملات اسمی. سرفه» کهیرهای پوستی. شب اداری» 
ازاختلالات جسمی وروانی مذ کور.ریشههای عاطفی 
وروانی‌دارد وا زسرکوب ونهفتهماندن احساسات 
حشمآلود و حسادت آمیز کود کان منشاء می گیرد. 

حالادرمی‌یابم کهاوا زچه موضوعی ناراحت 
می‌شده؟ 

0ساعاتی از اوقات فراغت خود رابه فرزند اولتان 
eS‏ اصولا کارهای روزانه خود تان رابرنامه‌ریزی کنید 
اوقات بااو حرف بزنید بگذارید برایتان‌درددل کند و 
حرف بزند نوازشش کنید و در اغوشسش بگیرید ا 
ھمسے تان هم می تواند با او همبازی شود واورابه پارک 
برد وبازی باوسایل گوناگون و یاهمسالانش را اموزش 
دهد. نا گفته نماند منظور این نیست که هر چه فرزند اولتان 
بخواهد برایش مھیاکنید ویانسبت به اومحبت وحمایت 
هم در مورد کارهای شخصی 
ویاخانه بدهید و درازای انجام 
انهااورانشویق کنید.ضما Be‏ 
وقت اختصاص داده شده برای 
کوچکت‌ان بپرهيزید. فرزند 
دومتان باید احساس کند که ا 
فرزندانشان راازسه سالگ ٣‏ 
مهد کود ک HL‏ بسیار مفید و 
حتی ضروری است. اماد رمورد فرزند شماودر حالت 
اواحساس خواهد کرد شمااورابەخاط رامد - ۳ 
ذکر شد این احساسات رابتوانید تغییر بدهید و از ۳٣”‏ 
نفرت و حسادت اونسبت به‌برادرش بادرایت و تدبیری 
دوستانی که به مهد کو د ک فرستاده می شوند. سوق بد هید 
ودراوانگیزه‌رفتن به مهد رابدین وسیله‌به وجود آورید. 

a 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


‘ 7 
۳۸٦ tlt) hod 





آقای اکبر خوبکسرد اروکیلد اد گستری 


د ر روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ د ر خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 





وصیت‌نامه مشک کت 

مد تی پیش وصیت‌نامه‌ای از پد ربزرگم در خانواده ما به 
اجرا گذاشته شد که بین اعضای خانواده اعتلاف شد کی 
ایجاد کرد. می خواستم بدانم 
الف: وصیت‌نامه بدون اثر انگشت سندیت دارد یا خیر؟ 
ب: وصیت‌نامه امضای شاهد را می‌خواهد پانه؟ 

چه وصیتی قانونی است؟ 

وصیت‌نامه» اعم از اینکه راجع به اموال منقول باشد یا 
غیر منقول, عمد ی باشد یا تملکی» ممکن است بطور رسمی 
یا خودنوشت (عادی) یا سری تنظیم شود. 

الف) معمولا در وصیت‌نامه رسمی ترتیب تنظیم 
به‌طوری است که به اسناد مربوط می‌شود. 

ب) وصیت‌نامه خودنوشت sale‏ در صورتی معتبر است 
که تمام آن موصی (وصیت‌کننده) نوشته شده و دارای تاریخ 
روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد. 

ج) وصیت‌نامه سری ممکن است؛ موصی يا به خط 
دیگری باشد. Sy‏ درهر صورت باید به امضاء موصی 
برسد. وصیت‌نامه سری به همان ترتیبی که در قانون ثبت 
اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی يا محل 
دیگری که در آیین‌نامه وزارت داد گستری معین می گردد 
بصورت امانت گذارده می‌شود. 

ج -۱) کسی که سواد ندارد نمی تواند وصیت‌نامه سری بنویسد. 

ج-۲) کسی که نمی تواند حرف بزند هر گاه بخواهد 
وصیت‌نامه سری تنظیم US‏ باید تمام وصیت‌نامه را به خط 
خود نوشته و امضاء نماید. و نیز در حضور مسوول دفتر 
رسمی روی وصیت‌نامه بنویسد که این ب رگ وصیت‌نامه 
اوست و دراین صورت مسوول دفتر باید روی پاکت یا 
لفافی که وصیت‌نامه در اوست بنویسد که عبارت مزبور را 
موصی در حضور او نوشته است. 

ج - ۲) موصی می‌تواند وصیت‌نامه سسری رابه ترتیبی 
که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است. استرداد نماید. 

ج -۴) در موارد فوق‌العاده (از قبیل جنگ یا خطر مرگ 
فور و ار اض سار و هما ت در bys‏ کلم ارد غا 
مقطوع وبه این جهت موصی نمی تواند به یکی از طرق 
مذ کور وصیت کند. ممکن است موصی در حضور دو نفر 
گواه(شاهد) وصیت خود را اظھار نماید و یکی از آن دو 
گواه اظهارات او را با تعبین تاریخ روز و ماه و سال و محل 
وقوع وصیت نوشته و وصیت کنند. و گواهها آن را امضاء 
می‌نمایند و اگر وصیت کننده نتواند امضاء کند گواههااین 
نکته رادر وصیت‌نامه قید می کنند. هر وصیت‌نامه‌ای که 
به ترتیب فوق‌الذ کر (رسمی» خودنوشت و یاسری) واقع 
نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست» مگر اینکه 
اشخاص ذینفع در ت رکه به علت وصیت اقرار نمایند. 

وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام ان موجود باشد 
و ادعا فقدان وصیت‌نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت به 
تمام وصیت‌نامه باشد یا قسمتی از OF‏ باشدء (مسموع) قابل 
قبول و شنیدن نیست. 





مشاورہ کود ک و خانواد ہ: خانم 
زرین سادات لاریجانی (کارشناس ارشد جح 


روانشناسی) دوشنبه ها: مشاورہ 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۸ 
الى ۰ صبح و از ساعت ۰ الی ۲مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





همسرم از 
تچوھیندحطق من 
به ستوه آمدہ 


مردی که با حرف‌ها و تحقیرهای لفظی. همسرش را آزار می داد و بدون اینکه بخواهد يا منظوری داشته باشد. 
به شکل توهین آمیزی با همسرش برخورد می کرد. مردی که حتی یک شوخی ساده را با طعنه و کنایه به گونه‌ای 
عنوان می کرد که باعث رنجیدن همسرش می‌شد. مردی که حتی از راه رفتن. حرف زدن. لباس پوشیدن و بیشتر 
کارهای همسرش ایراد می گرفت و دائما وی را مسخره می کرد» ناگهان با تقاضای جدایی و طلاق از سوی همسرش 
روبرو شد! در این نوشتار با پیامد‌های شیوه د رست با ناد رست صحبت کردن و خطاب قرار دادن زن از سوی شوهر 
آشنا می‌شویم و پی می بریم که باید کاملا مراقب کردار. رفتار و پندار خود باشیم. 


20 دی ٤‏ اله Jakes‏ و دارای دو فرزنه پسر 
8787 ار 
می گذرد همسرم ٣۳ساله ٠‏ تحصیلکردہ و شاغل 
است ولی از دو سال قبل تاکنون با حالت قهر به همراه 
فرزندانم خانه راترک کرده و به قصد جدایی و طلاق 
به خانه پدرش رفته است. 

OO‏ علت حدایی و طلاق همسرتان 

0با اینکه من و همسرم باعلاقه زياد با هم ازدواج 
کردیم از همان ابتدای زند گی به دلیل مشکل رفتاری 





| این واکنش ها 
منظوری‌داشته باشم.به شکل بی ادبانەو توهین آمیزی 
بااو برخورد می کردم حتی اگر فقط منظورم یک 
ر خی ساده بود. با طعنه و کنایه به گونه‌ای آن را 
ہہت کت 
می‌زدم. از طرف دیگر از راہ رفتنء حرف زدن, لباس 
bck‏ رها ارادم رتم ار کر 
برایم به صورت یک عادت زشت درامده بود که به 
آثار و عواقب سسوء آن که بر روح و روان همسرم و 
پسرانم لطمه می‌زد. آگاهی نداشتم. بد تر از همه به 
توصیه‌ها و هشدارهای همسرم در ارتباط با درمان 
خودم و اینکه این رفتار من چه تاثیر تربیتی بر پسرانم 
می گذارد اهمیتی نشان نمی‌دادم. نهایتا حدس 
بزنید چه اتفاقی افتاد؟ به تدریج همسرم د چار حالت 
افسرد گی شد و روحیه و اعتماد به نفس خود رااز 
دست داد و بااینکه شاغل بود مد تی به pole‏ فشار 
روانی» بیمار و خانه‌نشین شد و سرانجام با تمایل 
خودش و توصیه خانواده رسما برای جدایی و طلاق 
اقدام کرد. 

0کاملاطبیعی است کە هر فردی اجازه ند هد که 
E O GT‏ 





همسر که از لحاظ able‏ برایش اهمیت دارد باشد» 
هر چند حرفهای اهانت آمیز و تحقیرکننده نمی توانند 
آسیب ملموسی رابه فرد وارد کنند ,امادائما زیر :۳۳ 
بودن و در معرض گفته‌های توهین eel‏ آنهم با فردی 
که پیوند و رابطه عاطفی نزدیکی داریم. می تواند به 
احترام» عزت نفس و شخصیت ما آسیب جدی وارد 
us‏ بنابراین حفظ ادب و احترام در روابط خصوصی 
الزامی است و املا Ol‏ عشق و محبت است. 

من پشیمانم و احساس گناه شدیدی دارم و 
می‌خواهسم با اصلاح خحودم. گذشسته را جبران کنم و 
به همین دلیل درست بعد از رفتن همسرم در این 
مدت کتاب‌های زیادی در این زمینے مطالعه کردم 
حتی برای درمان به پزشک متخصص مراجعه کردم 
تا اطمینان همسرم رابه خودم جلب کنم اما او من 
راباور ندارد و تمایلی به بر گشتن به زند گی مشترک 
نشان نمی‌دهد. من چگونه می‌توانم اعتمادش را به 
خود و اصلاح رفتارم جلب کنم؟ چون به هیچ و جه 
قصد جدایی از او را ندارم. 

به نظر می‌رسد که شما در موقعیت افرادی 
قرار گرفته‌اید که خیانت یا کار نامشروعی را درقبال 
زند گی مشترکشان انجام داده‌اند وپس از رنجانیدن 
همسر می خواهند قول بدهند که کارشان راهرگز 
تکرارنکنند انار لاد از عها < ۰ ۳۳ 
مان ی د ی اس بر EES CA‏ 
تلخ گذشته التیام یابد. بخصوص که رفتار شما پس از 
سالها به شکلی مزمن ذهنیت همسرتان را دربر گرفته 
اسست. به همین دلیل هر چند شسمابه تغییر نگرش و 
رفتار خود مطمئن هستید. ولی هنوز همسرتان در 
این زمینه با شک و تردید روبرو است. بخصوص که 
درا lL‏ را ۰۰ ۳ 
بنابراین برای بهبود روابط دو جانبه» در وهله نخست. 
رفتاری احترام‌آمیز و مؤدبانه توأم با تواضع به صورتی 
پایسدار و باثبات از خود نشان دهید. به این معنی که 
همسرتان متو جه اھمیت موضوع برای شماشود. 
همچنین اجازه بد هید زمان و فضای مورد نیاز برای 
کے ے ‏ در را 
پس از سالها ازار دیدن اطمینان کردن. راحت و اسان 
نیست. ولی همین قدر که شما درپی اصلاح رفتارتان 
هستل تر در درک الیر ات آن بر Ol os‏ ۳۳ 
0 1 ھِِ 
روابط شمارا بهبود خواهد بخشید. 
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آقای محمد رضا ۵ ژکام (روانشناس 9 


پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی 
سوال cle‏ شما عزیزان خواهد بود . 


رمز تخاب حمس متاسب 


پسری۲۸ساله‌هستم کەقصد ازدواج بادختری ٤٢٢سالەرادارم.من‏ 
دریک شرکت خحصوصی حسابدارھسستم واونیزبەعنوان بازاریاب درآن 
موسسه کار تبلیغاتی انجاممی دھد.من بااوھیچ مشکلی ندارمءولی ازازدواج 





هراس دارم. 
افشین(تھران) 
OO‏ چه‌هراسی د ر شماوجوددارد؟ ضمنآچه مد تی است که با ین خانم 
آشناشدہاید؟! 


0 ترس زاینکه‌مباداازدواج مامنجربه شکست شود.اضطرایی که‌هميشه 
درتمام روزافکارم رابه خود معطوف د اشسته وبه نوعی قدرت تصمیم گیری 
راازمن سلب کرده‌است.نمی‌دانم واقعاچه کارباید کنم؟ادرضمن حدود 

0 میزان تحصیلات شسماوا ین خانم چقدراست؟ آباا ys‏ مالی‌در 
شرایط خوبی‌هستید؟! 
مشترک‌رابه‌عهده‌بگیرم. 

OO‏ پس مشکل‌اساسی وعمده‌ی شما کجاست؟! آبااز انتخاب همسر 
دجارشک‌وترد بد هستید؟! 

۵ بله خانواده‌ام‌دراین مقوله‌بامن مخالف هستند.می گویند بیشتر فکر 
کن تادر تصمیم خود عجولانهعمل‌نکنی! 

TOO‏ باواقعااینطوراست؟ آبا تابع احساس می خواهید تصمیم‌بگیر بد؟ 

Ble =O‏ خود م‌اینطور حس نمی کنم. 

0 اماباید حتمابه این نکته نیز توجه داشته‌باشید که عواملی هستند 
که می توانند باعث انتخاب همسر نامناسب شوند. آیاشمانسسبت به این 
فاکتورهاآگاهی‌دارید؟! 

0 نه خیر. د قیقامی خواستم د رباره‌ی‌ همین موضوع برایم توضیح دھید. 

0 اساساپژوهش‌ هاو تحقیقات روان‌شناسے این آمررابه اثبات 
رسانیده‌اند که عوامل زیرباعث انتخاب همسر نامناسب می شوند: 

۱-تصمیسم عجولانه به ازدواج:درواقع‌بایدبگویم که سرعت بیش از 
اندازه و تصمیم س طحی» گذراو عجولانه. در گزینش همسر برای زند گی 
جایزنیست!نامزدی وآشنایی قبلی وطولانی می تواند کمک شایانی به زوج‌ها 
گاید 
پرشورکشورعزیزم مت کرمی‌شوم که‌ازازدواح درسن کم‌به شدت خودداری 
کنید.سعی کنید که تابع احساس نباشید. 

۳-بررسی تمام جوانب از دواج:بهتر است ابتدا خوب فکر کنید تمامی 
جوانب امررادرنظربگیرید» سپس بادیدی‌بازوواقع‌بینانه دست به‌این عمل 

۴-ازدواج کر دن برای راضی کر دن د یگران: حال این سوال راازشما 

0 نه. تصور نمی کنم ولی | ین گونه‌نگر ش د ر جامعه‌ی مابه‌نوعی جاافتادہ 

0بلهاغلب مابەشدتبرای راضی کردن‌دیگران(پدر»مادر»خواهن 
برادرودیگراقوام)تلاش می کنیم اماهیچگاه نباید برای راضی کردن دیگران 
ازدواج کردا 





اف اذ د نده در زند گی ھم ارہ ده ۵ اشته‌هاه تواستن می اند 
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بر نداشته‌هاو وانستن تعر کا می کنند 


8 د زبس ددتلی 





همه بچەھا از شنیدن خبر «مرخصی رفتن 
استوار» خوش4حال بودند. نے به این دلیسل که از 
نبودنش خوشحال باشند! بلکه خحوشحالی‌شان از 
این بابت بود که می دیدند کریمی سرانجام پس از 
حدود ۲۵ سال دارد قولی را که نے زنش داده بود 
عمل می کرد؛ قولی که میمنت خانم - همسر استوار 
-در لحظه عقد از شوهرش گرفته بود! استوار 
کریمی هروقت این خاطره را تعریسف می کرد 
آغازش را با هیجان زیاد و حوشحالی می گفت» اما 
در اواسط و هرچه به پایان نزد یک می شد چهره‌اش 
درهم و در پایان سخت ناراحت می شد! خاطره‌ای 
که دست کم برای هر نفر ۱۰مرتبه تکرار کرده بود: 
(خداھیچ مردی راشرمنده زنش نکنه» اون هم از 
جنس شسرمندگی من که ۲۵ سال بد قولی پشتش 
باشه! ماجرا برمی گرده به روز عروسی tle‏ قضیه ابتدا 
از مراسم خحواستگاری شروع شد که خانواده میمنت 
ہا ات 
هم - خحصوصاٌ مادرم -مخالفت کردن. کار کم کم 
داشت خحراب می‌شد که عروس خانم زد زیر همه 
pee‏ و به پدر و مادرش گفت:«اگر شسما بخاطر من 
می خواهید مهریه زیاد تعیین کنین» من فقط به نیت 
٤‏ معصومء ۱۶ سکه طلامهربه می‌خوام. فقط به 
یک شرطه؛ که کریم آقا -یعنی آقاداماد -قول بده 
که اولین فرصتی که نصیبش شد منو به پابوس امام 
رضاببره!» طبیعی بود که من نیز قول دادم و رو به 
عروس گفتم: «میمنت خانم یک سفر مشهد کدامه؟ 
بهت قول میدم هر سال یک نوبت ببرمت مشهد... 
بهت قول میدم...» 

استوار کریمی کلاهش رااز سر برداشت و 
رما راصاف کے اک کن تار 
به ادامه گفت:«اما انگار قرار بود من ۲۵ سال تمام 
شرمنده میمنت خانم بشم! چرا که در طول این سالها 
اس ےت 
را 
شد؛ از مریض شدن بجه‌هامون تأافوت پدر من و 
مادر میمنت و...و تاالان هنوز نتوانسته بود م به قولی 
که دادەام عمل کنم... الان هم اگر این محسن نبود. 
بعید بود که بتوانم به این سفر زیارتی بروم...» 

محسن خندید و چش مکی به من زد و رو به 
استوار گفت: «تشکر لازم نیست کریمی جان... این 





کار را کردم تا یک هفته از شر تو در امان باشیم!» 

بچه‌ه خند ید ند و کمی سربه سے استوار 
گذاشتند. ولی کریمی راست می گفت. این مرخصی 
تشویقی راواقعا محسن برای او مهیاکرده بود؛ 
یکروز که تیمسار برای بازدید از مراسم صبحگاهی 
بطور سرزده وارد کلانتری شد از نظم و دیسیپلین 
حاکم بر محیط ابراز رضایت کرد. آن روز من هنوز 
به کلانتری نرسیده بودم و لذا تیمسار که فرمانده 
منطقه بود از پرسنل می‌پرسد: «در غیاب فرماند ه 
کلانتری چه کسی مراسم صحبگاهی را هماهنگ 
ہے کند ؟» و محسن که هوش ذاتی‌اش بهش گفته 
بود «قضیه تشویقی) در راہ است نام «استوار» را 
می‌برد و تیمسار نیز یک هفته مرخصی تشویقی 
برایش می‌نو یس 

ساعت ‏ بعدازظهر بود که محسن سوئیج 
ماشینش رابه پورهمت داد تااستواروزن و 
فرزندانش راب ترمینال برساند. و گروهبان پورهمت 
وقتی برگشت می گفت: «میمنت خانم «زن استوار) 
انقدر خوشحال بود که سر پا بند نمی‌شد)! 

ای استوار و زنش بابت این سفر خیلی 
خوشحال بودند. اما هیچکس باور نمی کرد که این 
شادی خیلی زود تبدیل به یک اضطراب شود! 

0 


ساعت حدود ۲ نیمه شب ېود که تلفن خانه 
زنگ حورد؛ نمی دانم قبول دارید که گاهی اوقات 
حس انسان می تواند برخحی خبرهای بد را پیش‌بینی 
aos‏ ا در غورد من کهاین ام ان برها وبارها 
افتاده بود. از جمله همان شب که وقتی تلفن زنگ 
خورد تپش قلبم بالا رفت. پشت خط محسن بود که 
(سسلام) را گفته و ناگفته» با صدایی که اوج دلشوره 
رانشان می‌داد به ادامه گفت: «کلانتر برای استوار 
مکل بش امه محستن ان را کفت و انار 
صلاح نمی‌دید که بقیه «مشکل» را بگوید سکوت 
کرد تامن بگویم:«تاده دقیقه دیگه انجاهستم»!و 
بعد بی آنکه حرفی به فاطمه بزنم که نگران شود به 
این بهانه که «یک قاتل دستگیر شده» از خانه بیرون 
زدم و پشست فرمان اتومبیل نشسستم و آنقدر سریع 
راندم که قبل از ۰ دقیفه داخل کلانتری و رخ به رخ 
محسن دشسته بودم و... 

محسن که اسطوره خونسردی و صبر بود. 
چنان مستاصل بود که اعتراف می کنم» ترسیدم! و 
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بعد گفتم: (تعریسف کن ببینم چی 
شده...؟ استوار خی گفت؟» 

-استوارهیچی نگفت...میمنت 
خانم زنگ زد... 
7 این راکە محسن گفت احساس 
و کردم صدای ضربان قلبے را 
ست می‌شنوم و بعد انچه را که میمنت 
خانم گفته بود. محسن برای من 
تعریف کرد و....اگرجه بهتر است ادامه ماجرارا از 
زبان خود استوار بشنویم؛ آنطور که حودش ناظر و 
bes‏ در هجوم راهزنان به آتوبوس بود! 

0 

در طول راہ آنقدر خندیدہ بودیم که دلمان درد 
گرفته بود. سوای شوخی‌هایی که همسرم و بچه‌ها 
ار 
مسافران یی سے جوان وجود داشت که او نیز 
معدن حوک‌هاو لطیفه‌های دست اول بود. او که 
اسمش مسعود بود می گفت: «نذر کرده بودم اگر 
کنکور قبول بشم دوتا کار برای امام رضا(ع) انجام 
بدهم. اول اینکه به پابوسش cele‏ دوم اینکه زاثران 
«اقا» رااز تهران تخود مشهد شاد کنم» و خداوکیلی 
عجب جوان بامزہ و aly Boy JEL‏ ۱۰ دقیقه 
یکبار از روی صندلی‌اش برمی خاست و یک جوک 
می گفت یا یک خاطره تعریف می کرد و باعث شده 
بود همه شاد باشند. ساعت ۱۰ در یکی از رستورانها 
شام خوردیے و موفعی که آتوبوس می خواست 
دوباره حرکت کسی راننده‌اش گفت: (خانم‌ها و 
ات 
۰ کیلومتر - توسط پلیس منطفه ناامن معرفی شده 
و چند بار راهزنان مسلح به اتوبوسهاو سواری‌ها 
حمله کردن. لذاهر کس کاری داره انجام بده چون 
تا دو ساعت دیگه توقف نخواهیم کرد.» 

و بعد که چند نفر از مسافران پیاده و Aly‏ 
ا ee Or‏ 
شب گذشته بود که یک پسربچه شش هفت ساله 
- که نیاز به دستشویی داشت -آنقدر گریه و بی‌تابی 
کرد تا سرانجام با وساطت مسعود AS)‏ هم راننده و 
هم مس‌افران خیلی دوستش داشتند) قرار شد فقط 
چند د قیقه اتوبوس بایستد و مسعود اون پسربچه‌رو 
ببره بیسرون و زود هم بر گرده و اتوبوس راہ بیفته. 
نصف بیشتر مسافران خواب و چند نفری هم مشغول 
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بود که ناگھان صدای جیغی از وسط بیابان رعشه به 
تن همه انداحت. اول از همه مادر آن پسربچه نگران 
شد و خواست بره دنبال بچه‌اش که یکمرتبه در 
اتوبوس باز شد و درحالی که سر و صورت مسعود 
غرق خون بود. اون یسرک راانداخت داخل و بعد 
روت الد تاد راهن یروس خر کت کر 
راهزنا اومدن...» وحشت در اتوبوس حاکم شد و 





راننده نیز دنده راجازد وراه افتاد. امامسعود هنوز 
تمام هیکلش را داخل نکرده بود که ناگهان دستی 
از پشت سر گردن مسعود را گرفت و هرطور بود 
اورابیرون انداخت و خودش داخل شد؛مرد قوی 
هیکلی بود که یک شمشیر تیزوبلند در دست داشت 
و آن رابطرف راننده گرفت وفریاد زد:«ترم زکن 
تا جگرت‌رو نریختم بیرون...» راننده کوبید روی 
ترمز و دستی را کشید. مرد مهاجم که صورتش را با 
ماسک یوشانده بود رو به همدستش که هنوز بیرون 
بود فریاد زد: این حرومزاده‌رو نگهدار تامن بیام» و 
سپس دستش رادراز کرد و ماشین راخاموش کرد 
و سسوئیچ را گذاشت داخل ماشین و رو به مسافران 
و راننده گفت:«کسی از ماشین پیاده بشه شو شن 
پای خودشه» ترس در چهره تک تک مسافران موج 
می‌زد. همه فکر می کردند انها دنبال hima: gud‏ 
شخصی با مسعود هستند اما اشتباه می کردند. 
آنهادوراهزن بودند که سواربر یسک موتور JUS‏ 
جاده کمین کرده بودند. که وقتی اتوبوس متوقف 
و مسعود و پسرک پیاده می شوندء دو مهاجم بطرف 
اتوبوس می‌دوند. اما مسعود که ورزشکار رزمی 
بود.با آنھادرگیر می شود و به هر کدام نیز ضربه‌ای 
می‌زند و سپس پسرک رابرمی‌دارد و بسوی ماشین 
می‌دود. دو رآهزن نیز چند ضربه به سر و صورتش 
جو نما ن chads‏ د نادهاش سے داز 
بیرون به گوش می‌رسید. چند ثانیه‌ای فکر کردم 
وسپس از روی صندلی برخاستم تابه کمک آن 
جوان بروم. میمنت دستم را گرفت و نالید: «به خدا 
می کشنت کریم...»دستش را کنار زدم و خواستم راہ 
بیفتم که در باز شد و دو مهاجم ماسک زده که هر 
کدام یک شمشیر در دست داشتند داخل شدند و 
اولی به دومی - که رئیس بود - گفت: «فعلا تا چند 
د قیقه بيهو شه» سپس نوبت حرف زدن رئيس شد که 
روبه مسافران گفت: «نگران همسفرتون نباشین... 
زنده است... کمی پررویی کرد ما هم یک گوشمالی 
بهش دادیم تا دیگه SS‏ «سوپرمن» شدن به PIAS‏ 
نزنه... و اما خانم‌ها و آقایان محترم امیدوارم شما با 
ما همکاری کنین تا مجبور نباشیم کاری را که با ان 
(بچه پررو) انجام دادیم خدای نکرده تکرار کنیم... 
ما کاری با هیچکس نداریم جز پول نقد... اخر ما هم 
زندگی داریم و پول می خواهیم...» 

گوینده‌این جملات خندید و سپس نوبت به 
دس ار ر وسا که کفت ار سم ها افش ر فت 
که بگه ما طلاهم دوست داریم؛ پس خانم‌های 
گرامی گردنبند و النگو و گوشواره‌های خود شان 
را اماده کنند LEE‏ خودمان مجبور نشیم دست به 
کار بشیم...» 

دو راهزن این را گفتند و شروع به گرفتن پولها 
ss‏ یکی ارا اذست فراز کرد تا ردنت زت 
جوانی را بکند که میمنت گفت: 

تھے هت مت 

درحالی که نگران مسعود بودم زیرلب زمزمه 
کردم: «من یکی که یک دانه پوست تخمه هم به این 
لاشخورها نمیدم! تو فقط تا اونها به ما برسند هرچی 





پول و طلاداری به من بده و دیگه کاری‌ات نباشه...) 

درنگاه میمنت می خواندم که‌می خواست بگوید 
(سربه‌سرشان نگذار» اما او بهتر از همه می دانست که 
من حاضرم بمیرم و به شغال باج ند هم...! ۱ 

ما در ردیف هفتم صندلی‌ها نشسته بودیم و آنها 
ردیف چهارم رارد کرده‌بودند و... که ناگهان در 
فاصله ده متری اتوبوس شعله اتش بیابان ظلمت زد ه 
راروشن کرد و... که در این لحظه راهزن دوم گفت: 
Seg‏ 
همون لعنتيه...!) 

نگاه همه به بیرون اتوبوس بود؛ آنجا که مسعود 
-علیرغم زخم‌هایی که بر سر وصورت داشت -خود 
رابه موتور مهاجمان رسانده و با استفاده از کبریتی که 
همراهش بود و استفاده از بنزین داخل باک موتور را 
به آتش کشیده بود و حالا درحالی که سیگاری به لب 
داشت. خودش رااز موتور دور می کرد تا انفجارباک 
ہے هو 
با صدای وحشتناکی منفجر شد... 

راهزن اول -رئیس گروه دونفره - که از خشم 
دستهایش می‌لرزید رو به همدستش فریاد زد: 
ابیکششن۔۔ اون لعتتی زو sey pet‏ 

دستیارش با مسرعت از اتوبوس خارج شد اما 
انگار SLE‏ رئیس راحت نبود که خودش نیز پشت 
سر او بیرون رفت. اما دوباره پا روی رکاب اتوبوس 
اور تاه زد اهر کس ساد یرون مر گن 
حتمیه...» و سپس بسوی همد ستش دوید... 

من اماء احساس می کردم دارم خفه می‌شوم. 
حس می کردم دارم به این همه سال پلیس بودن 
خیانت می کنم!لذا چون نگرانی رادر چشمان 
همسرم دید م باملایمت گفتم:«اگر من اینجابنشینم» 
بهم قول میدی تا آخر عمر بابت داشتن چنین شوهر 
ترسویی احساس حقارت نکن ی ؟» میمنت ہی صدا 
گر روس کاو eee lly aS‏ لسن کات با را 
برایم باز شود. با سرعت تا جلوی در رفتم و سپس 
رو به راننده و مسافران گفتم: «اون بچه‌ای که الان 
داره توسط دوتا گ رگ کشته میشه» همان‌اد می بود 
که تا اینجا ماهارو می خنداند... الان هم که داره زجر 
می کشه فقط بخاطر ماست... و گرنه او هم بلد بود 
مثل بقیه شماها سرش رو بندازه پایین تا اسیبی بهش 
اس شس ۶ 
راه افتادم؛ مسعود با اینکه زخمی بود. چند دقیقه‌ای 
با آنها گلاویز می شود تااینکه راهزن دوم با شمشیر 
ضربه‌ای به کمرش می‌زند و موقعی که به زمین 
می‌افتد. بالای سرش می نشیند و دستهای او رابه 
زمین می چسباند و رو به رئیس‌اش می‌گوید: بزن 
وسط قلبش تا از شرش خلاص بشیم...» راهزن اول 
نیز که هنوز خشم آتش گرفتن موتور - که وسیله 
فرارشان بود -از دلش بیرون نرفته بود. شمشیر را 
با خشم بالا برد و: 

-حیسوون ترسواگر جرآتش رو داری اون 
ضربه‌رو به من بزن نه به یک آدم زخمی و مجروح 
که نمی‌تواند از خودش دفاع کند... 

این را که گفتم راهزن اول مکثی کرد و دستش را 
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پایین آورد و پوزخندی زد و گفت: (پس (زاپاتا“ی 
اتوبوس تویی...؟ بسیار خوب. برای Sal‏ مطمئن 
بای فی کشسمت نقابم‌رو هم برمی‌دارم...» و بعد 
OE 0‏ 
حشن‌اش راہبینم و سپس بطرفم یورش آورد وبا 
شمشیر بطرفم ضربه‌ای انداخت که خیلی سسریع 
JEL‏ دادم و تکه سنگی را برداشتم و کوبیدم توی 
صورتش که با فریاد او رفیقش نیز به کمکش آمد و 
قبل از اینکه بفهمم با کدام در pS‏ شوم ضربه اولشان 
دستم رابرید و حواستم سنگ دیگری بردارم که ضربه 
دوم حراش عمیقی روی گردنم به جا گذاشت و... 

داخل اتوب وس اماء میمنت که صحنه را می‌دید 
یکمرتبه از جا برمی خیزد و رو به مسافران فریاد 
می‌زند: حالا که یک مرد بین شماها پیدا نمیشے؛ 
من «لچک به سر) میرم کمک اونه ا...» اما قبل از 
اینکه بیرون بیاید رگ غیرت مردان داخل اتوبوس 
به جوش می‌آید و همراه راننده می‌شوند و هر کدام 
چیزی به دست می گیرند؛ تایلیور آچار چرخ. یک 
چوب محکم و... و بقیه هم سنگهای کنار جاده را به 
SiS eas‏ و... 

هفت یاھشت ضربه به بدنم خورده بود و از تمام 
اعضای بد نم خون می‌ریخت. اما چون هیچکدام از 
ضربه‌ها عمیق نبود هنوز زنده بودم و... که ناگهان 
حدود ۲۰مرد وزن با چوب وزنجیرو آهن و 
سنگ و... بطرف آن دو راهزن هجوم آوردند و جنگ 
مغلوبه شد... 
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مه ری مر میم 
ان شهرستان در تماس بودیم. ظاهرامردم دو 
راهزن راطناب پچ کرده و با اتوبوس به اولین شھر 
می‌رسانند. انجا نیز به دلیل کمبود امکانات پزشکی. 
یک آمبولانس استوار و مسعود راسوار می کند و به 
غران‌می ارردوں۔ مس ات حت د ب فردای روز 
مسافرت استوارو مسعود در بیمارستان بستری 
شدند و مانیز به عیاد تشان رفتیم. 

چند ساعتی جلوی در اتاق قدم زدیم تا بالاخره 
یک پرستار خبر خوش رااورد: «حوشبختانه 
مجروحتان به هوش آمده... فقط یاد تون باشه به 
دلیل حونریزی obi‏ نباید باهماش زیاد صحبت 
کنین...» ابتدا میمنت خانم داخل شد و پشت سرش 
من و محسن وارد شدیم. استوار با تکان دادن سر 
به ما سلام کرد و سپس رو به زنش با صدای آرام 
گفت: «می‌بینی میمنت خانم... انگار قسمت نیست 
ما قولی‌رو که به شسما دادیم انجام بد هیم» میمنت 
خانم درحالی که از دیدن بدن سراسر باند پیچی 
شده شسوهرش به سختی اشک می ریخت, تخت 
بغلی را - که مسعود رویش خوابیده بود -نشان داد 
و همق هق‌کنان گفت:«تووعده‌ات رو انجام دادی 
آقاکریم... اوناهاش» نمی بینی؟ تو بهترین زیارت‌رو 
انجام دادی...» 

استوارسرش را آنطرف گرفت تا اشکش راما 
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نیلوفر را از دوران دانشگاہ می شناختم. درواقع اولین 
دوست من فز ان دانشکدہ بود. بعد کم کم دوستان 
دیگری هم پیدا کردم... , 

خیلی سال بود خبری از او نداشتم. می‌توانم بگویم 
دیده بودمء می گذشت. 

توی دفتر کارم نشسته بودم و مثل هميشه روزنامه 
و یقین پیدا کردم که خودش است... با او مصاحبه کرده 
بودئد. perl‏ هبجان‌زده شدہ eee‏ که قبل از خواندن 
مطلب. تلفن را برداشتم و به چند تا از دوستان قدیمی 
همان دوره تلفن کردم و گفتم: 

روزنامه امروز را حتما بخرید. یک عکس بزرگ 
نیلوفر و یک مصاحبه مفصل از او چاپ شده. 

کارهای روزانه‌ام را از یاد برده بودم و با هیجان همراه 
پرسید: «حالا جرا اینقدر شوک‌زده شدی؟ حب» هر کس 
ممکن است به درجات علمی يا هنری برسد و عکس او 
را چاپ کنند و...) 

در دانشگاه فیزیک می خواندیم. درسها سخت بود 
و نیلوفر مدام واحدھایش را می‌افتاد و یا با نمره‌های 
پایین قبول می شد. سال دوم دانشگاه بود که يکد فعه خبر 
داد با یک مرد ۵ ساله ازدواج کرده... تازه از تعطیلات 
زند گی او را از این‌رو به آن‌رو کرده باشد. 

به او گفتم: «مگر دیوانه شده‌ای؟ تو ۲۵ سال از آن مرد 








"٦٦‏ هستی! او می‌تواند جای پد رت باشد!» 

شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: «در عوض پول 
دارد... آن هم خیلی پول... می‌توانم یک زند گی خوب و 
ارام داشته باشم...» 

نیلوفر از ان تة انسان‌هایی بود که بايد همیشه 
نگرانشان بود... می توانست دست به هر کار غیرمعقولی 
بزند. گاهی فکر می‌کردم اصلا چیزی به اسم عقل در 
مغز او نیست. همه کارهایش همین‌طور بود. نسبت به 
آلا اتا اجان ما لے ھی کرد ود ی را 
سپرده بود به باد که هر طرف می‌خواهد او را با خود 
ببرد. همه هم‌کلاسی‌هایمان نگران او بودند... اوضاع 
Sal ple‏ خوبی نداشت. پدر و مادرش دائم در کش و 
قوس قهر و آشتی بودند. برادرش سالها بود که به حارج 
از کشور رفته بود و هیچ خبری از او نداشتند. 

نیلوفر اما یک چیز مهم داشت که علی‌رغم کله 
قلب 
مهربان و گشاده‌دستی‌اش بود... برای کمک به بچه‌ها؛ 
هیچ وقت دریغ نمی کرد. هميشه می‌خندید و کنار او 
بودن, لذت بخش بود. برای همین هم در تمام این سالها؛ 
در ذهن من باقی ماند... 

سه ماه از ازدواج عجیب و غریبش گذشت. یک روز 
با چشم OLS‏ به من گفت: «باید طلاق بگیرم. همسر 
سابق شوهرم آمده و می‌خواهد دوباره با او زندگی 
کند. شوهرم هم قبول کرده و رسما از من خواسته از 
زند گی اش بروم بیرون.) ۱ 

دردناک بودء اما واقعیت داشت.بعد از ان نیلوفر کمتر 
به دانشگاه می آمد تا اینکه به خاطر نمرات بسیار پایینش و 
دفعات مشروطی از دانشگاه اخراجش کردند... روزی 
که از من خداحافظی کرد. نمی‌دانست قرار است کجا 
برود. چه کار بکند و روزگار را چطور بگذراند... 

به او گفتم: «خیلی نگرانتم!» 

گفت: «من هم روزی راه خودم را پیدا می‌کنم.» 

تنها چیزی که در آن لحظه حس می کرد م» امید ی بود 
که در چشمھایش موج می‌زد. GE»‏ نظر cpr ge‏ 
هیچ کس امیدی به بهبود وضع او نداشت. از ما که 
خد احافظی کرد. دیگر هرگز او را ندیدیم... 

گاهی با دوستان که می نشستیم, از ان روزها حرف 
می زدیم col‏ از نیلوفر می‌کردیم و همه با یک اندوه 
مشترک می گفتیم: (خدا بهش کمک کند. نمی دانیم حالا 
در چه وضعیتی است.) 

آنچه ما از زندگی او می‌دانستيم. شکست پشت 
شکست بود. انگار قرار نبود بارش به مقصد برسد. ولی 
حالا در این روزنامه چیز دیگری نوشته بودند. 

گزارشگر از او پرسیده بود: (چطور شد که به کار 
مجسمه‌سازی علاقه‌مند شد ید ؟) 

گفته بو د:«... سر گر دان و بی‌هدفلابه‌لای آگهی‌های 
روزنامه دنبال کار می گشتم. یک ازدواج ناموفق»اخراج از 
دانشگاه جدایی پدر و مادرم... همه اینھاء تنها چیزهایی 
oy‏ که در کلام ttle‏ یکدفعه یک آگهی نظرم را 
جلت گرد, یک مجسمه‌ساز احتیاج به دستیار داشت... 
تلفن کردم و قرار گذاشتم. Joys‏ که هیچ چیز از 


اطلاموات ہش گی ارہ ۳۲۸۲ 


خرابی‌هایش» همه او را دوست داشتند. ان هم 


مجسمەسازی نمی دانستم» ولی پشت تلفن به آن زن گفتم 
چند سالی این کار را انجام داده‌ام. نمی دانم با چه جسارتی 
این دروغ را گفتم! حس می کرد م به مجسمه‌سازی خیلی 
علاقه دارم. روزی که برای SBE‏ ان زن رفتم» خدا 
می‌داند چقدر ترسیده بودم. زن خیلی زود فهمید که من 
به او دروغ گفتم. ولی صادقانه برایش توضیح دادم که 
همه تلاشم رامی کنم تا دستیار خوبی شوم... ان زن شاید 
تنها کسی بود که بزرگترین شانس زند گی ام را به من داد. 
سخت کار کردم. دستهايم تاول می زد اما دست از کار 
برنمی‌داشتم. تمیز کردن کارگاه خرید خانه و حلاصه 
همه کارهای آن زن به عهده من بود. حتی گاهی ماشینش 
راهم می‌شستم اما می‌دانستم که کم کم دارم چیزهایی از 
مجسمه‌سازی یاد می گیرم... این روند آنقدر سریع پیش 
رفت که بعد از چند سال حس کردم دیگر یک مجسمه‌ساز 
واقعی هستم... نمونه کارهایم را برای دانشگاههای معتبر 
دنیا فرستادم تابالا خره یکی از انها به من بورس شش ماهه 
داد تادوره کوتاهی در انجا ببینم و...) 

بقیه ماجرا را می‌توانستم حدس بزنم. آن روز دست 
و بالم به کار نمی رفت. به صندلی aS‏ داده بودم و به 
زند گی عجیب و غریب نیلوفر فکر می‌کردم. حق با او 
بود. بالاخره هر کس می‌تواند oly‏ حودش را بیدا AS‏ 
در اخر مصاحبه جمله‌ای از قول نیلوفر نوشته شده بود 
که برای من درس زند گی بود: «گاهی باید جمدان پر از 
شکست و ناموفقی را جایی» جا گذاشت و باد ست خالی 
به راهی نو رفت. شکست‌ها و ملامتها به گذشته تعلق 
دارند بايد رو به جلو زند گی کرد...) 
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سوءتفاهم نسبت به خود! 
پاسخی به یک نام یا یک نامه 

سترکار غامد Ain gel‏ 
درج نشود در شرایط حساسی از زندگی به چند پرسش 
وابھام رسیده‌اند که به دلیل اھمیت موضوع و کاربردی 
که برای بسیاری از OS‏ در جامعه cle‏ می‌تواند 
داشته باشد به‌طور استثناء ترجیح داده‌ام که به این نامه 
پاسخ دهم و البته متذ کر می شوم از این پس به نامه‌هایی که 
تقاضای درج نشدن متن راداشته باشند» پاسخ نخواهم 
داد. چرا که مطالب این صفحه کارایی خود رابرای عموم 
خوانند گان از د.ست خواهد د اد. گذشته از اینکه اگر 
خوانند گان علاقه‌مند هستند نام و SLL‏ آنها برده 
نشود. تنها کافیست در نامه این موضوع را ذکر کنند و 
بجای نام خود از یک یا چند عدد رمز استفاده نمایند. 

آ گاهی و PETG‏ 

بر کت اس ردان کت 
برای ما مشخص کرده بخود تان سخت گیری کرده‌اید 
و خود رامورد انتقاد نه‌چندان بجا قرار می‌دهید. آن هم 
با توجه به سنی که دارید و هنوز به عنوان یک شخص 
"ھ۷۹۷ ET‏ 
نمی‌شوید این توقعات از خود تان را چندان منطقی 
coe‏ ۱ 

دراہتداشمانسبت به زمانی که حد ودا ۵ ساله 
بودید سخن گفته‌اید و خود رازیرسسوال بردەاید 
درحالی که اصولا ما برای اینکه بتوانیم روی رفتار 
خود کنترلی داشته باشیم به پد یده‌ای موسوم به آگاهی 
نیاز داریم. و این یعنی بد انیم عمل بد و زشت چیست 
و ریشه‌های آن راهم شناسایی کنیم. حالا چگونه 
می توان در پنج سالگی هم به ماهیت یک عمل بد پی 
ببریم و بعد هم ریشه‌های آن راشناسایی کنیم. درحالی 
که اصولا در چنین سنی. غریزه لازم که مح رک برخی 
Je ea dls)‏ ای هر سار یره دار ار 
از روی نا گاهی عملی راانجام بدهیم. نباید خود را 
آن هم پس از آنکه چندین سال گذشت. مورد انتقاد 
قراردهیم. درواقع نه آگاهی داریم و نه غریزه محر که 
ان راو در چنین شرایطی نمی توانیم از خود یک انسان 
خلافکار بسازیم و اگر چنین شود رعایت انصاف و از 
همه مهمتر Glare‏ رانکرده‌ايم. 

روابط ظاهری ونه واقعی 

57 7 ۶)۶ وین ۱۰۱۵۸ 
SL.‏ داشته‌اید هم باید این رابدانید که رفتارهاو 
عملکردهای خود نسبت به خود و دیگران رادر این 








سنین نمی توان با انگیزه‌ها و عامدانه همراه دانست و 
حتی اگر هم به فرض عامدانه باشد. بیشتر به شکل 
ظاهری رابطه اهمیت داده‌ایم و از انجا که دیده‌ایم 
و شتنیده‌ايم همه نوجوانها و جوانها از اینگونه روابط 
سخن می گویندء تصور ما هم این است که چنین SIS‏ 
عامه‌پسند است و درواقع با درگیر شدن در رابطه 
وجهه خود رادرمیان سایر جوانهاو نوجوانها بالا 
می‌بریم. در حالیکه واقعیت این است که چون چنین 
روابطی ظاهری و تقلیدی هستند و نمی توان روی 
آنها قضاوتی سخت گیرانه انجام داد و بعد هم تمام 
تقصیر ها را متو جه خود دانست. 

۳۶ سپ مرانک 
رابطه‌ای خسلاف و ضداجتماعی لقب گیرد. علاوه بر 
عنصر عمدی بودن باید عناصر دیگری چون آگاھی, 
وعلے وھمچنین امکانات ذهن و فیزیکی راهم در آن 
دخیل دانست. حال اگررابطه‌ای هیچ یک از pols‏ 
فوق رانداشته باشد و تنها شبیه به یک رابطه باشدء 
Leo em‏ خلاف دانست ودیک ایت 
نمی توانیم خودمان را به حاطر آن تخطئه کرده و مورد 
مواخله قرار دهیم. 


دارویایی بودن در سن شمانه‌تنبا 
موضوعی طبیعی است. بلکه در مواردی 
حتی وجو دش ضر و ری هم به نظر می رسد 








رویایی بودن و قابلیت تحمل 

شما در دو مورد دیگر هم خود را مورد انتقادهای 
بیرحمانه‌قرارداده‌اید»جرا که خود تان‌رارویایی‌وسیس 
غیرقابل تحمل قلمداد کرده‌اید. ابتدا این رامتد کر شوم 
که رویایی بودن در سن شما نه‌تنها موضوعی طبیعی 
است» بلکه در مواردی حتی وجودش ضروری هم به 
نظر می‌رسد. چرا که وجود آن چون نیروی محر که‌ای 
برای حرکت بسوی آینده تلقی می‌شود. درواقع رویا 
است که شمارایسوی دستیابی به پیشرفت» تشویق 
می کند. البته فراموش ALS‏ که مقصود از رویاء تصویر 
یا تصور پدیده‌هایی در زند گی است که علاوه بر مثبت 
بودن بسیار هم مطلوب بوده و کارایی فراوانی دارند. 
به شرط انکه مسائل منفی رابه ذهن خود راه ندهیم 
و به آنهافکر نکنيم چرا که به این دسته از تفکرات 
نه‌تنها رویا نمی گویند بلکه آنها راباید پیشتر شبیه به 
کابوس بدانیم. 

بنابراین زمانی که شما از رویا سخن می گویید به 
شکل خود کار ذهن ما بسوی پدیده‌های زیبا؛ جذاب» 
مثبت و کاراء سوق داده می‌شود. پس از رویاهای 
شود تهراسید. بلکه از آنها استفاده کنید تابالهای 
کرت ہہ ری ری بدست 
اورید. 

اما در مورد غیرقابل تحمل بودن. باید این توضیح 
رابرای شماداشته باشم که در سنین شماء ادمی با 
یک‌سری تحولات هورمونی همراه است که روی 
رفتارانسان تاثیر می گذارد. درواقع اصولا چرا ما سنین 
ا اح رد ا ا 
بحران به یک پدیده استثنایی گفته می شسود و سنین 
بلوغ که چون شستری در برابر خانه هر کسی می خوابد 
را نمی تواند «استثنایی» تلقی شود. 

پس VE‏ به اهمیت این د وران پی برده و درمی یابید 
که اصولا رفتار ما در دوران بل وغ تحت تاثیر عوامل 
خارج از کنترل ما است و به همین دلیل هم در بیشستر 
موارد در دوران بلوغ رفتار انسان چندان مورد پسند 
نیست» بخصوص خانواده ادمی که انتظار و توقع خود 
رااز رفتار مادارد وصبرو تحمل لازم رادرقبال رفتاری 
که تحت تاثیر شرایط بحرانی در سن بلوغ قرار دارد 
در خود نمی بابد. 

بنابراین سعی کنید بخودتان سخت نگیرید. 
خود تان را بیشتر تحمل کنید و مطمئن باشید که اگر 
خودتان را تحمل کنیدء دیگران هم شمارا تحمل 
خواهند کرد و هنوز خیلی زود است که شما شخحصیت 
خود را جهت يافته بدانید. چرا که هنوز باید مسیرهای 
تصحیح شده را پیدا کنید. , 

در مورد شوهر هم اصلاجای نگرانی نیست. تا 
زمانی که فرصت مناسب برای یافتن شوهر سر برسد. 
شماهم در بهترین فرم خواهید بود بخصوص از نقطه 
نظر رفتاری کا 5 ارم واقسام رفتارهاراتجربه 
کرده‌اید واز میسان انهارفتار مناسسب را یافتەاید و 
آنگاه تنها عاملی که باید نگران آن اشد متعدد بودن 
خواستکارها است واین موضوع مهم که بسیاری از 
lll sul la‏ روانه کید! 

موفق و پیروز باشید 


هرا 


نچه را که 


آ۵ 


می می دو 


تواند تصور ند و 
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ان اعتقاد داشته د 


شته باشد قا 


بل د ستیابی است 


LO‏ پلئون هب 


ماحراهای 
خواستگاری 


از: کوروش کاشانی 





به خواستگاری پری خواهرم آمده بودند. با یک جعبه 
Sy‏ شیرینی و یک دسته گل... طبق معمول قرار نبود من 
از اتاق بیرون بیایم. پری یک سال از من بزرگتر بود. مادر 
داماد. او راهمراه عمه‌هايم در یک مراسم مولودی دیده 
بود. به عمه‌ام گفته بود: 

-ھمیشه دلم می خواسته عروسم چشم رنگی باشد. 

پری چشم‌هایش سبز بود. مثل مادربزرگم موهای 
روشن داشت و پوست سفید... از بچگی احساس فی کرد 
خوشگل ترین دختر عالم است. من اما چشم‌هايم مشکی 
بود و یک دنیا شیطنت در صورتم موج می زد. مادر 
همیشة آهی می کشيد و می گفت: 

-پری صد تا خواستگار دارد و پروانه با این اخلاقش 
تا آخر عمر پیش خودم می‌ماند. 

پری خیلی رفتار خانمانه داشت و من هیچ وقت 
نتوانستم مثل او آرام و مرتب در یک مراسم رسمی حاضر 
شوم. مادو خواهر خیلی با هم فرق داشتیم و حالا نوبت 
او بود که شوهر کند. 

پدرم شرط و شروطهایش راردیف کرد. صدای پدر 
داماد را شنیدم که می گفت: 

-شماهم که خیلی سخت می گیرید... 

می‌دانستم که این خواستگاری هم به سرانجام 


یا در ا ات کر ها راشر مر 
دهد و عکس او مادرم تا آحرین تکه‌های جهیزیه‌مان را 
خریده بود که هرچه زودتر شوهر کنیم. خلاصه مادر 
داماد دست‌بردار نبود. می خواست به هر قیمتی شده این 

پری که آمد توی آشپزخانه. از او پرسیدم: 

-پسره جطور است؟! 

شانه‌هایش رابالا انداخت و گفت: بد نیست امامن 
دلم می خواست با یک پسر خوش قیافه تر عروسی کنم. 

هنوز هردو بچه سال بودیم و به چیزی بیشتر از اینها 
نمی توانستیم فکر کنیم. پری گفت: 

- گم ان نمی کنم وضع مالی‌شان هم خیلی خوب 
باشد. خدا کند پدر هرچه زودتر ردشان کند بروند... 
تلفنهای مادر داماد یعنی محمد شروع شد. مادرها هر 
دو موافق این وصلت بودند و پدرها مخالف. چند روز 
بعد به دور از چشم پدرم محمد همراه مادرش به خانه 
ما آمد. قرار شد محمد و پری حرفهایشان رابا هم بزنند. 
زدم. مادر محمد رو به مادرم کرد و گفت: 





-هر چی دختر بزرگتون کم حرف است این یکی.... 

مادر سری تکان داد و گفت: 

-خدا عاقبت بەخیرش AS‏ 

حلاصه آن روز پری و محمد یک ساعتی باهم حرف 
زدند... وقتی رفتند» پری با بی حوصلگی به مادر گفت: 

من از این پسره خوشم نمی‌اید. مد ام از اینده و 
پیشرفت و ادامه تحصیل حرف می‌زند... 

ناف را اتی فیس ا ا 

پری مثل همیشه با خونسردی گفت: 

-آره» دیگه نمی خوام ببینمشان. 

ااا اظ ات رای گت که مگ برد سید 
روز بعد خواستگار بعدی خواهد آمد. اما چند هفته‌ای 
گذشت و مادر محمد حتی تلفن هم نکرد که جواب پری 
رابپرسد!! کلی پری رامسخره می کردم که نپسندیدنش 
و... و پری آهمیتی به این موضوع نمی داد. ۱ 

تااینکه Soo SVL‏ روز مادر محمد به خانه‌مان امد. 
مشل دفعه قبل بشاش و پرانرژی نبود. بامادرم پچ پچ 
می کرد و زیرچشمی به من نگاه می‌کرد. مادر سرخ 
می‌شد و سفید و هیچ نمی گفت. وقتی مادر محمد رفت؛ 
مادر با عصبانیت گفت: 

-آم ده‌بود خواستگاری تواپسرش باتوی یک 





Js‏ مرگ ناگهانی پدرم باعث شد چشم‌هايم به 
روی خیلی چیزها باز شسود... شاید هم پختگی سن... اما 
به هر حال همین هشیاری باعث شد که دیگر نتوانم رفتار 

هجده ساله بودم که ازدواج کردم. محسن نسبت 
سال پدرم می خواست برود مکه و وقتی محسن به 
حواستگاری‌ام امد باارضایت پذیرفت. اینجوری ALE‏ 

تنها دختر خانواده بودم. هر سے برادرم ازدواج کرده 
بودند و من هم رفتم سر خانه و زند گی‌ام. چون مادر 
علاقه ویژه‌ای به من داشت. قرار شد در آپارتمان طبقه 
بالای خانه پدرم زند گی کنیم. 

محسن هم قبول کرده بود. آن روزها پذیرش هر شرط 
و شروطی از طرف محسن نشان‌دهنده ميزان علاقه‌اش به 

-اپارتمان خود من هم در محله بهتری است و هم 
جدیدتر است اما به خاطر تو حاضرم در این آپارتمان 

من هم بچه سال بودم و این حرفها را باور می کردم. ده 
سال از ازدواجمان که گذشت من صاحب دو فرزند obi‏ 





بسودم. در واقع بچه‌ها را مادرم بزرگ کرده بود. هر وقت 
مس‌اأفرت می خواستیم برویم پا silage‏ مادر از بچه‌ها 
مراقبت می کرد تاما با خیالی اسوده به سفر برویم. . , 

بیشتر روزهاء شام و ناهار با آنها می خوردیم و طبیعتا 
هزینه زند گی مان بسیار کم شده بود. کار و کاسبی 
محسن روز به روز بهتر می‌شد اما هیچ خرجی برای 
خانه نمی کرد. من از ماشین پد رم استفاده می کردم و تا 
غر می زدم که خانه احتیاج به تعمیرات دارد. محسن 
می گفت این خانه خود مان نیست و دلیلی ندارد برایش 
خرجی بکنیم. 

باتمام این اوصاف هنوز چهره واقعی محسن را 
ند یده بودم. برادرهايم بارها به من گوشزد کرده بودند که 
مراقب او باشم اما من جدی نمی گرفتم. 

تااینکه پدرم فوت کرد. مر گش در اثر بیماری سرطان 
بود و از مد تها قبل خودش اماده این اتفاق بود. 

فوت پدرم ضربه شدیدی به من وارد کرد. او را خیلی 
دوست داشتم و در تمام زند گی ام جز محبت او چیز 
دیگری ندیده بودم. حتی بچه‌هايم د چار بحران روحی 
bo yet‏ وقتی با نبود او مواجه شد ند. مادرم سخت 
بیمار شد و احتیاج به مراقبت داشت. حالا نوبت من بود 
که جواب ان همه محبتهایشان رابدهم. شب و روزم را 
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صرف پرستاری از او می کردم. محسن دراوایل هیچ 
اعتراضی نمی کرد اما وقتی متوجه شد که پدرم ارث 
زیادی برای LL‏ نگذاشته از این رو به آن رو شد. 

پد رم از کسبه معتبر بازار بود. همه می‌دانستند ثروت 
قابل توجهی دارد. اما در طول عمرش بیشتر آن رابین 
بچه‌هايش تقسیم کرد. به هر کدام از پسرها یک دهنه 
مغازه داد و سرمایه برای شروع کار.. برای من هم مبلغ 

او مرد دنیا دیده و پخته‌ای بود. می‌دانست که محسن 
البتے اگر طمع نکند... پد رم خانه دو طبقه‌ای که در Ol‏ 
زند گی می کردیم را وقف کرده بود و تا زمانی که مادرم 
زنده بود می‌توانستیم در ان زندگی کنیم اما بعد از ان 
Lok‏ بهسازمان اوق اف تحویلش می‌دادیسم. این خبر 
انقدر محسین راعصبانی کرد که دیگر نتوانست چهره 
باید از مسادرم مراقبت کنیم؟ حتی اصرار می کرد که او را 
می کرد که وجه پول نقدم رابه او بدهم تابا آن کاری انجام 
بدهد» ولی به توصیه برادرهایم حتی یک ریال از ان رابه 








۳۳ a 

کفش کرده که تو رامی خواهد. مادرش را مجبور کردہ 
وم Seer emer era‏ 
بس شلوغ‌بازی درمی اوری هیچ زنی نمی خواهد تو 

برای اولین بار دلے از حرفهای مادرم گرفت. بغض 
و پدر اخمی کرد و گفت: 

-خیلی هم دلش بخواهد دختر من عروسش شود. 
پروانه یک So‏ نمک است همه شیرینی زند گی مابه 
اوست. اصلامن نمی خواهم شوهرش بدهم. 

همیشه وفتی پدر راجع به ما حرف می‌زد. احساس 





او ندادم. جنگ و دعواها شروع شد. گفتم: 

سام از این خانه می‌رویم. یکی از برادرهايم می‌آید 
اینجا تا از مادرم مراقبت کند. 

عصبانی شد و گفت که حاضر نیست این خانه را 
تخلیه کند -تازه متوجه شده بود م که در همه این سالها 
اميد داشته پدرم خانه رابه ما بد هد! 

محسن آدم دیگری شده بود. مرا تحت فشار قرار 
می داد تانسبت به وصیتنامه پد رم اعتراض کنم. حتی 
مجبورم کرد بروم پیش یک وکیل وبا او صحبت کنم. من 
امسازیر بار نرفتم. گفتم هرچه او خواسته مو به مو انجام 
خواهد گرفت و همین مسئله باعث کد ورتهای شد ید 
شد. از محسن بدم امدہ بود. ان روح زشت و طمع کارش 





غرور می کردم. چند روز بعد پدر محمد رفته بود محل 
کار پدرم تااو را راضی کند که این بار به حواستگاری من 
بیایند. با کلی التماس و خواهش پدر قبول کرده بود. 

وقتی آمدند. پدرم رک و روراست رو به مادر محمد 
گردوگفت: 

نمی خواهم دخترم عروس ناخواسته باشد. هر چه تا 
به امروز بوده فراموش می کنیم» اگر قسمت باشد به جای 
پری» پروانه عروستان می‌شود. اگرراضی نیستید همین 
لاوقا من ي 

با ey ae‏ گنت 

من خوشحالی پسرم رامی خواھم و بس... 

قرارشد چند slate‏ با محمد صحبت کنم. خدا 
می‌داند چقدر ما برای هم حرف داشستیم. ساعتها تلفنی 
حرف می زدیم» روزی چند ساعت در پارک راہ می رفتیم 
و از هر دری می گفتیم. Sp‏ حیرت می کرد که چطور من 
اینقد ر حرف برای محمد دارم... 

خلاصه‌این وصلت انجام شد و حالا ۴ ۱سال می گذرد. 
من و yale‏ محمد از معدود عروس و مادرشوهرهایی 
هستیم که اینقد ر رابطه‌مان نزدیک و صمیمی است. او 
مرا خیلی دوست دارد و زند گی‌ام با محمد خیلی حوب 
است. هنوز گاهی برای شسوخی و خنده از ماد رشوهرم 
می‌پرسم: , 

با حور کم رنگی س راب 
نیستی IG‏ 

مادرشسوهرم می خندد و دختر من را بغل می‌کند و 
می گوید: 

-در عوض نوەام چشم رنگی است... 


ادیدهبودم.تهدیدم کرد که اگر بهتوصیههایش عمل 
نکنم مرا طلاق می دھد و من پیش دسستی کردم و خودم 
تقاضانامه طلاق را پر کردم. 

جنگ و جدالی به پا شد. باور نمی کنید که انتظار 
داشت برادرهایم به او پولی بدهند تارضایت به طلاق 
دهد. اما ما محکم ایسستادیم و مقاومت کردیم. بچه‌ها 
رااز پیش من برد.من می‌دانستم که‌او از عهده بچه‌ها 
برنمی‌آید. آنهاعمری باعشق و محبت پدرومادر 
بزرگشان بز رگ شده بودند و حاضر نمی شدند آن روزها 
das Selly‏ 

بالاخره بعد از چند هفته بچه‌ها را بر گرداند و وقتی 
مطمتن شد دیگر پولی از من به او نمی رسد حاضر شد 
مرا طلاق Jat‏ 

در تمام این سالها که من تصور می کردم با مرد مهربان 
و صبوری زند گی می کنم» پدرم می‌دانست که پشت این 
چهره آرام چه دیوی خفته. برای همین کمترین سهم 
ارث رابه ظاهر به من داد و به برادر بزرگترم گفته بود 
که به زودی محسن مرا ترک خواهد کرد و طبق وصیت 
او برادرم را موف کرده بود همه زمین‌های شمال رابه 

امروز وقتی محسن زیر طلاق‌نامه را امضا کرد با 
پوزخند گفتم: 

_من صاحب ثروت قابل توجهی هستم که خدارا 
تکفا eae Ss)‏ یره رای اک رالفات 
wees‏ 

باورش نمی شلد ۔انگاردنیاروی سرش خراب شده 
بود و من چه آرام بودم! 
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زهرا تکاور 











فاطمه ز کی زاده قربه علی 


و ےم 


2 


اگر اهد افی برای خود درنظر بگیر ید مسلما ھر گز 


به آنها نخواهید ر 


سیل 


سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: ند امتگاه رجایی شهر 





تنوع خیلی خوب است. خصوصا وقتی در کار 
ایجاد می‌شود. دروافع تنوع باعث می شود تا کار از 
یکنواختی و زند گی از روزمرگی دربياید. تنوع در 
کار حتی باعث پیشرفت هم می شود .اما گاهی این 
تنوع بخشیدن کمی تا فسمتی مشکلاتی راهم ایجاد 
می کل ازحنلہ آ که ازوق ها تا ر مار کیان 
را به ندامتگاه رجایی شهر می‌بریم! د چار مسائل و 
ایضامصائبی شسده‌ایم. از جمله آنکه بخش اعظم 
وقتمان در راه می گذرد و تا خودمان رابه ندامتگاه 
برسانیم. عقربه‌های ساعت خود شان را به ده نزد یک 
مصاحبه خواهیم داشت. همه اینها را گفتم تا به این 
نکته برسم که به دلیل کمبود وقت و زمان. از مسائل 
حاشیه‌ای صرف نظر می کنیم و صاف می پریم سر 
خط ! 

اولین کسی که روز ششم تیرماه میهمان ما 
بسود. آقایی بود بلندقامت و درشت اندام» موهای 
O a‏ ا 
ریشی که به صورت داشت سن او را بیش بیشتر از آنجه 
ay‏ ار 
کردی مشسکی به تن داشت. دمپایی ابی رنگی که 
بسا کرده بود. کمی SES‏ راز قد و قواره پایش 
بود. صحبت را خیلی زود اغاز کرد یم 

خیلی تا کید داشت شت که نام و ساب 
نرسد. وقتی به او اطمینان خاطر دادم که نه تنها نام 
او که نام هیچ مدد جو -حتی در صورت رضایت 
خسودش هر گزذکر نمی گسردد خیالش راحت 
آغاز کردیم, مثل هميشه مصاحبه با پرسش پیرامون 
یو گرافی مدد جو شسروع شد و بعد به آنچه باعث 
گرفتاری او انحامید. پرداختیم. 


تال ei?‏ اتا disses‏ کل درگی 
از روستاهای کرمانشاہ چشم به جهان باز کردم. پدر و 
مادرم مثل همه روستاییان آدمهای زحمتکش و قانعی 
بودند که غیر از کار و تلاش بر روی زمین. دلخوشی 
دیگری ند اشتند. 

من فرزند ارشد خانواده بودم. سے خواهرو تنها 
برادرم. دیگر اعضای خانواده کوچک ما بودند. 
می گویم کوچک چون ان سالها تعداد فرزندان 
خانواده‌ها گاهی حتی به اعداد دو رقمی هم می‌رسید. 
بنابراین برای خانواده ما »که کل جمعیت آن هفت نفر 
ت کر سک اما اسب سوذا ارو ران 





سعرق لح دل کیرک ety‏ 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


کود کی چیز زیادی به خاطر ندارمء جز آنکه زمستانها 
درس و مدرسه بود و تایستانها کار و تلاش. از 
زند گی مان راضی بودیم» اگرچه وضع مالی‌مان خیلی 
خوب نبود. کمبودها و مشکلات فراوا: نی داشتیم. 
ILL‏ حال چون تقریبا همقهالی روستا از نظر 
اقتصادی در یک سطح بودند. این فقر و نداری خیلی 
ناراحت کننده نبود. چون مقایسے و تفاخر و احساس 
ضعف و حقارتی هم در میان نبسود. هنوز در نیمه راہ 
نوجوانی بودم که پدرم رااز دست دادم. خوب یادم 
هست سال ۵۳بود, زمانی که هفده سال بیشتر نداشتم 
و هنوز به عنوان یک نوجوان به سختی وابسته خانواده 
خصوصا پدرم بودم. با مرگ پدرم سرپرستی خانواده 
عملابه دوش من افتاد و شدم مرد خانواده! بعد از 
فوت oh‏ یکی -دو سالی در همان روشتای خودمان 
ماند یم تااینکه من دیپلم گرفتم و بعد هم دانشگاه‌قبول 
شد م.ادامه تحصیل من بهانهای بود برای مهاجرت. 
اما انچه مسیبب اصلی این همجرت بود. همانا جیزی 
نود جز فقر! در روستاامکان کار برایمان نبود. اگر 
می‌خواستم کشاورزی کنم, تمام وقتم گرفته می‌شد 
ودیگرفرصتی برای درس خواندن ند اشتم. اما 
حداقل در تهران می‌توانستم کارگری کنم و خرجم 
رادربی‌اورم. مجاب کردن خانواده‌ام برای دل کندن از 
شهر و دیار خود شان کاری نبود که به ساد گی از دست 
من برآید. ناچار من به تنهایی اول برای ادامه تحصیل 
و دوم برای کار روانه تهران شد م. 
مقداری از دوران تحصیل من در تهران و مد تی 
هم در اصفهان گذشت و بالاخره فارغالتحصیل شدم. 
همزمان با فارغ‌التحصیل شدن من از دانشگاه دو سال 
۹ جنگ تحمیلی شروع شد. شروع جنگ و حملات 
پی‌درپی ارتش عراق به شهرهای مرزی باعث شد 
خانواده‌ام برای مهاجرت مصمم‌تر شوند و بالا خره 
سال ۶۰ انهاعزمشان راجزم کردند و روانه تهران 
شدند. با سرمایه اند کی که ان زمان داشتیم خانه‌ای 
دریکی از مناطق جنوبی تهران حریدیم و ساکن آنجا 
شدیم. از همان سال من وارد کارهای مقاطعه کاری 
واجرایی شسدم. TS‏ 
مشتی خاک و گل و 
د ک4 سے اق ہے ای دهان قب رب راا 
احساس خوشحالی می کردم. 
یکی -دو سال بعد کے کارم روی غلطک افتاد 
شرایط مالی و زند گی ام طوری شد که تصمیم گرفتم 
ازدواج کنم. بيست و شش سال داشتم که تشکیل 
خانواده دادم اما درعین حال سرپرست خواهرها و 
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سنگ و اجره ساختمانی درست 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنها برادرم هم بودم . برادرم» زمان فوت پدرم یک سال 
و نیم هم نداد شت و هنگامی که من ازدواج کردم ٩ساله‏ 
بود .من باید طوری کار می کردم که خرج خانواده‌ام 
سی و و و ور -راتامین می کردم. 
nn ann eee‏ 
عهده‌دار شدن اینهمه مسوولیت برای من که کمتر 
از سی سال ہی مسخت و طاقت فرسا 
بود. تولد اولین فرزندم در آن شرایط سخت شاید 
می‌توانست تام سے مامت ما متاسفائه پسرم 
مبتلابه بیماری هپاتیت بود و برای درمان او هر کاری 
بگویید انجام دادم. حتی با وجود تمام مشکلات مالی 
و...اورابرای درمان روانه خارج از کشور کردم اما 
گویا قسمت نبود که او کنار ما بماند و بعد از چندی به 
دلیل پیشسرفت این بیماری از دنیا رفت.البتهبعد اران 
خداوند سه فرزند دیگر به ماعطا کرد که خدا را شکر 
انها سالم بودند و مشکلی از این بابت نداشتم. 

البته در خلال سالهای زند گی مشترکمان مسائل 
و مشکلاتی پیش آمد که من ناچار شدم ازدواج دومی 
هم اشسته باشم. البته چون ان مسائل به مشکلی که 
الان به ان گرفتارم. ارتباطی پیدا نمی کند. از شرح 
ماجرا چشم‌پوشی کرده و به ماجرای مشکل خودم 
می‌پردازم. 

مد یبود که من یک دفتر معاملات املاک دایر 
کے دہ بودم و فعالیت معاملاتی هم انجام می‌دادم. 
روزی یکی از دوستانم به سراغم آمد و گفت چندی 
است دجار مشکلات مالی شده است و به هر دری 
می‌زن د نتیجه نمی گیرد. از من خواست به او کمک 
کنم تاا زاین بحران به‌دراید. از انجا که ما دوستان 
قدیمی بودیم و بارها و بارها در شرایط بحرانی او به 
دادم رسیده بود. شرط دوستی نبود که بی تفاوت باشم 
یااورارها کنم. پس به او گفتم که هر کاری از دستم 
بربیاید برایش انجام خواهم داد. حتی برای یکی -دو 
ماه همسر و فرزندان او در خانه من ساکن شدند تااو 
مشکلاتش رابه‌تدریج برطرف کند. من از کارهایی 
که او انجام می داد خیلی سر درنمی‌آوردم. کار من 
بیابانگردی بود و جاده‌سازی و گاهی هم خانه‌سازی 
وبه کارهای دیگر خیلی وارد نبودم .امادورادور 
می‌د انستم که او به خلاف روی آورده مثلاتاریخ چک 
عوض می کند» سند جعل می US‏ شناسنامه و گذرنامه 
قلابی درست می کند و... و باهمین خلافهای ریز و 
درشت بالاخره یک روز توانست بار خودش را ببندد 
و مشکلات مالی‌اش راحل AS‏ 

برای من خیلی عجیب بود که او در عرض مدت 
کوتاه و با کمترین زحمت و مشکل توانسته بود دوران 
سختی راپشت سر بگذارد و من باهمه تلاشی که 
می کردم و شبانه‌روز می‌دویدم هیچ نتیجه‌ای 
مر ند ہم کب ویو 
تمام هم‌ردیفانم زند گی‌های انچنانی داشتند. اما من 
در حد Le‏ ابتدایی زند گی می کردم و هر روز باید 





با تشر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین روسای محترم ندامتگاههای ورامین و رجایی oe‏ ریاست eatin‏ حفاظت اطلاعات نام کاه رجایی شهر» روابط عمومی 
سازمان زندانها؛ روابط عمومی دا ری |S‏ اسان تهران و تمام عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را gob‏ دادند. 


تنظیم و نکارش: سیده فریبا زواره‌ای 


با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کرد م» اما با 
این حال راضی بودم. چون خیالم و وجدانم راحت 
بود. 

نه مال حرام خورده بودم و نه کار خلافی کرده 
بودم که بترسم يا عذاب و جدان داشته باشم. اما... اما... 
ام ان از دیگ طمع که وقتی به جوش آید. دیگر حلال 
و حرام نمی‌شناسد. کار دوستم و درآمد او از این راہ 
مرا انقدر وسوسه کرد که VL‏ خره تاب نیاوردم و ایمان 
و وجدانم رازیرپا گذاشتم وبافردی اشنا شدم که او 
هم در کار BIE‏ بود. 

روش کارم ان به این pe‏ بود که او املاک و 
زمین‌هایی را که معمولا بلاصاحب يا مترو که بود. پیدا 
می کرد و با ارتباطاتی که داشت. و کالت‌نامه‌ای تنظیم 
می کرد و با همان و کالت نامه اقدام به اخذ سند می کرد. 
گاهی هم از روی پلاکهای ثبتی یا فتوکپی سند LS‏ 
که در مجاورت زمین‌ها یا املاک بلاصاحب. ملک یا 
زمین داشتند. پلاک ثبتی مورد نظر خود را تهیه و بعد 
با روابط و گاهی پرداخت مبالغی رشوه و کالت‌نامه‌ای 
تهیه می کرد و باز هم از طریق غیرقانونی اقدام به اخذ 
سند می کرد. ۱ 

من مدتی با او کار کردم اما حفیفتا از این روش و 
کار خیلی خوشم told‏ من خیلی او را نمی شناختم. 
اما از نوع کار و پرداخت رشوه‌های او احساس خطر 
می کردم۔بتابراین کار را با او ادامه ندادم و بعد از مد تی 
از او جداشدم. البته این راهم بگویم که در طول این 
مدت. نه ملکی به فروش رسید و نے پولی بین مارد 
و بدل شد. من درواقع نقش یک رفیق و همراه او را 
داشتم وبا او می رفتم و او کارهایی مثل تهیه و کالت‌نامه 
يا اخذ سند را انجام می داد و من هیچ نقشی در این 
قضایا ند اشتم. او قول داده بود اگر زمینی فروخته شد 
مقداری پول به من بدهد که حوشبختانه این اتفاق 
نیفتاد و ما هم کار را همانجا فیصله دادیم... اما این به 
معنای پایان ماجرا برای من نبود. 

این بار من با گروه دیگری اشناشدم که کار آنها 
شکل دیگری داشت. این گروه با جعل سند و مدارک 
داد گاهی و قضایی» برای زندانیانی که نیاز به وثیقه 
داشتند. سند و مدرک و حتی نیابت جعل می کرد. 
کاراین گروه خیلی کاملترء دقیق تر و حساب شده‌تر 
از گروه قبل بود. البته گاه سند جعلی نبود. اما مالک 
Ol‏ جعلی وذ یعنی برای فردی که صاحب سند برد 
شناسنامه یا مدارک شناسایی Soo‏ جعل می‌شد تا او 
بتواند از ان سند استفاده کند. من دراین میان نقش رابط 
رابازی می‌کردم. یعنی واسطه بین فرد جعل کننده و 
فرد متقاضی بودم. این متقاضیان معمولا افرادی بودند 
که در داد گاه به دنبال یک سند برای Galil‏ یا مر حصی 
کس و کارشان بودند. 

من این افراد را شناسایی می کردم و با اخذ مبلغی 
از فردی که کار جعل را انجام می دادء می حواستم تا 
سندی به ارزش فلان مبلغ تهیه کند. معمولا هرچه 
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ارزش SVG‏ بود قیمت هم بالاتر می‌رفت. از آنجا 
که خود م این وسط نقش انچنانی نداشتم و فقط یک 
حلقے رابط بودم. حس نمی کردم که جرمی مرتکب 
می‌شسوم. حتی باور کنید به این دلخوش بودم که بانی 
خیر هستم و گره از کار بنده خدایی هم باز می کنم. اگر 
آن روزها فکر می کردم روزی با این مشکلات مواجه 
می شوم هر گز به خود م اجازه نمی دادم که با این سن 
وسال وارد این قضایا شوم. اما چون نمی‌دانستم» وارد 
جزئیات قضایا هم نمی شدم تا بدانم چه مسائلی به 
وقوع می‌پیوندد تا این سند مجعول به دست من یا 
کسی که به Ol‏ نیاز دارد. می رسد. 

همانطور که گفتم من نقش یک واسطه یا رابط را 
داشتم. فقط هماهنگی کارها و ارتباط پرقرار کردن با 
مشتری‌ها را انجام می‌دادم و حتی از اینکه بدانم آنها 
کجا کار جعل را انجام می‌د هند بی خبر بود م» اما یک 
چیز را خوب می‌دانستم و آن اینکه اگر مشکلی پیش 
بیاید تمام آبرو و حیثیتم می رود که این اتفاق هم خیلی 
زود افتاد. فردی تقاضای یک سند ۱۵ میلیون تومانی 



















دربرانتز: 
(هسم در دین وهم در ادبیات‌ما که هر دوباخون 
9 ت ماد ر آمیخته اسست, بزرگان دين وادب 
pos es‏ شناعت‌داشته‌اند.اینکه‌انسان 
نی ازراہ حلال در آورده و شب با خیال آرامو 
سودهسربربالین بگذارد. آنقدر ارزش دارد که با 
دک شب اضطراب و استرس خفتن در قصرهای بنا 
شده از مال حرام قابل قیاس نیست! 
این‌مردمیانسالاگربه همان در آمد کار حلال 
ود رضایست داده بسود و خود راب ادیگرانی که 
جود رااز چه راههای مشروع یا 
۱ ی اورده‌اند مقایسه نمی کرد امروز 
بن اندازه شرمسار موی سپید خود نبود. او حتی 
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کرد تاوثیقه بگذارد.بابت آن‌هم ۶۰۰ هزار تومان به 
من پرداخت کرد. من به فردی کے کار جعل را انجام 
می‌داد. موضوع را گفتم و اوهم سند را آماده کرد و 
من سند رادر زمان مقرر به متقاضی رساندم. چند روز 
بعد آنهابامن تماس گرفتند و گفتند سند مشکل دارد 
و به آن ایراد گرفته‌اند. قرار شد من شخصأًبروم و سند 
را تحویل بگیرم. رفتن همان و گیر افتادن هم همان! 
من از همان لحظه دستگیری با همه ماموران همکاری 
لازم را انجام دادم و هرآنچه را که داشتم در اختیارشان 
گذاشتم اما انچه نزد من بود فقط مقداری کپی مدارک 
بودومدارک اصل نزد خود انهابود. جند مرتبه 
هم برای گرفتن انها اقدام شد که نتیجه‌ای نداشت 
رد ایت سام مات تکال 26 مان GN‏ 
همان روزدستگیری ۶۰۰هزار تومان پولی که از شاکی 
گرفته بودم برگرداندم تا پول آنها از بین نرود. 

شش ماه بازداشت بودم تااينکه قرار وثیقه ۱۰۰ 
میلیون تومانی برایم صادر شد. از آنجا که چنین وثیقه‌ای 
رانداشتم هنوز در زندان هستم. البته در همین زندان با 
کسی آشناشدم که می گفت بیرون افرادی راسراغ دارد 
که وثيقه تهیه می کنند. از خانواده‌ام خواستم مقداری 
پول به ان شخص برسانند تا او برایم وثیقه تهیه AS‏ 
اما او پول را گرفت. قول هم داد ولی کاری برایم نکرد. 
درحالی که این پول را خانواده من با فروش وسایل 
خانه تهیه کر ده بودند! 

دراین ٩‏ ماه که در زندان بودم خیلی زجر کشیدم 
سه ماه است هیچ کس به ملاقاتم نیامد »» شرایط روحی 
و روانی‌ام بهم ریختے. ضمن اينکه می دانم خانوادهام 
در بیرون شرایط خوبی ندارند. هر دو خانواده از 
Jk LE!‏ مشکل دارند. مستاجر هستند. د خترانم 
الان دم‌بخت هستند. سرپرستی مادر پیرم با من است» 
همه اعتبارم از بین رفته و هیچ کس برایم نمانده. خود م 
می‌دانم حطاکارم» اما چه کنم که گاهی نادانی بلاهایی 
بر سر آدم می‌آورد که حتی خودش هم از گفتن آن 
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٠‏ نمی تواند به چشم فرزن‌دان خود بنگرد, چرا 
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آگرچه در توبه همیشه‌باز است. اما آیا آبروی 
ربعتہای رکه طی سالهازند گی قطره قطره جمع 
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شده.می توان د.که: pI»‏ فتهز 
جمع کر ب رفته نیاید به جوی 
کاش همه‌مابه آنچه که داریم قانع باشسیم.برای 


مر زیستن تلاش کنیم امابه هر راهی مت 
ا ھی متوسل 


ترسم نرسی به کعبه‌ای اعرابی 
این ره که تومی‌روی به تر کستان است) 








اروغ 


می دود تا دد ست حقبقعت 


گر فتار نشهد 


Ya‏ شِلی 











زن آن شب تا صبح نتوانسته بود ثانیەای بخوابد. 
درد آمانش رابریده بود. از شدت درد به خود می پیچید 
ولی نمی توانست کسی راصدا کند شوهرش با صدای 
ھی ضر سام 5 ذ رما در ین مر لام در 
گوشه‌ای به آرامی به خواب رفته بودند. 

زن باز هم حامله بود و موعد زایمانش نزدیک بود. 
شوهرش وفتی که فهمیده بود زن باز هم حامله است 
osteo‏ ھت اس 
جنسیت جنین را دختر اعلام کرد شوهرش کاملا از او 
برگشته بود و دیگر کوچکترین altel‏ به او نمی کرد 
ahs‏ یت اک رر ا غراب سار کر ترا 
دای اتی رو مد اقا از وی iy‏ 
تحمل می کرد و دم نمی زد. 

دم دمه‌های صبح بود که درد کمی آرام گرفت و او 
برای لحظه‌ای به خواب رفت ولی هنوز چشمهایش 
کاملا گرم نشده بود که فریادی او را از جا پراند: تالنگ 
ظهر نخواب بلند شو و حیوانات را از Ah gh‏ بیرون 
بیاور. 

زن گیج Cle‏ بود ولی چاره‌ای جز اطاعت 
نداشت. با سنگینی تمام از ضا بلند شد. انگار وزنه 
سنگینی به او آویزان شده بود او نای تکان خوردن 
نداشت ولی از ترس نمی‌توانست دم برآورد. سزای 
(زن دخترزا» همین بود. 

بوی طویله به سرگیجه دچارش کرد. قبل از هر 
کاری بادیه‌های خالی را اب کشید و چمباتمه زد و 
شروع به دوشیدن حیوانات شیرده کرد. کار بسیار 
سخت و پرمشقتی برای او بود. شکمش کاملا جلو 
آمده رفاو نمی CAIs‏ کرش را به دزی انجام 
دقن دختر بزرگش نیز بیدار شده بود و به او کمک 
می کرد. چندین بادیه را پر از شیر کرد و همه گاو و 
گوسفندان شیرده را دوشید و بادیه‌ها را بیرون برد و 
آن وقت گاو و گوسفندان را همراه دختر بزرگش به 
صحرا فر سناد. 

دخترها با داد و بیداد مرد خانه از حواب شیرین 
بیدار شده بودند و دربیرون خانه از سرمای صبحگاهی 
می‌لرزیدند. مرد با لبخندی شیطانی دست به کمر زده 





بود و به > ES‏ لاک‌پشتی زن خیرہ می‌نگریست: 
زودباش ah gb‏ را تمیز کن. 
زن وارد ab gb‏ شد و فضولات حیوانات را با پارو 
روی هم جمع کرد و بدون اينکه 
3 کیک ےڈا عاد سل رار آتھا 
9 پر کرد و روی شانه‌های لرزان 


ee ae‏ و نحیف خود بیرون برد. بوی 
A‏ فضولات او را دجار دل آشوبه 
؛ کے ag‏ 


ور 03,5 بود او لحساس می کرد تمام 
اند رونش در حال بیرون ریختن است. 
ولی او که هیچ چیزی نخورده بود پس 
این اشوب اندرون از چه بود؟ 
او در دل شدیدا احساس گناہ می کرد. تمام مردان 
در آرزوی داشتن فرزند پسر بودند ولی او برای 
مردش نتوانسته بود پسری بیاورد. با وجود اینکه شش 
شکم زایمان کرده بود ولی نتوانسته بود چراغ خانه را 
باآوردن پسری روشن کند. 
وقتی آخرین سبد فضولات را به بیرون می‌برد 
احساس درد او را خم کرد و او همانطور خمیدہ وارد 
حرابه پشت خحانه‌اش شد. 
نوزاد دختر با جیغ و داد بلندی پا به عرصه وجود 
گذاشت. تمام بدن مادر از شدت درد عمیق می لرزید 
واو حتی نای تکان خوردن نداشت. 
نوزاد را از زمین بلند کرد و روی دامنش گذاشت. 
بند ناف را از دو جا با نخی گره زد و با چاقویی که به 
کمرش آویزان بود از وسط گره‌های بند رابرید و این 
اخرین پیوند او با نوزاد تازه به دنیا امده بود. 
یکی از دامنهای خود را از تن درآورد و نوزاد را 
دران پیچید. نوزاد با اشتهای تمام و با اشتیاق شیر تازه 
او رامی‌خورد. 
زن احساس می کرد که با هر مک نوزاد قسمتی از 
تورد Bg‏ مکیده می‌شود و او در حال بیهوش 
شدن است. اخرین چیزی که به نظرش رسید پهنه 
بی‌کران آسمان آبی بود که ابرهای بازیگوش در حال 
قایم‌باشک‌بازی کردن بودند. او آهی از ته دل کشید و 
بی ھوش در گوشه‌ای افتاد. 
در شهر cs UE‏ برد کہ تا ارف تین 
بود. شهری که تمام خانه‌هایش از گل درست شده بود 
و کوچه‌های بسیار تنگی داشت. خورشید چون تشت 
واژگونی از بالا آویزان شده بود و تمام گرمای خود را 
یکسره بر سر مردم شهر ناشناس می‌بارید. 
زن با حیرت در شهر قدم می زد. او تاکنون این 
شهر راندیدہ بود و مردمانش برای او یکسرہ ناشناس 
بود. تمام افراد شهر پوست تیره‌ای داشتند و چفیه‌ای 
بر سر خود کشیده بودند. زن با حیرت به انها خبره 
شده بود. اینجا کجا بود و او در این شهر ناشناس 
چکار می‌کرد؟ 
او یکسره در خود غرق بود که به میدان بسیار 


افلاماٹ :ما ifr.)‏ رم ۳۲۸ 





این ماحرا واقعی است 9 در یکی از روستاهای 
اردبیل اتفاق افتاده است. 





بزرگی رسید. تجمع افراد مانع دید او می‌شد ولی 
او در کمال شگفتی خانه کعبه را مشاهده کرد که در 
وسط میدان قرار داشت و مردم در اطراف آن تجمع 
کر while‏ 

او قبلاعکس خانه کعبه رادر مسجد دیده بود ولی 
این اولین بار بود که خود آن را مشاهده می‌کرد. او با 
حیرت به مردم می‌نگریست. 

oS ote‏ در گوشه‌ای در حال نماز خواندن 
بودند ولی تمام al al‏ عر میدان با صددای بلند هلهله 
می کردند و مردم نما زخوان را مسخره می کردند. 

مرد سیاه چردہای فریاد می کشید: مردم» این 
برادرزاده من است که کارش به شاعری کشیده شده 
است. او بهتر است و جانشینی ندارد او فقط عده‌ای 
فقیر را دور خود جمع کرده است. با او کاری نداشته 
باشید... 

مرد سیاه چرده دیگری که مانند بشکه گرد و خپل 
بود. پاورچین پاورچین به مردم نمازگزار نزدیک 
می‌شد در دست او شکمبه شتری بود. او به یکی از 
نمازگزاران نزدیک شد و شکمبه AES‏ شتر را روی 
گردن او گذاشت. قهقهه بلندی pled‏ میدان را پر کرد. 

تماشاییان کار مرد را با خنده تایید می کردند. مرد 
نماز گزان که زن. صورتش را نمی‌دید. سوره‌ای از 
قران را تلاوت می کرد: انا اعطیناک الکوثر.... 

زن pa UU‏ شده بود انها چه کسانی بودند و 
جرا به نماز گزاران اهانت می کردند؟ اینجا کجا بود؟ 
او ناگهان دختر کوچکی را دید که به مرد نماز گزار 
نزدیک شده و با دستهای کوچک خود در حال پاک 
کردن پشت مرد نما ز گزاراست. صورت دختر کوک 
از زلالی اشکهایش یکسره پوشیده شده بود و مرد در 
حال خواندن آخرین آیه سوره بود: 

ان شانئک هوالابتر. 

مرد از تخیر زن در خرابه‌ها تعجب کردہ بود. یعنی 
زن چه کار می کرد؟ حتما در گوشه‌ای خوابیدہ بود. او 
با عصبانیت داخل خرابه شد تصمیم داشت که اگر زن 
خوابیده باشد حتمادعوای حسابی راه بیند ازد. او وقتی 
داحل خرابه شد احساس کرد بوی شگفت‌انگیزی 
تمام هوا را پر کرده است. بویی سکرآور و گیج کننده. 
یعنی جه اتفافی افتاده بود؟ 

رک ie on‏ 
رفته بودند هر دو در خواب می خندیدند. لبخندی 
که تمام وجود آنها را فراگرفته بود و گویی یکسرہ 
لبخند بودند. مرد به زن و نوزاد خیره شده بود. گویی 
زن خود را اولین بار بود می‌دید. زن یکسره برایش 
ناشناس بود. 

زن چشم گشود و گفت: 

اسم این یکی را زهرا می گذارم. ۱ 

مرد با شگفتی به زن و دخترش خیره شده بود و Ol‏ 
دو به روی او می خند ید ند. 

لطف الله شیرین‌زبان 





G55 x 


مینا(گئلبرگ) 





ارتباط "لپ تاب "و باروری 
یک تحقیق پژوهشگران آمریکایی نشان می‌دهد 
که استفاده از CES‏ توان باروری مردان را کاهش 
می‌دهد. به گزارش پایگاه اینترنتی رویترز دکتر 
آیفیم شینکین استادیار کلیه و مجاری ادرار 
۳ کا ابالتی نیویورک در استونی بسروک »به 
مردان توصیه می کند که از قرار دادن لپ تاپ بر روی 
پاهای خود پرهیز کنند . پسرآن جوان و نوجوانی که 
سالهای متمادی هر روز چند نوبت با لپ تاپ کار 
می کنند در معرض بیشترین خطر قرار دارند. شینکین 
ات چنانچه استفاده از لپ تاپ‌ها محدود 
۲نی د طین ۱۵ ۰سال آینده که این پسران درصدد 
تشسکیل خانواده برمی آیند» مشکلات استفادہ از لپ 
تاپ آنگاه خود را نشان خواهد داد. براساس تحقیق 
شینکین و همکارانش. گرمازایی لپ تاپ» موجب 

بروز تغییراتی در شاخصهای اسپرم می شود. 
شینکین و همکارانش تاثیر استفاده از رایانه لپ 


زا می دانلدک... 


ی اد کر ای 
دورتر از پنج کیلومتر را مطلقا نمی بینند؟ 

۲ دای وال که رن جاور 
روی زمین است از کوچکترین موجودات تغذیه 
می کند؟ 


خود را به صورت عمودی نگه می دارند تا کمتر توجه 


آیا می دانید شتر مرغ از سریعترین حیوانات است.طول هر 
قدم این حیوان ۵متر و سرعتش به ۷۰ کیلومتر هم می رسد؟ 


تاپ رابرروی ۲۹ داوطلب سالم LY‏ ساله مورد 
آزمایش قرار دادند. محققان متوجه شد ند حتی زمانی 
که لپ تاپ روشن نیست چسباندن ران‌ها به هم برای 
Lie‏ تعادل دستگاه بر روی lal‏ موجب می شود 
دمای کسه بیضه ۱/۲ درجه سانتی گراد افزایش LL‏ 
هنگامی که لپ تاپ روشن می شود ۲ سر a>‏ 
سانتیگراد افزایش دما مشاهده می‌شود. 
٤ 5 eau‏ 
جرا گوش درد میگیریم؟ 
از از ۱۸ گوش درد علتهای 
گوناگون دارد.حتی خود 
گوش درد به شکلهای بسیار 
ظاهر ميشود. 
عضوی بیشتر گوش دردها 
ووا 5g) GIA‏ کی 
میکروبی بروز می کنند. 
در‌پیشتر مسوارد گوش 
درد دراثروارد شدن یک شئ خارجی به درون گوش 
و گیرافتاد نش در آنجا آغاز می شود. کود کان گاهی 
چیزی رابه درون گوش خود یا کودک دیگری فرو 
می برند و باعث گوش درد می شوند. 
درد گرفتن گوش می انجامد. 
شستشوی گوش یا بیرون اوردن هر شئ خارجی 
زیراوی باطرز جلوگیری از وارد امدن هر گونه 
صدمه ای بر بخشهای ظریف کرو آشنایی دارد. 
الود گی گوش خارجی ممکن است در اثراستفاده 
ادها ی سوب کرت ماد کات ناک ری 
ازبین بردن خارش حاصل از تراوشات گوش ایجاد 
# شود این اشسیاءمی توانند موجب خراشید گی و 
آلود گی پوست شوند. به دنبال این خراشید گی 
پوست داخل گوش جوشی می زند و متورم 
می شود وموجب گوش دردهای شدید 
ف 
الود گی قارچی گوش خارجی و 
مجرای شنوایی می تواند موجب تورم 
مجراو درد گوش شود. طبل گوش 
ee‏ با پرده صماخ نیز که گوش خارجی 





یبا ele‏ کرم ها از روی ہو محیط شب و روز را تشخیص 


ہے دهند؟ 


ele?‏ دانید اگر مردم دنیا بر روی دوش هم بایستند. بلندای آنها 


به ۸میلیون کیلومتر می رسد؟ 


آیا می دانید اگر ۳ قاره آسیاءآمریکا و آفریقا را به هم وصل کنیم 


1 ال‎ ۶٤ 


۶ می دانید ماموتها که ۱۰ هزار سال پیش منقرض شدند تا‎ LI 


سالک نب ما ان رام حررد ۲ 


SLABS کت‎ CT 


E 


9۹٤9۷9۷89٦١ is lO‏ ۶۷ت 
آیامی دانید مصرف زغال اخته از تنگی عروق خون جلو گیری 


می کند؟ 


س۷ت .ےت کت 





رااز گوش میانی جدامی LS‏ ممکن 
است متورم شود. 
گوش میانی گاهی فقط به این 
علت که شخص نمی تواند بینی 
است متورم شود. هر دو سوراخ 
بینی LL‏ در یک زمان تخلیه شوند 
زیرا تخلیه یک سوراخ بینی ممکن 
seo‏ رای زار 
به سینوسهاشود. 
البته گوش درد علتهای بسیار دارد. 
بے همین علت هر گاه شخصی پیاپی 
oles‏ کوش درد می شود UL‏ به پزشک 


7 7 


قسمت 

روز قسمت بود. خداهستی راقسمت می کر د. 
حدا گفت:(چیزی از من بخواهید...هر چه باشد به 
شماخواهم داد...سهمتان رااز هستی خواهم داد... 
زیرا خدا بسیار بخشنده است) 

وهر که امد چیزی خواست... یکی ال = 
کوچکی جلو امد و بے خدا گفت:«من جیز زیادی از 
این هستی نمی خواهم. نه چشمانی نبزو + ۳ 
بزرگ.نه بالی و نه پایی. نه اسمان و نه دریا. 

تنهاکمی از خودت تنها کمی از خودت رابه من 
بده)... و خدا کمی نور به او داد. 
نوری دارد بز رگ است.حتی اگر به قدرذره‌ای باشد. 
توحالا همان خورشیدی که گاهی زیر بر گی کوچک 
پنهان می شوی.) 

وروبه‌دیگران گفت:«کاش می دائ ۳۳۱۰ 
کرم کوچک بهترین را خواست زیر ازخدا جز خدا 
نباید خحواست.»... هزاران سال است که او می AG‏ 
روی دامن هستی می تابد. وقتی ستاره ای نیسست 
بخشیده است. 


+اعاملی که باعث پیری می شوند 

شاید اولین راہ برای 
جوانتر شدن بے نظر 
بیشتر افراد جراحی 
اوک ا اما 





بهترین راه نیست. || wee‏ 14 
شمامی توانید با ١١‏ 7 
تصحیح روحیاتی . . 
که صرفا سن شمارا 
بالا می برند و 

به سسلامتتان نیز 

آسیب وارد هی 1 
سازند. بدون 
جراحی.زمان را به عقب باز گردانید. در این قفسمت 
۰ نمونه از رفتار ناسالمی که باعث VE‏ رفتن سن می 
شود را ذکر کرده ایم: 

۱-استرس بیش از اندازه 

۲-مصرف الكل 

۳- تحرک بسیار کم 

۴-مصرف بیش از اندازه چربی های اشباع شده 
۵-سیگار DAES‏ 

۶-تنفس هوای آلوده 

۷-قرار گرفتن بیش از اندازه در نور حورشید 

۸- کم خوابی 

ان ورن 

۰- مصرف شکر فراوان 





هر گز نمی توانید فردی را که تسلیم i‏ 


bad مه‎ 


نمی سو 


+ 


۵ء یں ت ۵ هید 


o چجھھ٭‎ 


روت 


0 است. برای تمام کسانی که کانتین کانتیتر 
کفش و لباس چینی وارد می‌کنند و با فروش آنها جیب 
خود را آباد می کنند و شبها سرشان را به جای بالشء روی 
دسته‌های پنج هزار تومانی می گذارند. اندازه یک مولکول 
هم مهم نیست که تولید کننده‌های داخلی به چه روزی 
می‌افتند و چه بلایی سرشان می اید! 

دوست عزیز آقای محمود جعفری کوهبنانی» برایمان 
عکسی از حسین آقای خیاط ارسال کرده و از اینکه با ورود بی‌رویه جنس چینی» 
ee co‏ ی ۹ ٰ1 ۶٤٠٥‏ 8۷89۷ ۷ ۰۶۶" 
وک کا کا و کی 
بین‌المللی صفحه دستیخت عدسی معتقد است. 
برای able‏ با قسم چینی‌ها مبنی 
a ceca‏ اه 
خودشان تولید کنند ودنیامصرف 
us‏ و کارخانه‌های کل دنیا تعطیل 
کو Wie Sy ISAS‏ 
بمکند. باید نهضت جهانی راہ 
انداخت و ما به جای اینکه بقه 
چهارتا وارد کننده را بگیریم» از 
ایرانی و آلمانی و فرانسوی گرفته 
تا آمریکایی و مکزیکی و برزیلی 
دست به دست هم بدھیم و با 
نخریدن ات و اشغال‌های چینی 
کاری کنیم تا جنس‌هایشان روی 
در ان ان [SES‏ 





از: محمد طاهری 


در همین رابطه تاد روابط ر 








coal‏ رت ار ار تا را ری ار ار 

شت قرمز و دل و جگر و کله‌پاچه و امثالهم باعث بروز امراضی نظیر بالا رفتن 
فشارخون و سکته قلبی و یا حداقل نقرس می‌شود اما اگر انصاف داشته باشیم. مواد 
غذایی مذ کور فواید منحصر بفردی هم دارند! 

خواننده محترم و علاقه‌مند صفحه دستپخت عدسی. خانم پرستو بیگ‌وردی از 
شهرستان خرمدرہ برایمان عکس گوسفندی را که به تاکید این خانم در حال حاضر 
هفت کفن هم در شکم ایشان و اقوامشان پوسانده ارسال کرده است. 

٤۶ت‏ 
مرحوم! چنان در باب فلسفه وجودی گوسفند قلم‌فرسایی و تحلیل جامعه شناختی! 
enue‏ تاج دی و 

۳ 06 به این نکات کلیدی و دلایل و 

سے | براهین مستدل در اثبات وجود مفید 
گوسفند قد نداده است. اگر نگارنده 
ثروتی دراختیار داشت. پرستو خانم 
را لاه ۰ کک دا 3اه 
بین‌المللی اعزام می‌کرد تا به جای 
کلنجار رفتن با ضریب اصطکاک 
جنبشی و شتاب لحظه‌ای و سفوط 
آزاد. درگیر مباحث شیرین فلسفی 
درحصوص گوسفند و دامپروری 
بشوند و بلکه لیسانسی» چیزی 
بگیرند و بعد به ایران duly‏ در مورد 
وجود مغتنم گوسفند و فواید آن 
سخنرانی کنند تا شاید دیگران هم 
بدانند آنچه ایشان می‌دانند! 








٦ i) F Co رس‎ Ly 





به قول بزرگ‌ترها از انسان در 
این دنیا فقط خوبی و بدی می ماند 
و مسلماً خانه ماشین, با Dag‏ 
کارخانه» موبایل و... پس از مرگ 
E ats lee‏ 
دست ورثه می‌افتد) و بازماند گان 
حتی ly‏ انسان فانحه هم 
نمی خوانند! 

دوست عزیز آقای فر شید 
حقی عکسی را از صحنه دست 
٤۶٤۷۷۶١۹١١۹ ۶٤۲‏ کہ" 
کت 
شده است. 

البته هر بچه‌ای می‌داند 
که اسکلت حاضر در عکس 
پلاستیکی است و حامل oly‏ اسکلت‌های واقعی (که روزگاری باکلی هيبت وجود داشته و 
درحال حاضر جزو فھرست اموات به شمار می ایند!) برای انسان‌های روی زمین نیست و 
2 5 +ه ی ّ٘ ۶ى گ۷۶۷ ۰ 
مقداری غذاو پایک تکه نان سیر می شود امااینکه چرابعضی ازانسانھادر زمان حیات خود 
nau Ire SVG‏ 00۷۶۹ ×× 
باید پرسید.بالا خره کار کنان موسسه‌های لاغری هم باید نان بخورند! 





این روزها حکایت هزینه‌های تلفن» آنقدر غم‌انگیز شده است که حتی نگارنده 
نیز بخش اعظمی از درامد اکتسابی اش رابابت قبض تلفن منزل پدری فنا می‌کند (پدر 
اس سر a‏ دس شود از نزدیک دستی بر 
a‏ تش هزینه‌های مکالمات تلفنی دارد. 

دوست عزیز آقای عباس توکلی شھمیرزادی برایمان از اینکه هنگام استفاده از 
کارت‌های اعتباری تلفن برون شهری» هزینه مکالمات قائمشھر تا بابل و قائم‌شهر به 
تهران یکسان el‏ حکایت کرده و این چنین تصویر چهره متعجب کارت اعتباری به 
دست خود و همچنین آقای مسعودخان ذوالفقاری را که هر چقدر با کامپیوتر حساب 
کرده» دلیل این ستم آشکارا را متوجه نشدہہ ارسال کرده و خواستار اظهارنظر نگارنده 
کا ہت 

808800 8 کر 9 o‏ 
فامیلی در بابل دارند. ae‏ زودتر با او قطع رابطه کردہ و خودشان را از خطر تھی 
شدن جیب نجات دهند يا ایک اگر کل دلشان برای آشنایان و اقوامشان در ال 
تنگ می‌شود. می‌توانند با استفاده از فن آوری‌های عصر یخبندان! نظیر کبوتر نامه‌بر یا 
قاصد ک خوش خبرا برای اقوامشان پیغام بفرستند که در این صورت. هم تکلیف از 
ایشان ساقط می‌شود و هم جیب مبارکشان از SLL‏ ارضی و سماوی مصون خواهد 
ماند! اینکه می گویند خلاقیت بعضی وقت‌ها معجزه می کند» یعنی همین! 
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از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie@yahoo.com 





راجب (!) به شعر دفاع مقدس 

all‏ که خساب خاب است رگاکانی یراد 
شاعر ما. فلذا این برادر شاعر (همان «عبد الجبار 
کاکایی» که اهل منزل بعضا او را جبار هم صدا 
می‌زنند) از انجا که هم ازادمنش همست (بدون 
منشی) و هم چون بالاخره زند گی خرج دارد. 
دبیر کل شانزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس؛ در 
یک کار و ابتکار بی نظیر و بی بدیل در طول تاریخ 
بشری در ملاءعام اعلام کرد که امسال به عوض 
تجلیل و تحلیل خودمان قرار است که «تریبون» را 
به دست منتقدان اهل ادب و صاحب‌نظر بدھیم. 

مھسر تایید:عقلاھر سری یک نظری دارد و 
شرعا هم یک نظر حلال است. ۱ 

اوغا ی و او ریاس 
و گ وش ملی هنگفت بدش نمی آیسد؛امروز این 
تریسون رابه‌دست می گیریے و عرایضی رادر 
کمال هوشیاری در خصوص آنچه که عرض شد 
(مانحن فیه) به سسمع و نظر مبا ر OLS‏ می رسانیم و 
امید واریم که برای دقایقی چند به «کارت هو شمند 
سوخحت» فکر نکنید. 

یک سو رت | 

- کجات سوخت! 

-هیچی بابا... کارت سوختم را زدند. 

راجب () به شعر دفاع مقدس, حرف خیلی 
هست. یک سینە سخن دارم /ھمین شرح دهم 
پانه؟... 

-نے و نکمه... (اين پارازیت رابه گمانم یکی 
از رسانه‌های غربی روی حرف ماانداخت.ما 
گرفتیم آنچه را انداختند.) 

عرضم به حضور انورتان که جنگ ما (که به 
نظرم حول و حوش سالهای ۵٩‏ تا ۶۷بوده است؛ 
طوری که تقویم‌ها نوشتند) اگرچه حالت دفاعی 
و تدافعی داشست اما به نظر ما که شاعر می‌باشیم» 
شعرش همچین کال دفاع هم نیست. یاعد اقل من 
پیر شدم» نمی‌توانم دفاع کنم. متاسفانه شعرهای 
جنگ عموما شتابزده و تحت SU‏ نعارهای 
مردمی سروده شده که غالبا مثل ما شاعر نیستند و 
فوقش اهل حضور در جبهه هستند. مثلایک نفر 


پرویز نام بیگی اهل حبیب‌آباد )45 آدم نمی داند 
فامیلش از کجاش تا به کجایش هست) بر داشته اند 
آن موقع یک شعر شعاری شتاب‌زده ای گفتند که 
چندان قابل دفاع نیست. چون مشت (بخصوص 
در نمای درشت) نمونه hy‏ است؛ شما فقط به 
همین بیت اولش توجه بفرمایید تا بعد: 
پاران جه غریبانه» رفتند از این خانه 
هم سوخته شمع cle‏ هم سوخته پروانه 

ارد گی را میت واقعا ارزش 
نداشت که د شمن را یک جنا روز بیشتر» نشت 
دروازه‌های شهر نگه می داشتیم» اما با تامل و تد بير 
و فرصت ین ترق رو ی این ش عر( یا امال آن) 
کار می کردیم؟ آدم یاد کارت هوشمند سوخت 
می‌افتد؛ یا سوخته‌اش. 

این را داشته باشید (سفت که در نرود) تا شما 
را به ملاحظه فرازی از یک شعر ناب ببرم که با 
همین مضمون رفتن و کوچ کردن توسط یکی 
از اسانید مسلم شعر امروز که دست بر قضا از 
عزیزان منتقد شعر دفاع مقدس و ھمعقیدہ با بنده 
نیز هستند» سروده شده است: 

بعد از ماه گرفتگیء حتی /از روشنی شب‌های 
شعر /از وعده‌ی دیدار هم گریختی /من مانده‌ام 
و تنگ غروب و چهره‌های بیگانه /عشاق که در 
سایه‌ی افراها یکد یگر رامی‌بوسند [فقط در همین 
حد -توضیح نگارنده] /در آن طرف رود تو 
کم‌رنگ شدی /همراه گوزن‌هاء مارال‌هه سبز 
قباها / و سنت کوچ /در جان تو اوج می گیرد... 

ملاحظه فرمودید ضرباهنگ کلمات راو 
ایماژ و اشاره بی نظیر واژگان مطنطن را؟... خب 
نتیجه این می‌شود که الان این شعر ورد زبان 
مردم کوچ و بازار است. مخاطبان hol‏ شعر. 
بیخود نگفتند که:«آن شعر بود که چون بخوانی 
/از جات رباید از رواتی». از کجات؟... از سر 
جاك 

علت موفقیت چشمگیر این (یا امثال اين) شعر 
آن است که یک شاعر دولتی آن رانگفته. اکثر 
شاعران که از جنگ و مردم می گویند دولتی‌اند. 
lan‏ به دولتی شعر می گویند؛ ارزان. حتی عزیزان 
بسیجی هم که از طرف مردم به جبهه می رفتند 
درحقیقت از طرف دولت اعزام می شدند. چون 
دولت و ملت یکی شدند. منتهی ما (و امثال (Le‏ 
شعر دولتی نمی گوییم و این است که خوب 
می‌گوییم. به ما بخش خصوصی جریان شسعر 
pole‏ می گویند. نوعی NGO‏ شاعرانه» حتی 
خود بنده یک صبیه‌ای دارم - خدا حفظش کند 
- که در UT‏ سوی مرزهای مام میھن, با شعرهای 
پرارزش و حرکاتی پرلرزش. به سهم خودش به 
تحکیم و تشدید شعر poles‏ کمک می US‏ (به 
oly‏ 

سے ف اع گنت راد ھت اناظاد اجا 
نیست. دارند اشاره می کنند که تمام کنم. تمام. 
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دعای گر به سیاہ 
از قدیم گفتند کے میمون هرچه زشت تر 
است. بازیش (کے ربطی به بازی‌های سنتی یا 
بوش» رئیس جمهور قلدرماب امریکاء در ضمن 
سخنان مبسوت (یعنی سوتی‌دارا) خود. مجد دا 
از سر حرص خوردن‌های زیاد از حد استاندارد 
جهانی‌اش. عليه فیدل کاسترو رئیس جمهور 
محبوب کوبایی‌ها دعا کرده است aS‏ «خدای 
غیب گویی: 
از کرامات (ہوش) ما این است 
شیره را خحورد و گفت شیرین است 
توضیح جانبی: اینکه اقای بوش اهل «شیره) 
هست پانیست؛درست معلوم نیست. باید از 
(همشیره»شان پرسید. 
پیام به کاسسترو: جناب فیدل. خیالشان از هر 
جهت راحت و آسوده باشد و کماکان موضع 
«م رگ بر آمریکا»شان را حفظ نمایند. ما ایرانی‌ها 
یک ضرب‌المثلی داریم که می گوید:«به دعای 
گربه سیاه باران نمی‌بارد.» به خصو صا که جناب 
بوش در نزد جهانیان. روسیاه هم هست. 
البته رئیس جمهور کوبا نیز خودش باهوش و 
کاسترو هم در پاسخ فرمایش جناب جورج بوش 
عرض کرده که: «خدای خوب. او را از جورج 
بوش مصون نگه داشته است.» 
زیرنویس عربی: 
۱ به تازگی باخبر شدیم که وزیر مسکن دولت 
اقای سارکوزی (بر وزن جکوزی) در فرانسه از 
احتمال دست داشتن جورج بوش در عملیات و 
حملات تروریستی ۱ستامیر ۲۰۰۱ خبر داده 
است. این خبر را «رویترز» از پاریس منعکس کرده 
ست 
قابل توجه جناب بوش: اگر از وزیر مسکن 
فرانسه هم دلشان پر است» یک دعایی هم در حق 
یکی از این تیر دعاها کار گر نیسست؛ چه یک دعا 
جه صد و یک دعا. 
(ماشبی دست برآریم و دعایی بکنیم» 
بوش را بعد دعا فکر دوایی بکنیم 
حکایت: رهگذری گدایی دید. صد تومانی 
به او بسسلفانید. گدایک نگاهی به پول انداخت» 
یک نگاهی به رهگذرو گفت:بااین رنگ وروی 
زردی که داری» بعید می دانم باصد تومان کارت 
راه بیفتد! فلذا با دواهای مردم دنیا هم بعید است 
امراض جناب جورج بوش» شفاپیدا کند. مرض 
ایت فیک 5S‏ سی شود کد 
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pole‏ المومنین على (ع 





آیاهیچگاه چنین رویایی راتجربه کرده‌اید 
| که درشاتوی مستقل و متعلق به خود ودر 
مناطق زیبا و مرکزی فرانسه زندگی می کنید 
واز هر روز خود لذت می‌برید؟ حال انچه که در تصویر مشاهده می کنید» می تواند این 
رویارابه واقعیت تبدیل کند. اما مستلزم حدود ده و نیم میلیون يورو است تا خود را 
صاحب این قصر زیبا کنید. نکته جالب علاوه بر ظاهر قرن نوزدهمی و بیست اتاقی که 





در cpl‏ ملک د و هزار متری وجود co ho‏ متعلقات آن است که خود یک فهرست بلند را 


پسسی ےا 

کے 

تشکیل می دھد. از زمین تنیس, استخر شنا و ارتباط با یک منطقه ویژہ شکار گوزن» آهو 
و پرنده‌های مختلف گرفته تا باند ویژه فرود هواپیماهای کوچک در میان متعلقات این 
قصر است. قصر مذ کور در ناحیه «بورگوندی» واقع در فرانسه ساخته شده و در داخل 
آن هم نیازهای تکنولوژیکی مدرن مانند سینمای خانگی و سیستم صوتی پیشرفته» بکار 


گرفته شده است. 


۰0 ("۰ 





حال می توان Lewy‏ 
اعلام کرد کے مردماز 
این دنی‌ای رایانەای و 
دیجیتال در اطراف خود 
خسته شده‌اند. سازمان جلب توریسم در کشورایتالیااعلام کرد که یکی از پراستقبال‌ترین 
گونه توریسم که در این کشور بازارش داغ شده همانا حضور مسافران در نواحی خارج 
شهری و در dle‏ مناظر بدیع و زیبا است. Gl‏ این مردم دیگر دوربین‌هایی که یکهزار 
تصویررادر خود جمع می کند به همراه ندارند» بلکه همانگونه که در تصویر هم 
مشاهده می کنید» نحوه محبوب. تنها به همراه داشتن چند LEIS‏ ۸-چهار و چند مداد 
سیاه راس الا یک جعبه مد ادر گی و یا آبرنگ است که بسیار هم مورد توجه قرار گرفته 
eel‏ در رک ار ترا جے کا فال در اوائ ازجالب و وست‌ها دز gals‏ 
کلاسهای نقاشی ساده با مد ادرنگی و یا آبرنگ توسط نقاشان راه‌اندازی شده که در 
هوای آزاد و مطبوع و در مرکز ثقل آن مناظر این کلاسها راه‌اندازی می‌شود. این گونه 
توریسم که ذوق و سلیقه را جانشین تکنولوژی و زند گی دیجیتالی کرده است. هر چه 
که زمان پیش می رود محبوبیت بیشتری هم پیدامی کنند تااینکه دولت ایتالیا رسما آن را 
به عنوان یکی از موفق ترین برنامه‌های توریستی خود اعلام کرده است. 
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دو تصوير تکاندهنده‌ای که مشاهده تی کے اخبرا توسط یکی از کار کان بخش 
حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد برد اشته شده و در هنگام انتشار, ولوله‌ای در جهان 
ایجاد کرد. در واقع تاکنون تصور می شد زند گی اهالی زیمبابوه که خود از قبائل متفاوت 
تشکیل شده است تحت رهبری رابرت موگابه, زند گی توأم با آرامش است. اما شواهد و 
قرائن نشان داده است که بخشی از زیمبابوه که مرد م از طایفه متفاوتی نسبت به قبیله‌ای که 
شخص موگابه از اهالی آن است. آمده‌اند. به شدت از نظر وضع زند گی و کمبود مسکن. 
خوراک در بحران است. ضمن آنکه منتقد ین دولت هم بطرزی ناگهانی» مورد ضرب و 
جرح قرار گرفته‌اند. در دو تصویری که مشاهده می کنید وضعیت زند گی مردم در شرق 
زیمبابوه که قبایل موتو در آن زند گی می‌کنند. به وضوح مشاهده می‌شود. 


۰0 (۰ 











در کنار آنچه که در این دنیا دستخوش تغییر و تحول شده باشد» باید از شیوه‌های 
تازة طراحی اتاق هتل‌ها در چهار گوشه جهان نام برد. در این مقوله از آنجا که می‌دانم 
خیلی‌ها تا آخر عمرشان هم امکان دیدن این هتل‌ها را ندارند حداقل به چند نمونه از 
تصاویر این هتل‌ها تو جه نمایید. 
Mog‏ لاکوپولادر رم -ایتاليا: 
سوئیت‌ها در ارویا شناخته شده است. 
اما آنچه که در تصویر مشاهده می کنید 
هتل است که بر طبق جاکوزیهای رم 
باستان طراحی شده و به انها طرح 
هم مانند اتاق‌ها و سوئیتهای هتل 
دارای سقف‌های نقاشی شده به طریقه 
بوجود می‌اورد. سوئیت‌های جند 
اتاقه دراین هتل شبی چهارده هزار د لار هزینه دربر دارند! 


قصر دریاجة تاج در 99291 — 
هندوستان: 

مطابق نامی که این هتل برای 
خود انتخاب کرد سوئیت‌های 
آن بیشتر از سبک زیبای هندی در 
قرنهای گذشته تبعیت کرده است. 
تماشای منظره غروب آفتاب در 
دریاچےء از درون سوئیت‌های 
هتل بسیار آرامش‌دهنده است. 
سوئیت‌های این هتل دو هزار 
پانصد د لار در شب هزینه دارند. 


هتل بانیسان در بوئن - 
تبت: 

سوئیت‌های این هتل که 
در ارتفاع چهار هزار متر بنا 
شده به دلیل دو طبقه بودن 
خود در بین غیرمعمول‌ترین 
سوئیت‌ها جای دارد. طراحی 
اتاقها و سوئیت‌ها بشکل سنتی 
تبتی‌ها است که خو د مخلوطی از فرهنگهای چینی» هندی و نپالی است. حال هر شب 
اقامت در سوئیت‌های بانیان در تبت. نهصد د لار هزینه در بر دارد. 


هتل پار ک گرامرسی. 
نیویورک - آمریکا: 

با قدمتی که از هفتاد سال 
تجاوز می‌کند. این هتل روزی 
اقامتگاه محبوت جان کندی و 
همفری بوگارت تلقی می‌شد. 
امااکنون باطراحی تازه 
دیوارهای آبی By‏ و مبلمان 
قرمز و همچنین بخاریهای 
دیواری که طراحی قرن نوزدهمی دارد. برای هر شب اقامت. پنج هزار دلار هزینه 
ذر پر دار 














آلیس والتون که یک بانوی آرشیتکت می‌باشد سال 
گذشته به جهت طراحی و ساختار آنچه را که در تصویر 
مشاهده می کنید» جایزه اول معماری ابتکاری, را بخود 
احتصاص داده است. این بانوی ۶۷ ساله که برخی از 
بدیع ترین آثار معماری را تاکنون عرضه کرده است این بار 
به طراحی یک پل روی رود خانه هودسن واقع در نیوبورک 
اقدام کرده است که در ضمن همین پل در داخل تبدیل به 
تمه CG‏ ان ا مل 





قسمت از زاین باشند که دراین صورت. تصویر بسیار زیبایی که مشاهده می کنید» 


شکل می گیرد. 

در این قسمت از 
وسرمای فراوانی 
ایجاد می AUS‏ اما 
آن کم نیست. از جمله 
که طرفداران بسیاری 
دارد و گفته می شود 
که روی پوست و 
عضلات ol sb‏ 
درمانی معجزه‌اسایی 
دارد. 


ژاپنی‌ها برای رسیدن به معابد شینتو و به عرض رساندن آرزوها و تقاضای خود در 
شب سال نو» حتی از میان برف و بوران نیز عبور می کنند و منظره‌ای مملو از حال و هوای 
معنوی (همان گونه که مشاهده می (LES‏ بهو جود می‌آورند. 
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حلزون الهام گرفته است» ضمن آنکه نحوه بکار گیری نور د ر این پل به گونه‌ای است که 
در طول شب و روز آن را به اشکال مختلف در می‌آورد. خانم آلیس والتون که تصویر او 
راهم در کنار تصویر پل کریستال مشاهده می کنیدء علاقه فراوانی به بیان تاریخ از دریچه 
معماری دارد و به همین دلیل پروژه بعدی او ساختن قصری است که از ابتدا تا انتهای 
آن هم تاریخ بشریت را هم OLS‏ خواهد داد. 
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در زمان سلطنت سلطان محمود غزنوی» یکی از 
اهالی شهر غور (که هم اکنون جزو کشور افغانستان 
است) مورد تعدی و آزار حاکم شهر قرار گرفت وناچاں 
شکایت نزد سلطان محمود برد. 

سلطان محمود. وقتی حرف های شاکی را شنید» 
دستور داد تا نامه‌یی بنویسند و پس از آن‌که آن‌را ممهور 
ساخت. به دست شخص ستم‌دیده داد تا آن‌رابه‌غور ببرد 
و به دست حاکم برساند. 

حاکم غور وقتی نامه سلطان رادید شد یداخشمگین 
شد و شاکی را وادار کرد تا برای جبران جسارتی که به 
خرج داده و نزد شاه رفته و از او شکایت cor SF‏ نامه را 
بخورد. 

همان‌طور که می دانید در گذشته‌های دون نامه‌های 
دیوانی بر روی پوست نوشته می شد و طبعا مرد oe‏ 
زحمت زیادی کشید تا توانست نامه را بخورد ووقتی آن 
را خورد و از نزد حاکم مرخحص شد برخلاف تصوری 
که حاکم داشت. دوباره راہ غزنین. یعنی پایتخت سلطان 
محمود را پیش گرفت و وقتی به‌نزد او رسید و گفت که 
حاکم غور دستور شما را اطاعت نکرده است؛ محمود 
عزنوی» دوباره کاتب خود را احضار کرد و فرمان داد تا 
نامه دیگری بنویسد و اکیدا به حاکم غور تکلیف کند که 
از مرد ستم‌دیده رفع ستم شود. 

مرد SL‏ وقتی دستور سلطان را شنید خطاب به 
کات کت 

tbe] —‏ کن و نامه را خیلی کوتاه بنویس! 

سلطان محمود با تعجب پرسید: 

سے خر | گز تاہ؟ 

برای این که اگر بارردیگر مجبور شدم آن‌رابخورم. 
خوردنش مثل دفعه ob je fb‏ سخت نباشد. 

>< لعنت پر یز ید 

وقتی صائب تبریزی از بغداد می‌گذشت. شنید که 
حاکم آن شهر حکم کرده که چون یزید مردی مسلمان 
بوده» تا وقتی من زنده هستم کسی حق ندارد او رالعن 
aS‏ 

صائب برای آن که هم دستور حاکم نقض نشود و هم 
یزید را لعنت کرده باشد. گفت: 

حاکم بغداد حکمی کرده. می‌باید شنید 

تا که او باشد نباید کرد لعنت بر یزید! 


+ واقعا همین طور است 
عباس‌میرزاء نایب السلطنه و پسر فتحعلی‌شاه قاجان 
از جمله شخصیت‌های تاریخی است که دوست و دشمن 
از وی به نیکی یاد کرده‌اند. 
معروف است که وقتی به طور همزمان سه تن از 
فرزند آن او فوت کرده بودند. صد راعظم با قیافه‌یی گرفته 





به دیدش رفت. عباس‌میرزا به محض مشاهده چهره 

آیا برای کشور مصیبت تازه‌ای روی داده؟ LI‏ 
روس‌ها گوشه دیگری از کشور را تصرف کرده‌اند؟ 

صد راعظم. جواب منفی داد و توجه ولیعهد را 
به بیماری سخت فرزندانش جلب کرد. عباس‌میرزا 
پرسید: 

سحتما تا این ساعت فوت کرده‌اند؟ 

صدراعظم با تاسف واقعیت قضیه را بیان داشت 
نایب‌السلطنه لحظاتی ساکت BE‏ و بعد با آرامش و 
خونسردی قابل تحسینی گفت: 

ساگربه جای آن‌هاسه تن از افسران شجاع ولایق مرده 
بودند بايد متاسف می شدم. فوت سه کود ک خردسال چه 


از کجا معلوم که آن‌ها وقتی بزرگ می شدند می توانستند 
برای مملکت افراد مفیدی باشند؟ 





... وحتما برای خوانند گان جالب خواهد بود تاثیر 
مرگ خود عباس میرزا را نیز بر روحیه پدرش بدانند. 

به طوری که در تاریخ او ات هنگام عصر 
فتحعلی شاه به قاعده معمول» در اتاق رو به قبله 
کریمخانی نشسته و فرزندانش عضدالدوله و کامران 
میرزا نیز در حضور بودند. در آن وقت. آصف‌الدوله, 
با حالتی مغموم و مشوش به درون رفت. فتحعلی شاه به 
محض دیدن او پرسید: 

-چاپار خراسان نیامد؟ 

آصف الد وله با ترد ید و آشفتگی جوابد اد: 

-میرزا علینقی امده است. 

فتحعلی شاه با حالت ناشکیبایی گفت: 

-من پنج هزار تومان به حکیم کارمل انگلیسی داده و 
او راباعلینقی میرزا به معالجه فرزندم فرستادم. ولی هنوز 
نمی‌دانم احوال عباس میرزا از چه قراراست. 

اف الد وله go‏ اداد 

- احوال ولیعھد چندان رضایت بخش نیست و از 
قضای آسمانی. حکیم هم بین راہ جهان فانی را وداع 
کا 

فتحعلی‌شاه» وقتی مطلب را cage‏ در قیافه 
آصف الد وله دفیق شد و در SSE‏ سعی می کرد 
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شکیبایی نشان دهد گفت: 

eles مین زاف‎ eo 

آصفالدوله وقتی آن کلام را شنید. بی اختیار شروع 
به pes‏ کرد و دن ههانسال 205 

سر شما سلامت باشد. در هر ولایتی یک عباس 
میرزا دارید! 

فتحعلی شاه جوابد اد: 

سے اللهیارخان! انصاف نکردی که گفتی در هر 
ولایت یک عباس میرزا داری. باید می گفتی بعد از هفتاد 
سال عمر و علی‌رغم این کثرت اولاد. بی فرزند وبلاعقب 
از دنیا می‌روم! 

>< حق هسایه بر همسایه 

در کاب اخلاق محسبی » حکایتی تامل انگیز و 
عبرت آموز آمده است با این مضمون که: 

(درویشی در همسایگی ٹوانگری Cals le‏ 
روزی کودک مرد توانگر به خانه همسایه درویش رفت و 
دید او با عیال و اطفالش طعام می خورد. آن کود ک مد تی 
ایستاد. میل به غذا داشت. اما کسی به او تعارف نکرد. 
گریان به خانه بررگشت. پدر و مادر از گریه او برآشفته 
شدند و وقتی علت را دانستند. طعام‌های گوناگون آماده 
کردند. اما طفل» Cole Sole‏ کودکان بد خو AGL‏ 
می گریست و می گفت: 

-از آن غذا که همسایگان خورده‌اند. می‌خواهم. 

فود توانگر با درماندگی به خانه همسابه رفت و 
گفت: 

-شایسته است فرزند من به خانه تو بیاید تو باهمسر 
و فرزندانت غذابخوری و به او چیزی ندهی؟ 

مرد درویش. سرش را پایین انداخت و گفت: 

-اين کار حکمتی داشت که نمی توانم بازگو کنم. 

مرد توانگر اصرار کرد و آن درویش توضیح داد: 

- آنچه می‌خوردیم بر ما حلال و بر فرزند تو حرام 
بود. به این جهت نخواستم لقمه حرام به او بدهم. 

مرد توانگر با تعجب پرسید: 

-چگونه ممکن است در شرع خوردن چیزی برای 
یک گروه حلال و برای گروه دیگر حرام باشد؟ 

درون کف 

ھکر دهاع که هر کس اسیر درماند گی و 
بیچارگی باشد. گوشت مردار بر gh‏ حلال است؟ بدان که 
سه روز بود اهل خانه‌ام غذا نخورده بودند. امروزدر فلان 
خرابه درازگوشی مرده دیدم. قدری گوشت از آن بریدم 
و طعامی پختیم و... 

مرد بازرگان به گریه افتاد و گفت: 

-اگر خداوند در روز قیامت از من بازخواست کند 
که چرا از حال همسایه BE‏ بوده‌ام» چه جوابی دارم تا 
بدهم؟). 

+ چرافرار نمی کنم؟ 

آورده‌اند که روزی ارسطو, گرفتار شخص پر حرفی 
شده بود. Ul‏ شخص, پس از آن که مد تی طولانی درباره 
موضوعات مختلف حرف زد. از ارسطو پرسید: 

- از این که من این همه حرف می‌زنم» تعجب 
نمی‌کنی؟ 

ارسطو جواب داد: 

- نه. از خودم متعجبم که چرا با داشتن دو تا پاء از 
دست تو فرار نمی کنم. 








روزی» استادی بزرگ خواست شاگردانش را 
بیازماید. 

عده‌ای از آنها را در یک مکان دورافتاده از شسهر 
تفلیس دور هم جمع کرد و به آنها گفت: «هر لحظه 
که من گفتم ایست! شما باید فوری متوقف شوید. 
مهم نیست در چه وضعیتی هستبد. حتی اگر یکی از 
٦ے‏ ػ ‏ مس بل ود در همان ال مرن 
شوید و آن را روی زمین نگذارید. درست با شنیدن 
کلمه‌ایست. LL‏ متوقف شوید. یک کانال خالی در آن 
اطراف بود و سه نفر از مریدان جوان او صبح زود از 
داخل ان کانال عبور می کردند. استاد که در چادرش 
نشسته بود. ناگهان فریاد زد: «ایست»! 
بلافاصله آن سه مردی 
که داخل SUIS‏ آب oy‏ 
vee‏ ں۶٣‏ موقع» 
OS‏ تب ول 
چند لحظه بعد» کسانی 
آب‌بند را باز کردند. آنها 
که آب را باز کرده بودند» 
تارب ۷ رات 
مثل مجسمه وس ط کانال 
ایستاده‌اند. 

استاد خودش هم این 
ا 
چادرش ماندہ 
مرد نیز داخل کانال بودند. اب شروع به ریزش کرد 
و تا گردن آنها بالا امد. وقتی نزدیک به دهان Isl‏ 
رسید. یکی از آن سه نفر بیرون پرید. 

او گفت: هر جیزی حدی دارد. حتی اعتماد 
5S‏ 

جوان دوم کمی صبر کرد و به امید فرمان اا5 
ماند. لبھایسش زیر آب ود اما هنوز خطر واقعی 
متوجه زند گی اش نبود. ولی همین که اب به دماغش 
رسید. او هم یروت پرید. 

او گفت: ب بیشتر صبر کردن. حمافت محض است. 

۵۸۹س ۹۹ رای نفس 
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و او را از آب خارج کرد و به سختی به هوش آورد. 
در ورای اتفاق کانال برای del‏ نفر سوم به باور 
تاره‌ای دست بافته بود. او درست در همان روز به 
ساحل So‏ رسیده بود. جوان سوم چشمانش را 
گشود. مقابل استاد تعظیم کرد ت 
من دانستم آنچه را بایستی دانسته شود. من 





رسیدم به آنچه باید رسید. 


می‌اندازید. آن وقت همه هستی آماده : ت 


می‌شود. اگر سعی دارید خودتان را نجات بدهید 
نیازی نیست تا شما را نجات بدهند. 

بدانید» ما حمایت می‌شوید. بدانید که کمک 
0808 کے حامی شما sae‏ کت 





در گورستانیء ہر روی سنگ قبر مردی زاهد چنین 
کے ات 

re)‏ وت و آزاد بودم و رویاهاو آرزوهای 
نامحدودی داشتم» ارزو داشتم که دنیا را تغییر دھم. 

همجن OL‏ 
که رب ۳۱۰۰۱ 
وا تس 
بردم که دنیا تغییر 
نمی‌کند. بنابراین 
وسعت شود را 
کوچکتر کرده‌و 
رت 
کشور خود را تغییر 
سا کت غیرممکن ب روا 

در واپسین سالهای عمر با تلاش بیهوده‌ای» بر آن 
شدم که خانواده خود را تغییر دهم اما افسوس که انان 
نیز قابل تغییر نبودند. 

واکنون که در بستر مرگ دراز کشیده‌ام. ناگهان به 
این موضوع پی بردم که اگر در نخستین قدم خود را 
تغییر می دادمء می توانستم در قدم بعدی به عنوان مثال 
خانوادەی خود را تغییر دادہ و بادلگرمی و الهام گرفتن 
ba pS dG 8۷٥9٤٥٤۹٣٦‏ 
و ga coe‏ ا ای ٤ؤ‏ ی ی را ر 
دهم. 





آموزه‌ها 
٣٢‏ رنه 
Sele SG‏ | اد تا در درک 
بهتر ان به شخص کمک کند. خد اوند می‌داند یک روح 
تا چه مسطحی می تواند بیازماید... و هرگز از ان سطح 
فراتر نمی رود. 
در چنین مواقعی, هرگز نمی گوییم: (خدامراترک 
کرده.) 
اگر خداوند آزمون دشواری را بر ما تحمیل AS‏ 
همواره الطاف کافی نیز نصیب ما می کند -حتی شاید 
پیشتر از کافی و ۳ 
۱ ہے هنگامی که خود 
جح را دور از حضور 
خد اوند می‌یابیسم. 
LL‏ از خود بپرسیم: 
LI»‏ می فھمیم جگونہ 
باید از آنچه خداوند 
بر سرراهمان قرار 
داده» استفاده کنیم؟) 
ET‏ 
روح خداکے le oa‏ 
حضو ر دارد»می تواند 





مثل یک پرده سینما توصیف شود. روی پرده» حوادث 
زیادی اتفاق می افتدء مردم عاشق سینما می‌شوند. جدا 
می‌شوند. گنج می یابندء کشورهای دوردست را کشف 
کت 

Eg‏ و سے ہصح 
همیشه همان است. مهم نیست که اشکی یا خونی ریخته 
شود. چون هیچ چیز نمی تواند سفیدی پرده سینما را 
۹ 1 

درست مثل پرده سے نماء خدا هم آنجا است. پشت 
مشکلات و لذتهای زند گی هر کس. وقتی فیلم به پایان 
برسد او رأ می بینیم.» 

مردی داناء در ساحل دریاایستاده و به پل ميال دو 
شهر نگاه می کند. در این هنگام. یک مرد غریبه نزد وی 
می‌آید و از او می‌خواهد یک آگهعی روزنامه را برایش 
بخواند. 

غریسه می گوید: حروفش خیلی ریزند. عینکم رادر 
خانه جا گذاشته‌ام و نمی توانم بخوانم. 

از قضا مرد دانا هم عینک مطالعه‌اش را نیاورده لذا از 
مرد غریبه عذ رخوآهی می کند. 

مرد غریبه می گوید: خوب. فکر می کنم بهتر است 
آگهی را فراموش 
کی اه کل 
کک 
را ادامه دهد 
می‌گوید: 

فقط دید ما 
دو نفر نیست» 
دید خداوند هم تاراستنه اینکه پیر شده. بلکه چون 
خودش اینطور می خواه دا اینطوری» وقتی یکی از 
مقربانش اشتباهی می گند درست نمی‌بیند! و چون دلش 
نمی خو tal‏ ناد يده فضاوت کند او را می بخشد. 


دارد 


مرد دانا می‌برسد: پس «کارهای نیک» چه می شود ؟ 
Si ee‏ بل و وہ 
خانه جا نمی گذارداو به راهش ادامه می‌دهد. 
مرد دانا با خود فکر م کند NEE‏ 
خداوند با تمام ریزبینی» نیکی‌هایمان را می‌بیند اما برای 
بدی‌هایمان خود رابه ندیدن زده و شامل بخشایشمان 
می‌کند. 


مه 
* ۰ 
= ۳ ۱ 


فت 
ui‏ مایلی که 
فشرده شوی؛ 
محو شوی؛ از 
ا S27‏ ہے 
کے 
آیامی خواھی 
به هیچ تبديل 
شوی و در 
درون (ھیچ) 
غرقه گردی؟ 
اگر نه؛ تو هرگز واقعا تغییر نخواهی کرد. 
ققنوس. زند گی‌اش را فقط زمانی بازمی‌یابد که 
jp‏ زنده در اتش بسوزد تا به انبوهی خاکستر 
داغ تبدیل شود و به دریای معرفت برسد. 











کارهای 


یں 


سیله اذ 


اد مصر و نه افرا 


د قوی 


a انجام‎ 


کت 
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ماجراهای واقعی ایرانی 








از طرف Lino‏ 


Email:minagolbarg@yahoo.com 


پروردد گاراازبان مرا از دروغ دامن مرا از نی 
عفتی و دل مرا ازبد خواهی مردم محفوظ دار. 

«همه رفتن مامان. الان فقط من پیشتم. حتی اون 
ابلیسی که تو همه چیز و همه کس رو فروختی بهش 

پیت نموند. اومد چند دقیقه یی US‏ خونه ی 
سردت ایستاد و واسه خالی نبودن عریضه دستشو 
گذاشت روی صورتش و چند بار با صدای 
بلند هق هق کرد و بعد هم انگار نه انگار... 
آره مامان جون هیچ کی پیشت نموند. 
خواهرات. برادرات همونایی که 
خیلی ادعای روشنفکریشون ميشه 
هم رفتن... اینی که الان ہہت 
نشسته دخترت «یلداست» مامان. 
میشناسیش؟ ... غم عالم تو دلم 
راه گلومو بسته یه دنیا حرف 
حرفایی که هیچ وقت فرصت نشد 
برات بگم تو دلم مونده دارم خفه 
میشم مامان... دوست دارم الان که 
من و تو تنهاييم برات قصه بگم» خوب 
اک کار کن مامان. 

سے ضر تس سک نود 
یکی نبود. توی دنیای بزرگ توی دنیایی که همه ی 
آدماش مارهای خوش خط و خالن» یه زن و شوهر با 
دو تا بچه یه دختر و پسر زندگی می کردن. زند گی 
شون خیلی خوب بود. با مهر و محبت و رفاه کامل در 
نارهم اند کی مین OSS‏ نیا لی ی و تات 
روزگار خیلی نامرده. دلش نمی خواد حوشبختی آدما 
رو ببینه. duly‏ همینم دست تقدیر یه طوفان» یه طوفان 
خیلی نامرد انداخت تو زندگی این خونواده. طوفانی 
که طومار خوشبختی شونو درهم پیچید و همه چیز 
و کو ا کک 

پدر خانواده تو یه حادثه رانند گی به شدت اسیب 
دید قطع نخاع و واسه هميشه ویلچر نشین شد. اون 
موقع دختر و پسر هر کدوم هجده و ده سال سن 
داشتن... حادثه غم See‏ 

دیگه کار همه ی اعضای خانواده شده بود گریه 
و زاری. اما خوب چاره یی نبود جز قبول واقعیت 


و کنار اومدن باهاش... مادر خونواده با عشق مرد 
زندگی شو تر و خشک می کرد و به بچه ها روحیه 
داشتن. عمویی به اسم «کیومرت».البته کیومرث عموی 
واقعی بچه ها نبود. دوست و شریک پدرشون بود. و 
همین باعث بوجود اومدن یه رابطه ی صمیمی 
بینشون شده بود. عمو کیومرث و زنش جند 
سال پیش از هم جدا شده بودن. زن عمو 
دوست داشت بره خارج از کور نك 
کته ولی غمر کو مرت رند گی کو اسران 
رو ترجیح می داد. و بالاخره اختلافشون 
جدا شدن و زن عمو کیومرت همراه خواهرش 
خوبی بود. بیشتر روزا می يومد به این خونواده سر می 
زد و کاراشونو انجام می داد... بعد از یه مدت دختر 
خانواده که دختر زرنگ و تیزی بود حس کرد که 
نگاههایی بین مادر و عمو کیومرث رد و بدل می که 
معنی داره... اما هربار به حودش نهيب می زد که نه 
تفت و 










چیز ی 

امکان نداره... معنی دار شدن این نگاهها همزمان 
شد با نمودار شدن خحستگی تو چهره‌ی مادر و 
منت گذاشتن و غرغر کردناش... پدرخانواده هم که 
خستگی رو تو چشمای زن زندگی ش دیده بود واسه 
دلگرم کردنش به زند گی» خونه و سے دانگ مغازه 
پارچه فروشی و همه ی دار وندارشو به اسم زنش 
کرد... بعد از این اتفاق مادر خونواده دوباره مهربون 
شد. اما این مھربونی فقط دوماه ادامه داشت. بعد 
از دوماہ مادر زند گی رو براشون کرد عین زهرمار. 
گفت دیگه خسته شده و طلاق می خواد ... بیچارہ 
بکوی وھ عامل حسم سی اس رطق و می ساکضتن 
و این وسط عمو کیومرث بود که بهشون دلداری 
می داد و دوست صمیمی شو واسه رها شدن از 
این جهنم به طلاق دادن زنش تشسویق می کرد. پدر 


خانواده که دیگه طاقت جنگ اعصاب و دیدن اشک 
هاو کزکردنه بچه هاشو تو گوشه و US‏ خونه 
خانواده واسه اینکه این اتفاق نیفته دست به دامن 
همه شد: cla aie‏ خاله cla‏ ترن رگ و مادربزرگ... 
اما همه شون حق رو می دادن به مادرش و می گفتن 
زند گی کردن با یه مرد فلج و پرستاری و تر و خشک 
التماس cle‏ دختر که می گفت: «عمو تو رو خدا نذار 
مامان و بابا از هم جدا بشن» گفت: «اين جدایی به 
صلاحه دخترم)... 
دیگه جونم واست بگه مامانی زن و شوهر قصه 
SL‏ یه عمر با هم خوشبخت زندگی کردن از هم 
جدا شدن... البته اون زن یه لطف بزرگ در حقشون 
کرد و اون اینکه اجازه داد تو همون خونه زند گی 
کنن. تا سے ماه خرج زند گی شونو عمو کیومرث 
می داد و دختر مثل يه فرشته مهربون کنار پدرش 
بود و کاراش انجام می داد ... بعد از سے ماه خبر 
ازدواج مادر بچه ها با عمو کیومرث مهربونشون! مثل 
بمب ترکید... دختر قصه ی ما رفت دم در مغازه 
پارچه فروشی و هرچی از دهنش دراومد به عمو 
اشکای پدرشو پاک کرد دست داداش 
کوچولوشو گرفت و سه تایی رفتن 
خونه عمو (احمد)... عمو وزن 
عمو فقط چهار پنج روز با 
روی باز ازشون پذیرایی 
کردن. بعد غرولند کردنا و 
دختر قصه ما که طاقت 
دیدن خرد شدن شخصیت 
قرض یه the‏ رو بهشون بده 
تا باهاش يه جایی رو اجاره کنن. 
عمو هم که بعد از خدا همه ی دارو 
ندارشو مدیون برادرش بود پولی رو 
موق ترض اه اھ انی تشن یه کر 
ی خیلی کوچیک تو یکی از محله های onl‏ شهر 
اجاره کنن. دختر که حالا شده بود تکیه گاه خانواده 
رفت و از خونه ی قبلی شون وسایل مورد Shs‏ رو 
اورد و چید تو خونه ی جدید و از فردای اون روز 
پاشنه ى کفشاشو ورکشيد و رفت دنبال کان اما مگه 
کر این شسهر لعنتيم کار بیدا مین ا کی epee‏ 
شد به یه دختر تنها و فوق العاده زیبا که هیچ ضامن 
معتبری هم نداره بدون چشم داشتی کار بده... 
اجاره خونه شون عقب افتاده بود. جیزی واسه 
خوردن نداشتن. شرایط بدی رومی گذروندن. 
کسی بهشون کمک نمی کرک باورکن Olle‏ 
چاره یی نبود. دختر قصه ی ما دختر معصوم قصه 
مجبور شد به دروغ به پدرش بگه تو مطب يه دکتر 
منشی شده... مجبور شد تن به انجام دادن کارایی بده 
که ازشون منتفر بود... بالاعره یه جوری باید حرج 





زند گی بابا و داداش و خحودشو درمی آورد دیگه... 
به سال کارت 


گذشت...دختر قصه ی ما تو این په سال تبدیل 


ت مامانی. ..جقدر سخت و عذاب Hal‏ 


شد به يه موجود کثیف به یه حیوون... بیچارہ پدر 
انز اده که ند مضه رون CS‏ او وس ی .بر 
نمی اومد په شب تو خواب دق کرد و مرد. Ye‏ 
ado‏ دختر و پسر قصه‌ی ما تو این دنیای لعنتی 
تنها شده بودن... پدر خانواده رو به خاک سپردن. 
عمو وعمه ها اومده بودن واسه تشییع جنازه. گریه 
و زاری می کردن و می زدن تو سرشون. 

ہس نے کہ رعے و اق ف و 
التماس می کرد تا کمکشون کنن, می گفتن نداریم 
خودمون از شما گرسنه تریم... کیومرث هم اومده 
بود تشییع جنازه. تو یه فرصت مناسب خودشو 
لیک فص رم ی کت les «So Ld)‏ 
شدین. اگه بخواین می تونین بیاین پیش ما زند گی 
کنین»... دختر نگاه پر از نفرتشو ریخت تو صورت 
کیومرث و هیچی نگفت. اونایی که اومده بودن 
تشییع جنازه به دختر و برادرش تسلیت می گفتن 
و می رفتن. 2 و a‏ مت سای 
ت فکرمی کرد... 


و دختر داشت به 


خفقان آور رو نمی شنید.آخه داشت 


pode tls 1‏ فی کرق هاما 
انتقام فکر می کرد... می خواست هر جوری شده 
زند گی مادرشو تباه کنه... دختر فصه ی ما دوستی 
داشت به اسم( ناز بلا). 

نازیلا تو زندگیش زخم خورده خنجر نامردی 
بود. از مردا بدش می اومد. از زندگی هایی که 
رو ویرونه های خوشبختی یه زندگی دیگه بنا 
شده بود متنفر بود... زندگی کیومرث و زنش هم 
رو ویرونه های یه زندگی خوشبخت بنا شده بود 
دیگه... وقتی دختر از نازیلا حواست این زندگی 


۷ 


O‏ الهام.پ.ز.سوده.امیر گیسو سمانهءزینب؛اله 
ہءفایزہ از تهران. سپیدہءمھرزادءمعصومه از ee‏ 
ار ۶ ۰ إ8 9ہ" 
فرشته »صابر » فهیمه شایان شایانی و مهد ی دوستی : 
من هم مثل سهراب دوستانی دارم بهتر از اب روان. 
یه چیزی بگم: اصلا فکر شو هم نمی کردم که از طریق 
مجله ی هفتگی -مجله ی خود تون-این همه دوست 
رپ ار 
اک مت رت e‏ 
حرفاشو نخور و ارتباطتو باهاش قطع کن. 

سای ار SOAS CE‏ رد کیت رو خوندم. 
واقعا متاثر شدم. دلت ۶٤‏ ۶۹ ہہ" 
رو بدون که جای خداست. منو هم از دعای خودت 
فراموش نکن. 

۵ س.ر:خد ارو شکر که هفت ماه گناه پر دی 
نماز اول وقت معجزه می کنه. هیچ وقت نمازتو ترک 


of 





رو بهم بریزہ نازیلا با تمام وجودش قبول کرد... 
دو سے دفعه به بهونه ی خرید پارچه رفت مغازه 
و بعد هم از اونجایی که کارشو خوب بلد بود 
در عرض دو ماه تونست چنان فاپ کیومرت 
رو بدزده که کیومرث بهش بیش تهاد ازدواج بده. 
کے ت آر ار ا و فک تسده یرد که 
وقتی نازیلا بهش گفت واسه اینکه با من ازدواج 
کنی باید زنتو طلاق بدی قبول کرد و گفت: «چشم. 
من حاضرم واسه رسیدن به تو هر کاری که بگی 
بکنم)... کیومرث واسه رسیدن بے نازیلا زند گی 
رو واسه زنش کرد عین زهرمار.اونقدر زنشو اذیت 
نیو ور اروا رس تا زنش همونی که 
Aull‏ ازدواج باهاش حاضر شده بود دل شوهر و 
بچه هاشو بشکنه. تسلیم شد. عطای اون زندگی رو 
بخشید به لقاش و طلاق گرفت و رفت خونه ی 
پدرش... یه هفته بعد کیومرث قصه ی ما که تو 
این مدت حسابی واسه نازیلا خرج کرده بود ازش 
جواب منفی شنید... و چند روز پیش اون زنء زنی 
که بچه ها و شوهرشو به خاطر a‏ عشق AES‏ رها 
کرد در اوج ناباوری همه خودکشی کرد. چندین 
بسته قرص آرام بخش رو با هم خورد و به خواب 
ابدی فرو رفت و بهشتی که زیر پاش بود رو با 
جهنم SLI‏ عوض کرد... قصه ی ما به سر رسید» 
کلاغه به خونه ش نرسید...قصه ی غم انگیزی بود 
مامان»مگه نه؟ خیلی تلخ بود.تلخ و درداور... 
ازت نمی گذرم مامان... تو جه ظلمی که در 
حق مانکردی. تو چه بلایی که سر زندگی مون 
نیاوردی... ولی عیب نداره. همه چیز تموم شد... تو 
می ری جهنم... منم می یام جهنم. اونجا همدیگه 
رو می بینیم... دیدار به جهنم ھا 
ھ 


ee SO iS ®‏ تو داری با فکر کردن به یه چیز 

Boy ull oe کی‎ pal کیت ور کی رنه بر‎ 
ee ee 

۵ نیلگون: برام دوباره ایمیل بفرست و شماره 
تماست رو بذار. حتما بهت تلفن می زنم. 

۵ مرضیه درودیان از تهران: بابت مطالب و 
عکس های خیلی قشنگی که برام می فرستی ازت 
سپاسگزارم. 

۴تت 
خودش گذشته یی داره. اما اگه تو از گذشته ت به 
پات ری اه رم ارت 
خیلی بد تر می شه.از پدر ومادر تو که نوشتی هردو 
فرهنگین تعجب می کنم که چرا با نگفتن گذشته تو 
به نامزدت موافقت کردن؟ 

۵‌شیما از اسلامشهر: اون چیزایی که برام نوشته 
بودی رو خوندم.اما نتونستم باورشون کنم. 

شب بارانی: این دفعه که ply‏ ایمیل فرستادی 
شماره تلفنتو هم برام بذار تا SLL‏ تماس بگیرم و 
ببینم چه کاری از دستم برات ساخته س. 

۵بیتا: حرفاتو خوندم. چیزی نمی تونم بگم جز 
eee‏ 


منشیر' اف قیمت خود ف /قدر خود رابشناس. 









ےک کک TT)‏ کک کک 


ثں یمم" 


2 ار کک + ١‏ ا ا 
رابالابزن آنگاه دستهای خدارامی‌بینی که زود تر از تو 
٦‏ ۱ 


7۸ 


perc‏ ا 


نهج‌البلاغه 
و نوشتن شاید تنها رد من باشد بر روی سفیدی N‏ 
زمیں 
بنام تو بی که آنیعه خواستم بو دی 
ومن که آنچحه خو استی حون 
چشم انتظار تو بود م که زنگ خانه خورد» بی محابا به 
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سوی‌دردویدم. در که خندید. چند فاصد ک توی ی قفاب 
نگاهم نشستند برگهای گلد ان به رقص افتادند, شیشه ۴ 
پنجره از ذوق دید نت ترک برداشت و باد بوی لطیف تو 
رادست به دست به دشت دلم نشاند. 
...وه که حه‌زیباست .وقتی توهستی»وچه‌زیباتروقتی ۱ 
که نیستی و با رویایت قطره وجودم شکل دریا به خود ÇÊ‏ 
ہک کاش همیشه واژه‌ها شکل لبخند تو باشدا! 
pew a‏ حبارزاده عر در از اصعهاد slack.‏ که سی و ۱ 
یکم‌ارد اک 
ONS tee ey‏ 
١١٠٢‏ زیبیی ] 
٣18٦٦٦٦۰ 5 ۰ٌّ۹۸ ٦‏ 
باور کن نویسندہ بزرگی می‌شی. 
- عاطفه glo‏ مهر بون او رین خاطره واقعا 
قشنگی رو فرستادی و متاسفانه فعلاً چاپ خاطره توی 
.ےت ےت 
٤ af‏ 9 0" 
۱ حسن وزیری 
a‏ ترس از شب بخاطر ند ید ن خورشید است. 
فرجوند 
من از SLI‏ اسمان هفتم بودمء مرا در این al ٠‏ 
زندانی کردند. نگاهم را از من گرفتند و بر نقاشی‌های 
سپیدم رنگ سیاه زدند و قلبم را در Ole‏ استخوانهای 
ےت 
a ۱‏ 
مریم خدادادی ۱ 
a‏ رٹ ری ال 
بناست بسازیم قدرتمان. 
(مناجات‌های سیدمھدی شجاعی | 
پرورد گاراهر که راعقل Golo‏ چه ندادی و هر که را 
عقل نداد ی چه داد ی؟! 


a پک‎ ALLL LLL LLL LLL O O O O O کپ یپ‎ LZ Bie UMM LLL ee کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک‎ i ie eas 


(خواحه عبداللّه انصاری) ۱ 
ارسالی از ستاره دنباله‌دار - اراک 
هرگاه خانه‌ای از یخ ساختی» برای آب مدش | 


گریه‌نکن! 
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عربیا 
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ادد يشما 


\S 


ده شما 


می د ساند 


9رڑھ د ت 





در فیلم ۰ به کارگردانی زاک اسنایدں محصول 
شر کت فیلمسازی«برادران وارنر» که کار گردانش قصد 
داشته جنگ ترموپیل را بر مبنای روایت هرودوت. 
تاریخ‌نگار قرن چهارم قبل از میلاد به تصویر بکشد. 
یرای ان مردمانی جنگ طلب, کریالمنظر و وسحشسی 
نمایش دادو وال که ۲۰۰ نفر اسپارتی» تحت 
فرماندهی ثئونید اس توانستهند یک میلیوننفر از OT‏ 
SS yall‏ بر ربیل ادهل 

این فیلمء که در ایران با اعتراض‌های متعدد روبرو 
شد کمپانی برادران وارنر راوادارساخت تادر پاسخ 
به اعتراض‌ها از تعبیراتی نظیر خیالی و افسانه‌ای بودن 
روایت استفاده کند. درحالی که هر pS‏ مختصر 
اطلاعاتی در مورد تاریخ داشته باشد. خوب می‌داند 
نبرد ترموپیل واقعیتی تاریخی و معروف‌ترین جنگ 
پیش قراول است که هیچ شباهتی به شسکل ترسیم 
شده در فیلم ۶٣‏ اردو ماجرای SE‏ فری ات 
ای است که ارتوتشن دریسترمر گت ساس 
خشایارش اوصیت کرد که چون یونانی‌ها برخلاف 
معاهدات فیمابین. به یکی از SVL‏ تحت فرمانروایی 
پارسپان حمله کرده و انجارابه اتش کشیدہاند 
ار اه a‏ 
وصیت. لشکر عظیمی از تمامی قلمرو امپراتوری ایران 
تدارک دید و به سوی یونان حرکت کرد. یونانی‌ها 
که در جریان حمله ایران قرار گرفته بودند. در تنگه 
ترموپیل موضع گرفتند وبارسیدن سپاه ایران به تنگه 
جنگ آغاز شد. فرماندهان ایرانی که عبوراز تنگه 
رامستلزم تلفات زیاد دیدند. از کوره‌راهی به سمت 
پشت ترموپیل حرکت کردند. در نتیجه یونانیان که 
به هد ف خود نرسیده بودند. پراکنده شد ند و به تعبیر 
مورخان Li lay sv‏ ۲۰۰ نیروی اسپارتی و ۷۰۰ 
یونانی تنهاماند. که تمام آنهانیز کشته شدند. منتهی 
از Les‏ که ارجاعات کارگردان فیلم از جنبه تاریخی 
بر گرفته از روایت هرودوت است که خود یونانی بوده. 
شک نیست که صدق روایت شبهه و ابهام زیادی دارد 
وبه ساد گی می توان دریافت به دلیل ان که یونانیان 
در جنگ ترموپیل متحمل شکست سختی شد ند 
که طی آن اتن به اتش کشیده شد. هرودوت برای 
کم‌اهمیت نشان د اد ن شکست هموطنانش متوسل 
به دروغگویی شد و تعداد سیاهیان OL pl‏ را ۱۸ هزار 
ار EO‏ یت 
نفر رسانده و این درحالی است که حتی اکنون. تدارک 
ارتش یک میلیون نفری محال است. چه رسد به دو 
هزار و چند صد سال پیش. از سوی دیگر» سازنده فیلم 





م. حسن‌بیگی 


ورزندمههمیشهه رو مزع وکا 


تعداد نفرات ارتش پونان رابه ۳۰۰ نفر تقلیل داده 
درحالی که به نوشته ویل دورانت. تنها تعداد سربازان 
اسپارتی در آن جنگ ۰ نفر بوده است. 

یکی دیگر از مختصات فیلم ٦ای‏ اس یٹ که 
خشایارشارا تا حد رئیس یک قبیله افریقایی با پوستی 
سیاه و حلقه‌هایی طلایی در گوش و بینی» انقد ر خوار 
dl gb‏ جلوه‌داده که با وجود دراختیار داشتن سپاهی 
یک میلیون نفری. لئونیداس رابه چادر شخصی خود 
دعوت کرده و کوشیده او را با وعده پول و مقام تطمیع 
کند. زیر از روبرو شدن‌باسپاه ۲۰۰ نفری او واهمه 
AIS‏ است۱ 

البدےء نگارنده منتقد فیلم نیستم و قصد ندارم در 
این وستر برد مر ول راز مطر نشار و دہ 
سناریوی ان ارزیابی کنم بلکه به ol pe‏ یک اشنا با 
تاریخ احساس وظیفه می کنم تالااقل برای هموطنان 
خود نبرد ترموپیل راآن گونه که واقعااتفاق‌افتاده‌است» 
روایت کنم. لذاء به این که در فیلم ارتش امپراتوری 
ایران شبیه ارتشی از شیاطین ترسیم شده و چهره بر خی 
شخصیت‌های ایرانی شبیه خونخواران است و ایرانیان 
افرادی وحشی نادان خونریزو غیرمتمدن معرفی 
شده‌اند. کاری ندارم. چون مطمئنم تمام کسانی که 
فیلم را دیده‌اند» نوشته ويل دورانت رانیز خوانده‌اند 
که ایرانیان در تاریخ صاحب فرهنگ» هش دانش و 
بینش معرفی شده و از طرف دیگر اسپارت‌ها به عنوان 
قومی مورد اشاره قرار گرفته‌اند که جز قتل و کشتار 
OEE‏ 

همچنین کاری ندارم به این کے ماجرای فیلم در 
۰ سال قبل از میلاد مسیح اتفاق افتادہ و فیلمساز 
مرگ لمونیداس رابه شسکلی اسطوره‌ای ومائند مرگ 
مسیح به تصویر کشیده و نظام سیاسی د وره هخامنشی 
راقائم به شخص خشایارشامعرفی کرد و از او به 
عنوان خدای خدایان نام برده. چون تاریخ‌های معتبر 
تاکید براین دارد که هخامنشیان اولین نظام فد راتیو 
جهان را تاسیس کرده بودند و براساس اعتقاد به ایین 
زرتشت ‏ اهورا مزدا را خدای خدایان می‌دانستند و از 
SG‏ ینانی‌های تب از ملد به چند خدایی 
معتقد بودند. بلکه به عنوان یک آشنا با تاریخ می گویم 
نوشته‌های هرودوت. که پونانی ان او را پدر تاریخ 
می دانند» به هیچ روی آرزش تاریخی ندارد. مگر در 
نماهای درشت و در نماهای خرد و ریز نوشتەھایش 
جز مشتی دروغ و یاوه چیز دیگری نمی توان یافت و 
جزئیاتی نظیر چهره خشایارشا و نحوه پوشش ایرانیان 
ese le een yg sa‏ یا 
رامی‌توان در تخت جمشید سنگ‌نگاره‌های ایرانی و 
نقش‌هایی که بر سکه‌ها و دیگر ابزارهای به‌جا مانده 
از آن زمان باقی است. مشاهده کرد. از طرف دیگر 
به گفته میرجلال‌الدین گزازی» شهریاران هخامنشی» 
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کمابیش چهره‌ای مشابه داشتەاند با گیسوی بلند چین 
در چين از دو سووریش بلند و پرشکن که سرتاسر تن 
را می پوشانده و این نکته‌ای نیست که بر کسی بو Orla‏ 
مانده باشد و بتوان ان را وارونه جلوه داد. 





واقعیت‌هایی درباره خشایار شا 
خشایارشا آن گونه که تاریخ توصیف کرده در 
کار فا غار غل دا در خر در فواردی 
یونانیان نیز بزرگ‌منشی او را ستوده‌اند. وی که پدرش 
داریوش بزرگ و مادرش آتوسا دختر کوروش بزرگ 
بود. در یکی از کتیبه‌های تخت جمشید پس از ستایش 


اهورامزداو معرفی خود. گفته است: پدر من داریوش 
بود... و هنگامی که شاه cp Led‏ کارهای نیک بسیار 
کردم و آنچه من و پدرم انجام دادیم همه به خواست 
اهورامزدا بود. 

pie ee es ok 
در آغاز سلطنت شورشی را که در مصر بریا شده بود‎ 
فرو نشاند. بعد به بابل رفت و شورش‌های انجا را نیز‎ 
سرکوب کرد و در جریان آن قسمت اعظم بابل ویران‎ 
ریاد ارفا دا ای‎ Elle omc 
یونانیان نبود و نمی خواست به آن کشور حمله کند. اما‎ 
اطرافیانش از حمله‌مردونیه(داماد وی) شکست ماراتن‎ 
ار‎ 
تحریک می کردند تابه وصیت پدرش عمل کند و‎ 
از یونانی ان انتقام بگیرد. به اضافه اینکه یونانیان مقیم‎ 
نیز که از حکومت کشورشان ناراضی بودند. در‎ OI | 
سسجت تا‎ GG تاتت‎  ت‎ 
بانیت حمله به یونان راه کاپادوکیە واقع در اسیای‎ 
صغیررا پیش گرفت. آن شر رام رکز ستاد فرماندهی‎ 
خود قرار داد و مدت سه سال به تجهیز سپاه پر داخت‎ 
ودرنهایت باسپاهی صد هاهزار نفری» مرکب از‎ 
عرب‌هاء کا یھ پارس‌هاء یادها سکاهاء فنیقی‌هاء‎ 
مصری‌ها؛ ساکنان جزایر خلیج فارس و حتی عده‌ای‎ 
پونانی به سوی یونان رفت.‎ 

نبرد ترموپیل و تصرف آتن | 

مدارک موجود درباره نبرد ترموپیسل که یکی 
از نبرده ای معروف ايران و یونان به‌شمارمی‌آید. 
متاسفانه یک طرفه است زیراهرچه درباره این جنگ 
گفته و نوشته شده مستند به روایت هرودوت است و 
ظاه را او نیز مطالب خود رااز یونانی‌های دیگر گرفته 
است. با این حال. در روایات شرقی. این نکته مسطور 
ا که 

داریوش بزرگ در سال‌های پایانی عمرش به یونان 
SS‏ کی کرد. در آن زمان بخش بزرگی از سیای 
20 تال ای ار 
فرمانروایان آن نواحی سر به شسورش برداشسته و به 
همراه یونانیان ساکن اسیای صغیر و آتنی‌ها؛ سارد 
رادر محاصره گرفته بودند. در نتیجه داریوش برای 

















تنبیه شورشیان به یونان لشکرکشی کرد و هنگامی که 
به آتن رسید. مردم اتن به پایداری پرداختند و در ان 
نبرد که به نبرد ماراتن معروف است. اتنی‌ها توانستند 
از سقوط شهرشان جلو گیری کنند و ناچار» داریوش به 
سپاهیانش دستور با ز گشت داد و تصمیم گرفت سال 
بعد دوباره به یونان لشک ر کشی کند اما اجل مهلتش 
نداد و بعد از مد تی در گذشت و به ناجان همان گونه 
که دک سل با بارنت راداو Jost)‏ کرد و درشال 
۷۰ قبل از میلاد مسیح به یونان لشکر کشید و پس از 
رسیدن به نزدیکی ترموپیلء چهار روز شروع جنگ را 
به تاخیر اند اخت و روز پنجم مادی‌ها و کیس‌سی‌ها 
تعدادی از پونانی‌ها را زنده گرفته و نزد او Bay‏ در 
آن حال. یکی از یونانیان به نام ملیانی افی‌یالت؛ به طمع 
پاداش نزد خشایارشارفت و گفت راهی وجود دارد 
که با عبور از آن می توان به ترموپیل رسید. خشایارشا 
ol‏ افی‌یالت را پذیرفت و چون شب دررسید. 
بارس ها کت رد ال کر ورام رود اس 
شروع می‌شد و به آلپن می رسید. پارسی‌ها پس از عبور 
از اسپ در تمام شب در کوره‌راه حرکت کردند و در 
طلیعه صبح به قله کوهی رسید ند که‌در انجاهزار سرباز 
مستقر بودند ووقتی ایرانیان رادیدند باران تیر از دو 
oe 708‏ 
راہ قرار ترجیح دادند و ایرانیسان, پس از فتح قله از 
8 سرازیر شدہوبەمدافعین ترموپیل حمله بردند و 
لثونیداس چون مرگ رارویاروی سپاهیان خود دید 
۰ نفر از اسپارتی‌ها و چهار یا پنج هزار نفر یونانی را 
aS‏ داشت و به بقیه فر مان داد به هر کجا که می خواهند 
بروند اما با وجود مقاومت شدید اسپارت‌هاء عاقبت 
"مل ےت ات 
مردانی نامی» از جمله دو برادر خشایارشابه اسامی 
ابراکوام و ھی پرانت به خاک افتادند. 

از زمان حرکت خشایارش از هلس‌پونت تا ورود 
او بے اتیک (ناحیه‌ای که آتن در آن قرار دارد) چھار ماه 
طول کشید و خشایارشاوقتی به آتن رسید شهر راخالی 
از سکنه و درحالتی یافت که عده کمی از آتنی‌هادر معبد 
آکرویولیس پناهنده شده بودند و عده‌ای دیگر در ارگ 
شهر زند گی و از آن محافظت می کردند. پارسی‌ها برای 
تسخیرارگ در تپەای مشرف بر آن موضع گرفتند و از 
E OI CECE‏ 
آتش زده‌وبه داخل ارگ پرتاب می کردند. با این حال» 
محاصره به طول انجامید. تااین که سرانجام چند نفر 
پارسی از جایی که به واسطه استحکام طبیعی» نگهبان 
ار 
کردند.درپی ان واقعہ عده زیادی از اتنی‌هاخود را 
کل دار عله ای دک مد در وله لیس ساد دید 
و سرانجام سپاه ایران آتن رابه تصرف درآورد. اما 
ار orien ney‏ مت 
جنگ راننگ می‌شسمردند و کسی را که از میدان جنگ 
بگریزد» مستحق اعدام می‌دانستند اقدام به مقاومت 
کردند که همه نیز کشته شدند وسالها بعد. یونانیان 
مزاری نمادین برای آنها ساخته و بر آن نوشتند: ای 
رهگذر! به اسپارت بگوما در اینجا خوابیده‌ايم تانشان 
دهیم به قوانین کشور خود وفادار بودیم. 





Sas‏ خر Bp eS ep‏ تا ار 

دست مشت کرده‌اش روی برفها افتاده‌بود. دانه‌های 
برف جلد مشکی کتاب را پوشانده‌بود. لب‌های 
پر برد رد و سای ور ات ابر 
بازمانده بود. عابرینی دور سر پیرمرد جمع شده 
بودند. نگاهش می کردند و با هم حرف می‌زدند. 
یکی کتاب رااز روی زمین برداشت وتکانش داد و 
e‏ 
نام کتاب را خواند: فراموش شد گان. بعد پایین کتاب 
٥‏ سس) ۶| ۷۶ 
گفت: پرویز سعادت. یکی گفت:شاید می خواسته 
کتاب‌رو بفروشه پیرمرد بیجاره‌اهمه سرهایشان را 
تکان دادند. یکی دولا شد وروی صورت پیرمرد 
خم شد ودست کشید روی صورتش از بالا به 
بان ال رد ی ود 
جلو کشید و گفت: توی همین محل زند گی می کرد. 
بارها دید مش. بعد بادست به کوچه‌ی روبرویشان 
اشاره کرد. انتهای همین کوچه یک خانه‌ی قد يميه 
با در چوبی. پیرمرد آنجا زند گی می کرد. یکی دیگر 
کا ees‏ ار سا رده اب 
چند نفری رفتند و بعد ازچند دقیقه بر گشتند و 
ears‏ ی رخا ود ار دا 
کرد وی دب ها ال ال ردنا هرد Ge‏ 
بود واستخوانی. یک کت جهارخان هی قهوه‌ای 
به تن داشت با شلوار اتوکشیده و تمیز. یکی هم 
کی ارت رت نک ار را 
دا در تا سب کھت 
همگی تصمیم گرفتند چنددقیقهای صبر کنند تا 
شاید خانواده‌اش بیایند. عابرین یکی یکی زیاد 
می‌شد ند. با هم حرف می زدند. همه دور پیرمرد 
حلقه زده بودند.همسایه‌های Gul‏ روبرویی با 
سر و صدای‌جمعیت سرهایشان رااز پنجره بیرون 
آورده بودند.مردی از در خانه‌ی روبرویی بیرون زد 
و دستی روی سبیل پرپشتش کشید و جلو آمد. همه 
۳ ىہ و کت کت رت 
معطل نشین. تنها زند گی می کرد. ولی از کارش سر 


ھہں۔ے- 
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داستان۔کوتاہ 


رداندھای برف رروی جلد مشک ی کناب «ب‌ندی 








درنمی‌آوردیم. معلوم نبود چه کاره بود. 

مرد جوانی که پالتو سیاه بلندی به تن داشت 
جمعیت را کنار زد. همه نگاهش کردند. به صورت 
آرام پیرمرد خیره شد و کلاه لبه‌دار مشکیش را 
IS ۹٣٠٣‏ 
اشسک ازروی گونه‌هایش پایین سرید. با دستش 
cla gs‏ اشفته‌ی پیرمرد را که مثشل دانه‌های برف 
سفید و نرم‌بود صاف کرد. لحظه‌ای ol‏ بلندی کشید 
و بخار ازدهانش بیرون زد. بعد سرش رابالا گرفت 
وبه حمعیت که با تعجب نگاهش می کر دنل خیره 
شد.کسی که کتاب رابا خود اورده بود جلو امد 
OLS‏ را گذاشت روی سینه‌ی پیرمرد و آرام رو 
به‌مرد جوان گفت: 

همراهش بود. مرد جوان لحظه‌ای به CLS‏ 
خیره‌می‌شسد و لحظه‌ای به صورت پیرمرد. یکی از 
نوی جمعیت ا ید آقاش ما پسرش 
هستید؟یا از اشنایانش؟ یکی دیگر گفت: افتاده بود 
آن‌طرف خیابان, کنار جوی آب. مرد همسایه باز 
دستی‌به سبیلش کشید و گفت: من چند باری شما 
را دیدم.این بابارو می‌شناسی؟ Ve‏ این بنده دا 
چیکاره‌بود؟ ما که نفهمیدیم. مرد جوان بلند گفت: 
یعنی هیچ کدام از شما نمی‌شناسیدش؟ 

بعضی شانه‌هایشان را بالا اند اختند و بعضی‌ها 
هم سرهایشان را تکان دادند. مرد همسایه گفت: 
چراد aK‏ همسایه‌ی ما بود. تنها هم زند گی می کرد. 
ماکه فضول نیستیم کامل بشناسیمش. 

Se‏ جوان گفت:این اقااستادم بود. 

ایشان یکی ازبهترین نویسند گان ما بودند. 
کتاب‌های زیادی هم نوشتند... همه تعجب کردند. 
بعضی ها ابروهایشان رابالا انداختند. بعضی‌ها 
زیرلب حرف می زدند. بعضی‌ها هم سکوت کرده 
بودند و خیره شضده بودند به صورت پیرمرد. مرد 
همسایه گفت: عجب! حالا این بابا اسمش چیه؟ 
مرد جوان کتاب رابلند کرد و روبروی همه گرفت 
وانگشت سبابه‌اش راروی نام نویسنده‌ی کتاب 
گذاشت وبلند گفت: پرویز سعادت. 


اف Cat‏ که از شکست می هي اسند ps‏ کہ طیم مه 


فقت دا نخه اهند 


حشد 
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بت زاق ۱ 
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زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


برای دیدن رویت چکار باید کرد؟ 
چقدر از غم غربت فرار باید کرد؟ 

تو مثل نور امیدی و شهر پیدار است 
75٤‏ ترا 5 

در انتظار تو ماندیم و جمعه‌ها رفتند 
جقدر شکوه از این انتظار باید کرد 

E 77 

ly‏ فضای غزل را بهار باید کرد 

و من که غرق امیدم هميشه می پرسم 
برای دیدن رویت چکار باید کرد؟ 
مهدی pmo‏ آقایی - ورامین 









از عطش 

تا لیوان اب 
چون ترنم ذهن 
تا سرودن شعر 
عطش 

فرو می نشیند و 
ee‏ 
٣‏ 8۹ھ 
اما چه کنیم 

با فاصله‌ها 

تا لیوان آب 

تا سرودن شعر 


plo‏ حسینی - تبریز 


پیش بقای همه پایند گان 
سابقه سالار جهان قدم 
مرسله پیوند گلوی قلم 
مبدع هر جشمه که جود یش هست 
مخترع هرچه وجودیش هست 
پرده گشای فلک پرده‌دار 
پرده‌شناسان کار 
پرورش آموز درون پروران 
روز برآرنده روزی خوران 


مهره کش رشته یکتای عقل 
روشنی دیده بینای عفل 


داغ نه ناصیه‌داران پاک 
تاج ده تخت نشینان خاک 


خام کن پخته تدبیرها 
عذر پذیرنده تقصیر ها... 


نظامی 





در گلستانه 
سای Se‏ مرا 
کوههایی چه بلند! 
در گلستانه جه بوی علفی می آمد! 
من در این ابادی. یی حیزری می گشتم: 
پی خوابی شاید 
پی نوری. ریگی. لبخندی 
پشت تبریزی‌ها 
غفلت پاکی بود. که صدایم می‌زد 
پای نی زاری ماندم 
باد می امد 
گوش دادم: 
چه کسی با من, حرف می‌زد؟ 
سوسماری لزید 
راہ افتادم 
پونجه‌زاری سر راه 
بعد جالیز خیار بوته‌های گل رنگ 
و فراموشی خاک 
لب ابی ۱ 
گیوه‌ها را کندم و نشستم. پاها در اب 
(من چه سبزم آمروز 
و چه اندازه تنم هشیار است! 
نکند اند وهی. سر رسد از پس کوه 
جه کسی پشت درختان است؟ 
هیچ. می > گاوی در کرد 
سایه‌ها می دانند 
که جه تابستانی است 
گوشه‌ای روشن و پاک 
کود کان احساس! 
جای بازی اینجاست 
زند گی خالی نیست: 
اری 
تا شقایق هست. زند کی باید کرد 
در دل من جیزی است 
مثل یک بيشه نور 
مثل خواب دم صبح 
و چنان بی تاہم 
بدوم تا ته دشت 

. بروم تاسر کوہ 
دورها اوایی‌ست 
سهرآب سپهری 


٭ دوغزل از رضاحدادیان - کرمانشاه 4 


اهل بهشت 
اهل بهشت. فکر جهنم نمی کنند 

فکر عذاب‌های poles‏ نمی کنند 
7٦۷‏ 9ہ * را 

هرگز برای گریه فراهم نمی کنند 


آنها که اهل خلوت پاک شبانه‌اند 
هیچ اعتنا به ظاهر آدم نمی کنند 
خونین شده‌ست کاسه جشمانشان. ولی 
قصد به خون کشاندن عالم نمی کنند 
غیر از کسی که زند گی و مرگ. دست اوست 
هرگز کمر به پیش کسی خم نمی کنند 


خاکستر 
فر دا 


دلم مشتی خاکستر است 
که می پاشم در باد و 
می روم از یاد 
شهر ام مقد سی 


جرله گی eal‏ 


عباس سوری - تویسرکان 

سالهاست که با «تماشاگه Gh‏ وت AS‏ و 
CEE ۹ 7٤0]‏ 
or‏ ی 
۶ ی۱ CHINO CCM‏ فر رصع 
سروده‌هایتان باشید و از دلایل چاپ نشدن بعضی از آنها 
٢٥7٣‏ ۶ا انا 
رابرمبنای دوستی و رفاقت انتخاب و چاپ می کنماو 
سیس دلایلی آورده‌اید که مهمترین ال عبارت است از: 

(شعری رابه «تماشاگه راز» داده‌اید و من آن‌رابا 
جرح و تعدیل چاپ کرده‌ام. اما همان شعر راکورس 
احمدی بدون هیچ تغییری در صفحه شعر «روزهای 
زندگی» که سردبیری ان را بنده به عهده دارم چاپ کرده 
است) و بعد نتیجه گرفته‌اید که کورس احمدی چقدر 
منصف و خوب است و من چقدر بد! 

ولا به اطلاعتان می‌رستانم که به عنوان سسردبیر آن 
مجله تک تک مطالب از جمله صفحه شعر را قبل و بعد از 
حروفچینی شسخصامی خوانم اما چون کورس احمدی 
مسوول صفحه شعر آنجاست. به احترام نظر و سلیقه‌شان 
ATT‏ ان نادس 
جم 

Fate 00 7 +777‏ 
نظر واحدی نداشته باشند بنابراین شماباید به نظرهای 
موافق و مخالف احترام بگذارید. 

ESL‏ بیست وسه. جهار سال است که مسوولیت 





۰ .2 
مه 


سر ٹیو سیت 
ae ۰ ro‏ ۰ ۰ 2 & 
دیدی چقدر خسته و خونین جگر شدم 
مغلوب چشم شور قضا و قدر شدم! 
مانند گردباد. هراسان Ole‏ د شت 
همواره در مدار خودم دربه‌در شد م 


تنها منم که بین تمام درختها 
فربانی غریب هجوم تبر شد م 


کنج اتاق. چشم به د یوار دوختم 
از حال و روز پنجره‌ها بی خبر شد م 
در گیر و دار گرد ش این چرخ واژگون 
همخانه همیشگی د رد سر شد م 
بر 
BME‏ 


صفحات شعر اطلاعات هفتگی به عھدہ حقیر است» 
به قول شما رفیق‌بازی نادیده بگیرم و شعرهایی را چاپ 
کنم که محلی از اعراب ندارند! 

٠٣‏ + راجه از هارش ان در 
این صفحه چاپ می‌شود. نے دیده‌ام و نے از نزدیک 
یکم 

خامساھیچ گاه این طور نبود ه که شعر بعضی ها هميشه 
چاپ شود (چه ضعیف چه قوی) و شعر برخی دیگر نه. 

سادس از اینکه مرا مورد لطف! خود قرار داده اید 

نامه‌هایتان را خواند م ببشتر مطالعه کنید: 
مجتبی بیگی» شهرری -اقبال» ؟ - حمیده افخمی, ؟ - 
زهرا گودرزی.؟ -سعید شجاعی تهران - کریم حامد ی» 
رشت -ماهان رافعی» کرج. 

دلم گر فته 
مرور می کنم تو راء تمام شعرهای من 
دلم گرفته خوب من بیا تو باش جای من 
شکایتی نمی کنم ز دست چشمهای تو 
گناه اگر تو کرده‌ای به Sk‏ چشمهای من 
رها نمی کنم تو را برای Sal‏ گفته‌ای: 
رسیده‌ای از اسمان» تو یک شبی برای من 
بیا برای خاطرم» مرا به نام من بخوان 
بگو همیشه با منی. عزیز لحظه‌های من 
نمی روم ز خاطرت. نمی روی ز خاطرم 
گرفته رنگ و بوی تو دوبارہ های‌های من 
آمنه صادقی - مسجد سلیمان 


۳۷۸٣ cr) کر‎ & a اطلاعات‎ 


تا در سر من نشئه دبوانه شدن بود 
هر روز من از خانه به میخانه شدن بود 
کی سرخی سیب تو از آن جاذبه افتاد؟ 
کی در سر من غیرت فرزانه شدن بود 
یک بار نهان از همگان دل به تو بستم 
ای کلبه متروک فرو ريخته بر خویش 
ویرانه شدن جاره بیگانه شدن بود؟ 
مگذار از ابریشم من حله ببافند 
در پیله من حسرت پروانه شدن بود 
فاضل نظری 


| ER CRE 

راھی است راہ ما که به پایان نمی رسد 
ان خسته oh‏ ماست کہ از ره فتاده است 

از ماست ان سری که به سامان نمی رسد 
گویند سخت تلخ بود زهر احتضار 


اما به تلخی شب هجران نمی رسد 
علی اطھری کرمانی 
تقد یم به تو 


با هر که زمینی آسمانی با من 
با هر که ستاره» کهکشانی با من 
سهم من از ler‏ دلی بی کینه‌است 
تقد یم به تو که مهربانی با من 
قاسم حسینی - دهلران 


از کود کی 
از کود کی 


با هم بزرگ شدیم 
-من و عم و تنهایی - 
و من هنوز کوچکم 
دانیال رحمانیان - جهرم 


دو رباعی از سید هادی معصومی - قم 


چه کنم؟ 
از غصه و درد بی‌قرارم چه کنم؟ 
مانند کویر شوره‌زارم چه کنم؟ 
آواره و س رگشته و سرگردانم 
من خانه به دوش روزگارم چه کنم؟ 
ol‏ اسیر شب ےت 
در ذات چو ہو لهب نباشی هرگز 
بی‌ساغر و می توان نشستن اما 
هشدار که بیادب نباشی Sp‏ 
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افر اطهایی که د ر جوانی کرده و می کنیم وامی است که باید در روز گار LON STS pe‏ کرد 


9فر انیس بیکن 








GLa Sow by‏ شیرین> 
ین عوض‌زاده -گرمسار «سیادت» 
۰ : نترس -برو... محکم باش پسر؛ محکم... 
می‌دونی» زند گی یک قماره... در قمار اگه رس 





عقل: بهوش باش پسے... توی این دور و زمونه 
باید خیلی سنجیده و با حساب. گام برداری... با 
کوچکترین لغزشی» سرنگون خواهی شد... به 
این راهی که می‌خواهی بروی بايد خیلی عاقلانه 
قدمبرداری... خام ٹاش پسر... 

کے مد رگ مد عامس 

عقلء ... هزاران استدلال و منطق... بعد اقدام. 


اث مھ 


تقد یر اما... خداوندامن بازیچه کدامم؟... 

چقدر دنیای بچگی شیرین بود... توی همان 
دورال: گر د کی بای شود تان, و نیا ہی eS‏ 
دنیایی بی‌الایش... شفاف... ابی ol‏ وی کوجه‌تان 
که پر از خاک و خل بود. دختر بچه و پسربچه باهم 
بازی می کردید و در همان عالم و همان بازی‌ها بود 
که تو ھمیش (مثلا) شوهر دختر خاله‌ات می شد ی 
ودیگران بچه‌هایتان... اما خیلی زود گذشت... حیف 
شد آن دوران طلایی. ند انستی چه جوری شد و چه 
موقع. از شهرستان کوچ کردید و در اقیانوسی از آدم 
وساختمان و ماشین شناور شد ید و:(بله شماهم 
تهر ونی شد ید دیگه...). 

پس از چند سال 

هنوز تهران رانشناخته بودی... هنوز با فریب‌هاء 
رنگ‌ها و بیرنگ‌هاو نیرنگ‌هایش آشنانشدهبودی... 
سس بی ۲ a‏ 
کلک‌هایش بیگانه بودی کھ.. أہ... باز هم مواد لعنتی... 
اعتیادء پدرت راغرق کرد... و هرچه دست و پا زد 
نتوانست... نتوانست نجات بیدا کند... این طوری شد 
که خیلی زود تلخی بی پدری رااحساس کردی ولمس 
کردی...«آخه مگه جند سالمه که باید وارد بازار کار 
بشوم؟...». این فکری بوک که تاه ارت ہے دا 
اما سل یں تا یت کار هی کر دی متا ید مخارج ژند گی 
راھ مادک مرد خانه بودی... 
گر چه در جوان سالگی وناپختگی... اما کو چولوهای 








قد و نیم قد (خواهران و برادران)ات رانمی‌توانستی 
گرسنه و خیابان نشین‌ببینی؟ پس باید کار می کردی و 
شروع کردی؛ آن روز که هنوز AS‏ آفتاب سر نزده بود 
در حیاط راباز کردی ونگاهی به اینور و آنور کو چه 
یر( ہی هامید تو) گفتی وبر گشتی پیشسانی 
مادرت رابوسیدی و:«دعا کن مادر... برام دعاکن». 
ورفتی... 


کروی ۶۳ کے 


وقتی که نگاهش راتوی چشمهایت ریخت. یک آن 
احساس کردی نفس توی سینه‌ات گره خورد و:«خدایا 
برق از مغزت گذشت. اما توفانی از اند یشه‌ها... اماو 
اگر... چگونه و شاید وباید... چه وقتی و کجاو هزار 
جورافکار دیگر در خیالت به جا گذاشت...نمی‌دانستی 
a>‏ کار کنی ؟ چه کاره است... روی برسیدن از کسی را 
هم ند اشتی... وانگهی, به تو ارتباطی نداشت... توء یک 
دفتردار ساده بودی که در شرکت. برای سیر کردن شکم 
گرسنه‌ی بجاماند گان پد رت باید تلاش می کردی و این 
تلاش را گاهی شبها تاساعت ۱۲-۱۱-۱۰ نیز ادامه دادی 





و آنگاه بایک کوله عستگی. راهی خانەتان می شدی و 
پس از دقایقی» توی رختخواب. ولو می شدی و دفتر 
کجای آن را مرور می کردی هیچگاه یادت نمی آمد... 
که خواب می‌رفتی. 

خالادیگر هوشر کت اعضا رو اعتمادی کب کرده 
بودی... بقول بعضی‌ها: (چشم و چراغ مد یرعامله)... 
(صاحب کارخونه نیز خیلی روش حساب می aS‏ 
و دوستش داره؛...«الحق که پسر کاری و متینی هم 
هست». این حرفها را دور و نزدیک می شنیدی. اما 
سرت توی لاک خودت بود و توی حساب و کتاب 
کارات. هراز گاهمی منیژه_همان دختر طناز -برای 
انجام امور و بررسی بعضی سوابق» به دفتر می‌امد و 
می‌رفت. اما یک بغل اتش در تمام وجودت شعله‌ور 
می کرد و بی خیال می گذشست. تا ان روز... وقتی که 
برای اولین بار دید ی که منیژه با سر صاحب Ale IS‏ 
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»بال زدی درست مثل مرغ س رکنده... پر از خشم 
و حسادت شدی. دوست نداشتی هیچ مردی با او 
حرف بزند.. دوست داشتی تمام روز روبرویت 
بنشیند و تو تماشایش کنی» زیبایی اش راہ ابروهای 
بهم پیوسته‌اش را که ارایش زنان دربار قاجار را تداعی 
می کرد اما ملیح‌تر... و نگاهش را... همان نگاهی که 
وقتی با نگاه تو گره می‌خورد. خود را گم می کردی» 
دلت هم گره می خورد و.: «خدایا این چه نگاهی است 
که تمامم را بهم می ریزد؟.... 

یکی از روزها اما... باورت نمی‌شد... در خواب هم 
نمی‌د بد ی... جنین جسارتی رادر خود نمی‌دیدی... 
اما اتفاق افتاد... وقتی که منیژه وارد دفتر شد. سر به زیر 
Jed obs‏ زک صد ات Saou pops‏ 
خان‌وم؟!...». بله که گفت.لال شدی... فقط نگاهش 
کردی و سوختی... ذوب شدی و چکه چکه عرق 
از لای موهایت به روی پیشانیات نیش زد... منیژه 
لبخند ی زد و از دفتر خارج شد. اما تو... تو هم از خود 
بیرون شدی, بی خود شدی. چجشمهایت به در دفتر 
خیره مانده بود... انگار یک تند یس زنده... 

چند سال بعد... 

-امروز آمدہام اینجا که همه چیز راروشن کنم. 
این حرف منیژه بود... گوشه دنج و gle‏ کافی‌شاپ. 
جای مناسبی بود برای گفتمان عشق و محبت. پا قهر و 
ستیز... و منیژه دوباره ادامه داد: 

من نمی توانم باتو ازدواج کنم فرشاد...باید 
قبول کنی که نمی‌توانم... همانطور که با پسر صاحب 
ale ls‏ نیز نمی‌توانم... نالیدی: «اخر چرا؟... برای 
جی؟... مگر من...». حرفت راقطع کرد و: «چون که 
من... من نامزد دارم فرشاد می فھمی؟... نامزد دارم...». 
توامانفهمیدی... زیرادیگر خودت نبودی... مثل 
یک تکه گوشت لخم. روی صندلی پهن شدی... 
چشمهایت خیس و گلویت بد جوری خشک شد... 
بی حس و حال و وارفته» فقط نگاه می کردی... زل 
زده بودی به هیچ جایی که بی‌انتها بود... بی خبر شدی 
از حودت از اطرافت وازدنیایی که نمی‌دونستی در 
کجای آن هستی و چقدر از آن سهم تو است... از آن 
دورهای دور صدای بسیار ضعیفی را شنیدی: 

من نامزد پسرخاله‌ام هستم فرشاد... می‌دانی 
ماباهم از بچگی نامزد بودیم... از ان روزهایی که 
وی تماق جا کی هر کر پر ینام ee‏ 
می کردیے... روزگار اما جدامان کرد... انھا کوچیدند 
وازان شهر رفتند.. ماهم چندین سال بعد به اینجا 
امدیم.. قصەی من دراز و پر از غصه است اما... 

نزدیک بود ایسست کند... قلبت رامی گویم... و 
ناگھان و ناخواسته دستهایش را گرفتی و نالیدی: 
(منیزه... منے... من!... پس گم گشته‌ی من خودت 
سےا pte ons gia‏ کاله ی مب کی غاد ارت ا نکر ت 
هزاران بار شکر..». شکسته‌های اشک. روی لبھایت 
۱ 

2ھ 








رماشین> 


آرش پارساپور ۱۵ساله تھران 


یه قطره... دو قطره... کم کم شیشه ماشین پراز 
قطرات بارون شد. هوا خیلی سرد بود یه نگاهی به 
پاییسن فرمون کرد و د کمه برف پاک کن را پیدا کرد. آن 
رافشار 3ا83 خالا Suey‏ 0د 8تل کارمی کر be‏ 
جوری بهتر میتودست 
جلوش رو نگاہ کنه. 
دستش را به سمت اينه 
بغل ماشین برد و تنظیم 
کرد. بعد کمی خودش را 
جابجا و ماشین راروشن 
کرد. gine‏ ست صدای 
Veer‏ 
بشنوه. دستش‌رو به سمت 
دنورد تاا rae meng‏ 
که با صدای داد. باباش از 
جا پرید. باباش که روی صندلی عقب دراز کشیده بود 
داد زد: محمد بگیر بکپ بخواب! چند دفعه بهت بگم 
تر صا ا ا ات 
میری آخه؟ محمد فورا خودش را توی صندلی راننده 
فروبرد و به قطرات باران نگاه کرد. کاشکی این ماشین 
کنار جاده که نه موتور داشت و نه لاستیک! به جای 
این که سرپناھی واسه او و باباش باشه يه ماشین راست 


راستکی ہود! 






۳ 


بهروز مباشر بهروز - تبریز — ۸۶ 


یه هفته از رفتنش نگذشته بود -تو دلم گفتم: 
(می بینم که خانوم خانوماء داری با دیگرون می‌پری؟ 
باشه» نوبت مامیرسه)... 

که عصری پید اش شد خیلی با وقار نشسته بود و 
عین خیالش نبود که رفته و بر گشته! 

واش رفتم سراغش-خیلی آروم-و گرفتمش. 
سرش رو کن دم و انداختم یه گوشه و رو کردم به 
جسدش و گفتم: دیدی که بهت گفتم خانوم خانوما؟: 
نوبت ما هم رسید» آبروی منو می‌بری؟ 

شب جواد آمد دم در. ازم خواستش یه نیش لبخند 
تحویلش دادم و حالیش شد. اخه رسم ما اینه کفتری 
که بره و بر گرده نفله اش می کنیم! 

جواد گفت:اخهلامصب ون دوتاجوجه 
ار 

یه ژست مردونه اومدم واسه‌اش و گفتم: «حلاف 
خلافه» و بعد در رو بستم و پشت در یک دل‌سیر گریه 
کردم؛ یاد مادرم افتادم اگه او زنده بود و به ان زودی ما 
٣‏ وا ی را ود 
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٭ مجید نهنگی ۔-تھران 

اقامجید قصۂ قشسنگ «گلی به جمال بچه 
محل‌های قدیم» شمارا خواندم. بهترین تفسیر 
در مورد ان این جمله است که:«به خوبی موفق 
شده‌ای احساس «نوستالژیک» خواننده را تحریک 
کنی. می‌توانم با جرأت بگویم که هرکس این قصه 
SS‏ 
-بلافاصله پس از پایان آن سوار ماشین می شود 
وسری به محله قد یمی و بچه‌محل‌های دوران 
کود کی‌اش می زند!تا اینجا کارت خوب بود اما 
ضعف عمده باعث شد که فملامجوز Le‏ 
نگیرد؛ اول اینکه نتیجه گیری یایان قصه خیلی 
یکطرفه بود و رد پای تعجب در آن کاملابه چشم 
می‌خورد. و ضعف دوم به شخصیت پردازی ادمها 
مربوط بود؛ دراین فصه ۲ کاراکتر اصلی وجود 
داشست: «محسن -امیر»_شما شخصیت محسن را 
cus Sus‏ 09۷0۷۷۷۷۷۶۷۶۷ 
با افکار درونی او Lidl‏ می‌شود اما در مورد cal‏ 
تمام شخصیت پردازی‌اش این جمله بود: «امیر 
خیلی موقعیت طلب و بطور کلی دنبال منافع خود 
بود...» تفسیر من این است که جون نوشته بودی 
(براساس حقیقت» شما خودت (محسن) را بیشتر 
از امیر دوست داشته و به همین خاطر در حق امیر 
کوتاهی کردی! 

٭ میمنت حسینی -شاهین شهر -اصفهان 

(پدرسالار) را خواندم. فکر نمی کنی در مورد 
شخصیت «پدر) قصےات کمی کم لطفی کرده 
باشی؟ یک پدر شاید طرز تربیت فرزندانش را 
اشتباه US‏ اما از روی کینه دست به تنبیه نمی زند! 
LLY‏ گویی «چنین فردی راسراغ دارم» من هم 
پاسخ می دھم: (استثنا در داستان (ple‏ 

حق نگھدار 

02.2 

«گل‌های سرخ عاشقی» رادید م. سوژه‌اش بد 
نبو د» اما واژه‌های مناسبی به کار نبرده‌بودی. لحن 
آدم‌های داستان می تواند حتی لمپن باشد. Sy bel‏ 
نویسنده حق ندارد هر واژه‌ای -حتی رکیک را- 
در قصه‌اش بیاورد! 

على پاورت 

٭ مسعود اکیری - تهران 
خیلی قشنگ بود! یعنی آنقدر قوی بود که ناچارم 
بگویم؛ یا یک قصه دیگر -مشلا در مورد کارت 
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سصوخت -بنویس, یا یک تلفن به دفتر مجله بزن 
تامطمئن شوم که فصه‌ها را خودت نوشته‌ای! 
مبادا دلخور شوی؟ این حرف من بیانگر توانایی 
شماست! 
پرورد گار نگهدارت باد 
٭ مهناز ها شمیان -یزد 
این دیگر بدشانسی شماست که من خودم 
«آتشکده» یزد را بارها و بارها سیاحت کرده‌ام! و 
چاره‌ای ندارم جز آن که بگویم؛ اینگونه خرافات ابدا 
دران مکان قدیمی وجود ندارد و چنین روشی به 
عقاید دیگران توهین می کند! 
% مینا صد ف‌نزژاد — Tp‏ 
(بر باد رفته» شمارا خواندم. سوژه‌اش بد نبود 
اما حون خواسته بودی از تکنیک جدید قصه 
نویسی استفاده 9 پرداخت ضعیف عمل 
کردی. Sab‏ باشد که «زاویه دید» در فصه‌های 
جدید می تواند متغیر باشد» اما نه اینکه آنقدر این 
«زوایا» را تغییر بدهی که خواننده گیج شود که الان 
da‏ کسی دارد داستان Calg yl‏ می کند؛ هشت بار 
زاویه دید و راوی ماجرا تغییر می‌کند! آن راساده‌تر 
بنویس و برایم ارسال کن. 
مولا یارت 
% اوود ملااسماعیلی -تهران 
(مجلس هفتم» شمارا -دور از جان -دید م. 
سوژه‌اش که خیلی تکراری بود؛ «چرا Lap al‏ فقط 
البته اگر همین مضمون رابانگاهی نو و یا از زاویه‌ای 
دیگر می پرداختید مشکلی نبود اما اینطوری» هیچ 
حرف تازه‌ای نزده بودید. 
در مورد نثرتان هم باید بپرسم که؛ چرااینقدر 
اصرار داری که با حروف شکسته و نثر محاوره‌ای 
نویسند گانی که صاحب دهها OLS‏ و صدها قصه 
می‌باشند نیز جرات نمی کنند این نثر را تست کنند» 
ار واه سد سک SINE‏ کی 
با این «فن نگارش» ناآشنا باشی» آن وقت -بازهم 
دوراز ole‏ شما-درنظر خواننده بی اطلاع از فن 
نوبسند گی جلوه خواهی کرد مضاف برهمه اینها؛ 
اصل این است که نویسند گان تازه‌کار فقط از نثر 
کتابی استفاده ALS‏ 
حق نگهدار 
#فرزانه مومبینی گرمسیری -رامهرمز 
(اش» شماراهم ديدم و خواندم. در مورد نثر 
قصه‌تان همان توفیقی که به «داوود»خان داده‌ام 
شامل شماهم می شو د. البته سوژه د استان شما خیلی 
(SE GSS oyna eee‏ 
دیگران را که به حق برای شخصیت داستان شما 
مشکل ساز شده بود -احترام بگذارید. 


سخنان سود عند را دادد فشر کر د مانند ا 
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رسید کی به وضع ممیشتی مردم, از شار تا عمل 

سال ۱۳۸۱ «رحالی شروع شد که دغدغه‌های 
همیشگی مردم که بیشستر جنبه اقتصادی دارد. اد امه 
asl‏ است. مردم شدیدا درگیر مسائل و مشکلات 
روزمره و GIS‏ سردرگم و پیچیدہ زند گیشان هستند 
و این مسائل موجب برهم خوردن آرامش OUT‏ شده 
است. 
از سال گذشته مردم رادر تنگنای شد ید اقتصادی قرار 
داد. این موضوع حتی باعث نگرانی نمایند گان فهیم 

متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد و مردم 
به دلیل گرانی 
نگرانند. 
منطقی و عملی مسوولان را می طلبد. 

علیاکبر فرقانی 


Aah ډرقطین‎ 

مشکلات مردم روستای برنطین از توابع رودان 
هرمزگان به شرح زیر است: 

١-بدون‏ اطلاع مردمء این روستا جزء بخش بیکاه 
شده است. دولت خاتمی و دولت جدید. علیرغم 
وعده‌هاء هیچ اقدامی در این باره نکر دند. 

۲- تلفن‌های سیار واگذار شده» بخصوص شبها 
el ls‏ اشکال است. 

۳- تلفن همراه در این روسٹا پوشش ندارد. جالب 
دورتری دارد» زیر پوشش تلفن سیار است. 


از آینده‌ای که در انتظار شان اب ٣‏ 


تخریب است و با مد ارس راهنمایی مشترک است. در 
صورتی که این روستا در سال ۱۳۵۶ دارای مدارس 
ابتدایی وراهنمایی مجزابوده است. 
۵-مخابرات روستا دیجیتالی نیست. 
رسید گی کنند. 
محمد Gold‏ پور برنطین 


Ah O19 Gh 


استانی که از حداقل امکانات و زیرساخت‌های صنعتی 
در ایران اسلامی بی‌بهره است. 





بانه به خاطر مرزی بودنش, همچنان محروم 
یغ از کوچکترین کار زیربنایی 
ee‏ و وت 
شهر کارهای اداری بدون پارتی‌بازی انجام نمی شود. 
جوانانش بیکارند و از همه بد تر زمین و مسکن گران 
ت 

اهالی این شهر tel‏ دارند به وضع بانه رسید گی 
گود, 


ak‏ مانده است درد 


علی صالحی 
اقتاج CHO‏ 


ماندارشهرستان مرزی نمین, دانشگاہ واحدنمین با 





این واحد دانشگاهی در نیم سال دوم.دررشته‌های 
مدیریت بازرگانیء حقوق, تر جمه زبان, فقه و الھیات 

و ادبیات فارسی دانشجو می پذیرد. 
جعفر بابابی خبرنگار اطلاعات هفتگی -نمین 


درخواست از شوراق حیاتحاق متھی 

شورای هیات‌های مذهبی گر گان و استان» متولی 
برنامه‌ریزی بسیاری از مراسم مذهبی: فرهنگی و 
تبلیغاتی است. 

تاد قایل توعهی از این هبات ها کےا 
هماهنگی‌ه ای لازم. کارهایی کے در چارجوب 
مشخصی تعیین شده است. انجام دهند متاسفانه 
بدون هماهنگی کار می کنند. 

این موضوع باعث نگرانی هیات‌های مذهبی شده 
است. از مسوولان محترم شورای هیات‌های مذهبی 
گر گان و استان تقاضای رسید گی به این موضوع را 
داریم. 

گرگان - محمد مبینا 
عمارت صدیدی؛ د رکز مطافات و FOR‏ 

به گفته قائم‌مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی. 
صنایع دستی و گردشگری کشضور به زودی مرکز 
مطالعات و پژوهش شرق خوزستان تاسیس و 
8 اند ازی سی شرف 

پس از سفر بقایی. فائم‌مقام رئیس سازمان به 
خوزستان و بازدید وی از GLa‏ تاریخی عمارت 
صمیمی واقع در رامهرمز و به پيشنهاد رئیس سازمان 


۳۳/۷۹ les) & ا‎ GIy 


بخشے از بنای مذکور جهت تحقیق و پژوهش به 
پژوهشکده تبدیل خواهد شد. 

بخش‌های دیگر این بنءبه موزه باستان ۸:3 
خواهد یافت. 
تومان مرمت شده متعلق به دوره قاجار و امیر سبهد ار 
بختیاری بوده و باغ آن به سبک باغهای ایرانی ساخته 
ده است. 

بقایی علاوه بر بازدید از بنای عمارت صمیمی» از 
مایت باستانی جوبجی و گنجینه کشف شده از این 
سایت نیز بازد ید و از روند کاوش دراین سایت ابراز 

رامهرمز - محمد علی بوسفی 


مرش و خروس و آر دک 

ا فاق سین اسار تحت عو آن زمر دار د 
خانے) در مجله شسمارہ ۳۲۷۸-٦۲/۲/٦۸مطلبی‏ در 
صفحه ترازو به چاپ رساند که بی‌مناسبت ند ید م در 
این باره من هم مطلبی بنویسم. 

بعضے از خانهدارها بخصوص همسایه‌های 
بی‌ملاحظه آنقدر مرغ» خروس وارد ک دارند که 
ناچارند آنها رااز صبح خروس خوان در کوج ۳ 
خیاب ان به امان خدا رها کنند. بی انکه به فکر اسایش 
مردم باشند. 

درغازیان بندرانزلی» حوالی امامزاده‌بی‌بی حوریه؛ 
این وضع اسفبار به خوبی مشاهده می شود. بعضی به 
اداره بهداشت منطقه هم مراجعه کردند. اما آنها گفتند 
به ما ربطی ندارد. با این وصف. معلوم نیسست در این 


مورد و برای حفظ آرامش اهالی چه باید کرد. 
هادی درخشان 


نمین و یک سوال هعنی‌دار 
شهرستان نمین وقتی‌که از بخشداری به فرمانداری 
تبدیل شد همه مردم منطقه به آرزوی چندین ساله 
د رسبدند و این امر برای آتها آرامٹی مرد 
دربر داشت. ولیکن مردم فکر نمی کردند که شهرستان 
شدن محرومیت‌هایی را بدنبال دارد. 
در این شهرستان هنوز بسیاری از ادرات مستفر 
نشده است و مردم برای حل مشکلات AL‏ مرکز 
استان مر احعه کنند. 
اداراتی مانند: تعاون. گذرنامهء تامین اجتماعی. کار 
وغیرہ که ضرورتا باید در شهرستان مهم و مرزی چون 
نمین باشد و نیستند. 
به هرحال مرغ یا شترمرغ بودن نمین با توجه به 
ایجاد برخی دوایر دولتی و نبودن برخی دیگر از دوایر 
بسیار معنی‌دار بوده و باید برای مردم روشن شود که 
اگر نمین شهرستان است. چرا از برخی امکانات دولتی 
محروم است و SVL‏ شهرستان نیست که... 
ج -ی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





داستان ز ند گی WS cea peer‏ 
که سه رقم آ حرش این شماره بود: ۳۸۰ ب»! ناگهان د چار چنان دلهره‌ای شدم 
که فریاد زدم: Oleg‏ تو کی هستی؟ امیر کیسه؟ اون پراید جریانش چیه؟ [ و 
بعد یکدستی زدم و ادامه دادم] این امیر همان کسی است که آن شب کذایی 
سوار همین پراید بود و به کمک BS‏ دیگه تورابه قصد مرگ زدن! و حالا 
تو میگی دوست صمیمی و رفیق قد یمی‌ات هست... پیمان به ارواح خاک 
پدرومادرم‌اگر حقیقت‌رو بهم نگی و دروغ بگی» هر گز به مجلس عقد 
نمیام...» 

پیمان کمی نگاهم کرد و ماشین را کنار عیابان پارک کرد و گفت: «امیدوار 
بودم همه چیز به خير و خوشی پیش بره» فکر می کردم حالا که توبه کردم 
خداهم کمکم خواهد کرد تادر کنار تو طعم زند گی پاک‌رو بفهمم... اما انگار 
خوشبختی به من حرام است!) 

و بعد همه چیزرابرایم تعریف کرد؛ پیمان از حدود ۲سال قبل افتاده 
بود توی کار قاچاق مواد مخدر ابتدا با خرده‌فروشی شروع می US‏ و بعد با 
حایجا کردن صد کیلو و دویست کیلو جنس کارش رو ادامه میده... مرتبه آخر 
نیز حدود ۱۷۵ میلیون تومان ولا «امیر» می گیرد تا برایش از مرز افغانستان 
لس مت ات فان کم رسد رادار 
مشکوک می‌شوند و او نیز با زیرکی مسیر خود رابه یکی از «کوچه باغ‌های» 
رای Nal‏ پر ال اراک رال باس 
گونی هفتاد کیلو هروئین را داخل یک باغ می‌اندازد و بلافاصله پشت فرمان 
می نشیند و به راهش ادامه می دهد و موقعی که ماموران جلویش رامی گیرند» 
با اینکه هیچ چیز از او پیدا نمی کنند اما به او شک می کنند و لذا آن محل را 
زیرنظر می گیرند و پیمان نیز که چاره‌ای نداشته» مجبور می شود مدتی سراغ 
ان محموله نرود و... اما «امیر» که واقعا دوستش بوده فکر می کند پیمان دارد 
aI‏ ی را eS‏ تا 
پیدایم می شود و... تا اینکه ۳ماه قبل -یعنی ۲ماه پس از آشنایی ما - سرانجام 
پیمان موفق می شود محموله رابه دست امیر برساند و... 

حرفهای پیمان که تمام شد. درحالی که بغض کرده بود قران را از جلوی 
ماشینش برداشت و آن را بوسید و همانطور که اشک می‌ریخت گفت: «به 
این قرآن قسم من الان چند ماهه دیگه حلاف نمی کنم... فقط به خاطر توئه 
که این شغل کثیف رو کنار گذاشتم... بهت قول مید م از الان به بعد با شغل 
شرافتمندانه زند گی کنم. اما اگر تو حرفم‌رو قبول نکنی و همه چیزرو به هم 
بریسزی, زند گی مرا هم نابود خواهی کرد... (لیسلا؛ خحواهش می کنم فرصت 
٣٦٥‏ یر ارس Sale,‏ رک را کی ار را 
مراسم و گور پدر مخارجش... یک بهانه میارم و میگم قلبم گرفته و جشن‌رو 
عقب میندازیم تا تو حسابی فکر کنی» اگه نخواستی با من ازدواج کنی مطمئن 
باش مزاحمت نمیشم... اما فقط یادت باشه که مجال خوشبختی و زند گی 
٤‏ ی 

0 

امروز که دارم این نامه را برایتان می نویسے, ۹ روز از آن فاجعه گذشته! 
پیمان با این بهانه که «در راہ آرایشگاه سکته ناقص کرده» مراسم را به یکماه 
بعد. یعنی روز ۱۹ مرداد انداخته [و البته که امیر هم شاهد بوده که او سکته 
کرده تا هیچکس شک نکند ]امیر همچنین به سراغ من هم آمد و قسم خورد 
که او و پیمان با همدیگر به زیارت امام رضا(ع) رفته‌اند و توبه کرده‌اند و... 

نمی‌دانم چکار کنم؟ آیا پیمان واقصا توبه کرده؟ یعنی دیگر خلاف 
نمی‌کند؟ اگر دوباره به سراغ کار سابقش رفت من چه کنم؟ اصلا آیا من 
می‌توانم با ثروتی که از راه قاچاق مواد مخدر به دست امده خوشبخت باشم؟ 
آیا اگر او را وادار کنم که پولھایش را طبق قانون شرع خرج کند. می‌توانم با 
یک زند گی فقیرانه کنار بیایم و...؟ 

کرت رر ری 
فقط یاد تان باشد که من هنوز هم پیمان را دوست دارم ! 


دانش اسول کاش سوم ابتکذابی مجر انب ٹھشتٹ اسلافی ۱۳۱ 


در سال تحصیلی AP‏ - شا با مسدل ۳۶ شاگرد همتاز شتاخته | 


nd‏ اسنہ با تشر از وليل joe Vin‏ اة eons‏ سز كار 
خانهم مرحمتی ‏ سعلم عزیز خائم تاجیگ 


دائش آفوز کاس چھارم ایتدایی مدر سم شهند هاشمی ہژاد 
- فنطعت ن تهرآن در سال تحصیلی ۸۶ = ھ۸ با معدل fe‏ 
شاگرد معتاز شتاخته شده است., با تشکر از اولیا: محترم 
ہد رسد مخسوصا خائم طا هر خانی معلم مربوطه و خانم مچاجر 


داش ool‏ کلاس دوم آیتدایی مدرسه شهید آیشناسان 
٭ متطقعۃ ۴ نهر ان خر شال تحصیلیٰ Po Pato GA AR‏ 
شاگرد مناز شتاخته شده استت با تشکر از lug!‏ سحترم 
مذرسه مخصوصا (old‏ چوپان - معلج logs yo‏ 


ملیکا فراهانی مقدم 
ذانش آھوز گلاس چهارهز ایتذاني عذر سه ٹھشنت اسلامی ۲ 
ناجیه ۲ تفر ان دز سال تحصنیلی AGAR‏ با Jomo‏ ۰ شناگرد 
مار ete‏ شده اس 
با تشر از Lg!‏ محترم مدر سه eeu‏ محیرہ معترم سرکار 
خانم سرحمتی و آموز یار محترم سرگار خائم برزولی 


بگاه دور غلام 
دانش آهوز کلاس چھازم ابتد ايي در سال تعحسپلی ۸۵-۸۶ 
با عفد pa‏ شاگرد jas‏ شناخته شده. Cow!‏ 
با تشگر از «Lgl‏ محترم غذریحہ مخمبؤوضا سرخار خائم | ۲ 
مرحمتی مدیره محترم و سرکار خائم بررولی امو گار محترم 


. فطع ریزش موی سر در یک مه 
موهای ربختہ شده و ضخیم شدن تارهاي 
گیاه درمانی بهگل [ رین ] 
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اولین موسسه 
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جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 
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SEES‏ پروید 





صاحب طاووس تجاست؟ 


۱۱۱ 
% 3 
ا د رذ ےت حا سیت چ صفحه ۵۵ < 
۲ 5 ۰ ~ 7 
بدانید که صاحب طاووس نیز در این تصویر حضور OMS‏ 


دارد. آیا می‌توانید او را پیدا کنید؟ 


۹ عبور از ماز 
بردن دقت عمل شما می‌باشد. با مداد کار کنید و قدری حوصله به خرج دھید. 









درزبان فارسی ضرب‌المثلی وجود دارد که در آن» از کلمات «آب» و «کره» سخن رفته 
است. این ضرب المثل» در مورد کسی به کار می‌رود که در جلب استفاده» بسیار ماهر و زرنگ 
است. همانند: از رود خشک» ماهی می گیرد! LT‏ می دانید این کد ام ضرب‌المثل است؟ 


۳ 
۳۳۸۹ Waa) ed 





۹ دو قصلعه کاملا شبیہ! 


منبت کاں پس از اتمام کان کاملاً گے شده است, زیرا او از قطعه‌ای که در دست گرفته دو نمونه نیاز دارد. به 
یاد می آورد که قبلااین قطعه را ساخته اما نمی‌داند چگونه آن را در میان این ۸قطعه پیدا کند. آیامی توانید به این 
منبت کار کمک کنید تا قطعه مورد نظر خود را بیابد؟ 









plas‏ ضر ب المتل؟ 





برخی از کلمات و اصطلاحات مربوط به جنگ رادر اینجا به صورت درهم 
ريخته اورده‌ايم. ایا می توانید با پس و پیش کردن حروف. انها را کشف کنید؟ برای 
راهنمایی شمامی گوییم که از پس و پیش کردن کلمه پنج حرفی «نگه‌رس» (ن - گ 
-ه -ر -س) واژه «سرهنگ» به دست می‌آید. بقیه را خود تان پیدا کنید. برای اسانی 
کار حروف را جدا جدابنویسید. 
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جواهر لعل نهرو 






زیرنظر: جعفر گودرزی 


اشاره: زیبا بروفه از جمله بازیگرانی 
است که غالب فیلمسازان روی او به عنوان 
یک بازیگر ثابت نقش‌های مثبت حساب 
می‌کنند و تجربه نیز نشان داده. او یه 
خوبی از پس نقش‌های محوله برمی اید. او 
Cry des al,‏ در کارهای piles‏ دید هايم 
اما خودش تأکید دارد ds‏ نباید هر نقشی را 
بے بهانه پخش سریال «پول کثیف» از 
تلویزیون, با او گفتگویی ترتیب داد هايم که 


در ادامه می خو اندد. 
0جه شد که به گروه بازیگران پول کثیف 


0طبق معمول وقتی کار پيشنهاد شد ده قسمت 
اول آن را خواندم و قرارداد بستم. در آن مقطع زمانی 
یک سالی بود که کار نمی کردم و شروع دوباره کارم 
با پول کثیف بود. 

0اگر کارنامه بازیگری شما را مرور کنیم شما را 
بیشستر در نقش زن مظلوم و مودب دیده‌ایم و انگار 
که در این نقشها کلیشه شده‌آید. خود تان این حرف 
راقبول دارید؟ 

8 شاید اینگونه بوده بعضی‌ها این را احساس 
کرده‌اند که بیشتر به درد این نقشها می خورم! البته این 
که شوخی است. معمولا وقتی بازیگر در یک نقش 
جواب می‌دهد سیل پيشنهادات مشابه به سمت او 
مر مرس کرد این نل مھ 
کار را انجام بدهد و در این نقش کليشه بشود Gh‏ 
خودم هنگامی که با تعداد زیادی پيشنهاد کار مشابه 
مواجه می شوم نهایتا با کمترین اختلافی بین نقشها 
یکی راانتخاب می کنم. البته پول کثیف که مربوط به 
سه سال قبل می شود ولی به جرأت می‌توانم بگویم 
کارهایی که بعد از ان انجام دادم نقشهای متفاوتی 
بو د. 

0چرا بعد از ده دوازده سال که تجربه بازیگری 
در سی نما را دارید چندان حضور پررنگی در آثار 
سینمایی نداشته‌اید ؟ 

0من هشت کار سینمایی بازی کرده‌ام. ولی 
در مورد صحبت شماشاید به این علت باشد که 
پيشنهادات سینمایی زیادی نداشته‌ام. البته بخشی از 
آن به مسهل‌انگاری خودم برمی گردد. در زمانی که دو 






کفنکو با ACN‏ واخہ کان کر تلو دیون و سس 





فیلم پرفروش در یک سال داشتم پيشنهادات زیادی 
برای حضور در آنار تجاری ضعیف به من شد که 
نپذ یرفتم. ولی ظاه | jo‏ ماند گاری در سینما این است 
که هر کار سینمایی که به تو پيشنهاد می شود انجام 
بد هی و چه بهتر که تجاری باشد البته من این کار را 
نکردم. یعنی از بین پيشنهادات سینمایی وقتی احساس 
کردم که شبیه کارهای قبلی‌ام است و خیلی باسلیقەام 
جور نیست انجام ندادم. یک علت ان می تواند رد 
کردن مکرر این پیشنھاد باشد و علت دیگر ان حضور 
من در یکی دو کار ناموفق در گیشے بود که روی این 
تقستاق foe BU‏ 

0 کدام فیلم بود که پيشنهاد شد و آن رابازی 
نکردید و بعدا افسوس خوردید؟ 

9200 سه تا از کارهایی را که پيشنهاد شد و به هر 
دلیلی نتوانستم بازی کنم فیلم‌های خیلی خوبی از آب 
درامد. یکی از انها فیلم متولد ماه مهر بود که خیلی دلم 
می‌خواست در آن حضور داشته باشم و اتفاق نیفتاد. 
فیلم قرمز هم یکی دیگر از این Wels‏ بود. 

0 چرا نقش مریم در پول کثیف اینقد ر تخت و 
یکنواخت است و هیچ اوج و فرودی ندارد؟ 


وتنی پدر برایم چیزی می‌خرید تا دو روز گریه می 
کد و پول دربیاورد نایرای 


as 


می ‌کردم که چرا پدر باید کار 
مس چیزی بخرد 


0چرا دارد. فکر کنم پول کثیف اولین کاری باشد 
Spade a TT‏ 
در کارهایی که بازی کردم محوریت داستان برروی 
نقش من بوده و با شروع هر فیلم یا سریال داستان در 
مورد زند گی و نقش من روایت شده است. پول کثیف 
هم تنها کاری بوده است که وقتی خودم تماشامی کنم 
می بینم که انگار نیستم و در کلیت کار حضوری جدی 
ندارم. اصل این سریال یک موضوع مردانه دارد تا 
زنانه و طبیعی است که کفه ترازو به نفع مردها سنگین 
باشد تازنها. ولی چون شما به عنوان بیننده هميشه 
من رابه عنوان کسی دیدید که داستان حول محورم 
می‌چرخد و شاید هم به این خاطر باشد که من در 
بعضی قسمتھا سر می‌زنم و می روم تاقسمت بعدا 

9 رابطه‌تان با کار گردان چطور بود؟ چقدر در 
اجرای نقش با او تعامل داشتید؟ 

0 خیلی عالی. حتی نقش من قدری با آن چیزی 
که در فیلمنامه بود تفاوت کرد. من هميشه قبل از 
اینکه جلوی دوربین بروم در مورد نقشم فکر می کنم 
aly‏ رادرس ها راف Nb‏ را ےک 
حتی اگر یک تک پلان باشد. راجم به پول کثیف هم 












همین طور بود. آقای افشار کار گردان کار به دت 


و بخش عمده‌ای از سکانس‌هايم را با همفکری با او 
تغییر دادیم. 


0نقشی که در فیلمنامه نوشته شده بود با آن 
چیزی که توسط شما اجراشد جه تفاوت‌هایی 
دارد؟ 

0 البته همین آدم بود و به لحاظ شخصیتی 
ساختارش بهم نریخت: ولی نقشی که در فیلمنامه بود 
خیلی نقش پاک و مقد سی بود و من حتی در بعضی 
سکانس‌ها تعمدا کاری می کردم که بیننده بگوید که 
شوهر مریم حق دارد که اصل خانه نباشد ازس که این 
زن غر می‌زند. و با نیش و کنایه زدن به شوهرم تلاش 
کردم نقش را واقعی تر و پذیرفتنی تر نشان بدهم. 

0حالا این سریال در کارنامه شما جه حایگاهی 
دارد؟ 

0 یک کار متو سط است. 

٥‏ یعنی الان پشیمان هستید که آن را پذیرفتید؟ 

0اصلا پشیمان نیستم و در مقعطی که آن را بازی 
کردم بهترین انتخاب راانجام دادم. نقشم رادوست 
داشتم وان رااتفاق خوبی در ان زمان می‌دانم ولی در 
کل «پول کثیف» در aol IS‏ هنری‌ام اتفاق شاخصی 
محسوب می‌شود. 

0 چرامریم در رابطه داریوش و LS‏ 
کنجکاوی خاصی انجام نمی دهد و خیلی منفعلانه 
عمل می کند ؟ 

©8 در قسمت‌های اخیر که اصلا داریوش تهران 
نیست. و مسئولیت کارخانه مستقیما روی دوش مریم 
ست. جایی برای جستجو و کنجکاوی کردن مریم 
سے کر تام بک مان در ail SoS, Maus‏ 
و من حتی زمان شروع تصویربرداری به آقای افشار 
گفتم که کار به شدت مردانه است و حضور زنها خیلی 
کمرنگ البته دلیلی هم 

۵ کار کردن با بازیگر خردسال برایتان چطور 
بود؟ 

این بازیگر که دختر خود آقای قاسم جعفری 
بود بی تجربه نبود و به نوعی حرفه‌ای به شمار می‌رفت. 
کارش رابلد بود و جلوی دوربین راحت. البته من 
قبلا با بچه کوچک هم تجربه بازی داشتم و اصولا اگر 
بتوانی با بازیگر خحرد سال رابطه خوبی برقرار کنی کار 
راحت‌ترمی شود. 

9دوست ندارید که نقش منفی بازی کنید یا تا 
به حال به شما پيشنهاد نشده است؟ 

LOO‏ دوست دارم. البته تازگی‌ها یک نقش 
نیمچه منفی هم بازی کرده‌ام» در یک کار ۲۵میلی‌متری 
به نام احضارشد گان به کار گردانی ارش معیریان نقش 
یک زن به اسم افسون رابازی کردم. که مایه‌هایی از 
یک نقش منفی رادارد. 

0 در هنگام پذ یرفتن یک نقش, بودن یک بازیگر 
خاص در نقش مقابل برایتان مهم است؟ 

0شخص مهم نیست. ولی مهم است که بازیگر 


نداشت که پررنگ‌تر شودا 


حرفه‌ای باشد. کلادوست ندارم با بازیگر غیرحرفه‌ای 


به ان نقش بخورد. 

0 بازیگری برای شما یک هدف بود یا یک 
وسیله؟ 

0 بیشتر هد ف بوده است و الان هم به هد فم 
رسیده‌ام. 

0زند گی مشترک در کنار یک هنرمند جه حس 


و حالی در شما ایحاد می کند؟ 

0منرمندها نیز مثل مردم gale‏ هستند واگر دو 
هنرمند در کنار هم زند گی کنند بهتر می توانند شرایط 
یکدیکر رادرک 5ك نه ایٹکھ زنل گی یک کت مند ہا 
Ses‏ محال باشسد بلکه این یک نوع درک lita‏ 
است که کار را رالحت‌تر می AS‏ 

۵همسرتان هیچ وقت از نحوه بازی شما انتقاد 
ھی کند ؟ 

0بله. من شنونده خوبی برای انتقادهای او 
هستم. چون احساس می کنم او بی غرض ترین فردی 
انیت ان در انس نون 

0در مصاحبه‌ای گفتید که فیلم «پی‌همتا» تجربه 
ناموفقی برایتان بوده است. علت این عدم موفقیت 
راجه می دانید؟ 

من این فیلم رابالا جبارو دررودربایستی بازی 
کردم و اینکار به نوعی خارج از قواعد حرفه‌ای بود. 
البته فیلمنامه قشنگی داشت ولی در انتخاب بازیگر در 
اند اقراربود که امین سیایسی PEL ipl‏ 
مقابلسم رابازی کند اما نهایتً کسی این نقش را(نقش 
شوهر) بازی کرد که ۲۵ سال از من بزرگتر بود. ولی 
ورق برگشت و خواستند با متوسل شدن به دیالوگ 
تغییری در فیلم بدهند. و از آنجا که من آدمی نبودم 
که بعد از بستن قرارداد زیر ان بزنم ان رابازی کردم 
هرچند که خیلی اذیت شدم. 

0اصولا آدم اجتماعی هستید یا گوشه گیر؟ 

0من اصولا ادم اجتماعی هستم و در جمع مردم 
زیاد حضور دارم. برخورد مردم هم با من بسیار خوب 
است. 

یکی از اتفاق‌های جالبی را که در برخورد با 
مردم برایتان افتاده است را تعریف ABS‏ 

0 یکبار سوار اژانس شده بودم و راننده با کلی 
حجالت پرسید شما خانم بروفه هستید ؟ گفتم بله. گفت 
من das‏ کارهای شما را دنبال می کردم و مخصوصا در 
فیلم «خواب سفید» خیلی خوب بازی کردید! گفتم: 
من توی آن فیلم نبسودم آن بازیگر خانم الیزابت امینی 
بود! گفت نه اشتباه کردم در ن ر را 
داشستید... گفتم نه بازیگران آن فیلم مر جان محتشم و 
حد یث فولادوند بودند باز هم اسم چند تافیلم رابرد 
که من در آنها بازی نداشتم و آخر من دو تااز فیلم‌هایی 
که بازی کردم را اسم بردم که آن آقا ندیده بود و نهایتا 
معلوم شد که فقط اسم من را بلد بود! 

0اوقات فراغتتان را جطور می گذرانید ؟ 

الان که اوقات فراغتی ندارم و بیشستر دنبال 


یکیار سوار آژانس 
شسده بودم و راننده | 
با کلی خجالت 
پرسید شما خانم 
بروفه هستید ؟گفتم 
بله. گفت من همۀ کارهای 
شسما راد نیال می‌کردم و 
مخصوصادر فیلم «خواب ۱ 
سفید» خیلی خوب بازی ye‏ 
کردید! 0 


کارم هستم. ولی معمولا یا ورزش می کنم یا مسافرت 
می‌روم. هم شمال کشور رادوست دارم هم جنوب و 
در کل مسافرت رفتن راخیلی دوست دارم. 

۵ آرزوی زمان کود کی تان چه بود؟ 

@10 نظر lit‏ که خیلی دلم می خواست معلم 
بشوم. یک آرزوی دیگر که هميشه در ذهنم نقش بسته 
است این بود که هیچ وقت از پدرم پول توجیبی نگیرم 
و حتی آن موقع که کوچک بودم وقتی پدرم برایم 
چیزی می خرید تادو روز گریه می کردم که چرا پد رم 
باید کار کند و پول دربیاورد تابرای من چیزی بخرد. 

٥‏ بازیگری برای شما یک تفریح است یا شغل؟ 

0بیشترشغل. من اصولا از دستمزدی که 
مدنظرم باشد و حقم Wel‏ عقب‌نشینی نمی کنم. اگر 
می گویم شسغل, نے به عنوان د رآمد زایسی. تفریح هم 
نیست که بگویم بروم یک فیلم بازی کنم که لذت ببرم 
و حالم جا بیاید! من با شغلم زند گی می کنم. 

9بزرگترین آرزوی شغلی تان جیست؟دوست 
دارید به کجا برسید؟ 

0 جای خاصی رابرای خود م پیش بینی نمی کنم. 
من دوست دارم به جایگاه خوبی برسم نے اینکه 
پسرفت کنم. دوست دارم تا زمانی که بازی می کنم از 
مردم انرژی مثبت بگیرم و پذیرفته شدن از طرف مردم 
برایم خیلی مهم است و دوست دارم این دوستی پایدار 
باشد و هیچ وقت دل مردم را نرنجانم. 

0وقتی بازیگری را آغاز کرد ید دوست داشتید 
ستاره سینما بشو ید ؟ 

e100‏ خیلی. چون من در سن کم بازیگری را 
شروع کردم. حتی این حس راداشتم که می‌توانم در 
جشنواره پانزدهم فجر جایزه بگیرم. البته نقش من در 
(شسب روباه» خیلی معمولی بود ولی ان موقع اینقد ر 
گو سا اہ سرد مج ل تسا ره شین 
یعنی پذیرفته شدن و اینکه مردم تو رادوست داشته 
باشند. 


ماه را نشانه 


کے 
ف مه مه 


دد اک olin!‏ 


باه WT‏ انبو هی ستاره خواهید داشت 


لس براون 








در روزگاری نه چندان دور نام سینمای Ul pl‏ به 


واسطهٌ حضور فیلمهای ایرانی دربهترین جشنواره‌های 
خارجی و کسب جوایز متعد د. نزد کشورهای جهان 
برسر زبانها بود. اما حالا دیگر ان ایام به پایان رسیده 
وطبق برنامهة قبلی, خارجی‌هادیگر فیلمهای مارا 


ele he. ۷ کرو‎ eee 
حضور فیلمھایمان در جشنواره‌ها و درو کردن‎ Lil 
پیش الیوراسستون‎ oe ۶ود مس کر‎ 
نامه‌ای رسمی از دولت و شخص اقای احمدی‌نژاد‎ 
و شخصیت وی بسازد و در این راستا قصد دارد به‎ 

ایران سفر کند. 


سرسختانه نگران این موضوع هستم 


که نکند در آینده‌ای نه چندان دور 





خبر مثل توپ در ایران و حتی کشورهای خارجی 
صدا کرد و در نهایت کار به اینجا کشید که انگار رئیس 
حر کے انت me‏ ات 
atlas‏ روہ اھت 77 مس تی 
ساخته شود چه بهتر که یک کارگردان ایرانی این 
کارراانجام بدهد. به هرروی انگار تب این موضوع 
دران اند کی نک کهآ ترست 


زمانی که ظاهرا این بحث به پایان رسیده بود موضوع 
دیگری نقل مجلس‌ها شد تادوباره نام سینمای ایران 
برسرزبانها افتد. 

این بار مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
از مایکل مور مستندس از جنجالی آمریکا که یکی از 
از لحاظ فروش ونه شان هنری در جای‌گاه رفیعی 
قرار دارد. دعوت کرد که به ایران LLL‏ و حالبتر اينکه 
الَْکا رم انگل ورا 
این دعوت آن هم از سوی نھادی مثل مرکز گسترش 
برای سا رام داتر و برا کمی ب است: 
چراکە مور اساسا آثارش از لحاظ هنری در درجۂ 
بالا یئ قرار ندارد و کارگردانان سےا سا 
س 
برخوردارند به هسرروی ازاب بن داتفا به نوصي 

آری! سرسختانه نگران این موضوع هستم که نکند 
در آینده‌ای نه چندان دور سینما و سیاست با هم قاطی 


بن دعوت رارد کرده است.علت 


asl gg? 


ستاره‌های مقوایی وناد رو درون ایر 


یک گر وه فیلمبرداری برای فیلمبرداری عازم شهرستانی 
بودند و در فرودگاه به هنگام بازرسی از این بازیگر 
مقاد یری مواد مخد ر پیدامی کنند 

چند روز پیش یکی از دوستان سینمایی به نزدم آمد و گفت که خبر داری فلان 
بازیگر رادر فرود گاه به جرم حمل موادمخدر بازداشست کرده‌اند؟ با شنیدن نام این 
بازیگر جاخوردم و گفتم مطمثنی؟ اگر چنین بازیگر مطرحی رابه این جرم آن هم 
در فرود گاه بازداشت کرده باشند حداقل روزنامه‌ها و رسانه‌های جمعی این خبر را 
جاپ می کردند اما دوست بنده می گفت که از صحت این خبر کاملا آگاهی دارد. 

راستش پس از پرس و جوبه این نتیجه رسیدم که بله خبر کاملادرسست است 
ویک گروه فیلمبرداری که این بازیگر هم در آن به ایفای نقش می‌پرداخت برای 
فیلمبرداری عازم شهرستانی بودند ودر فرود گاه به هنگام بازرسی از این بازیگر 
مقادیری مواد مخدر پیدا می کنند و در جا حکم بازداشت او را صادر می کنند که با 
پادرمیانی گروه و با قید ضمانت وی را آزاد می کنند تا در داد گاه به جرمش رسید گی 
شود. 

راستش عمق فاجعه اینجاست که این آقای بازیگر در یکی دو کار که در مورد 
موادمخدر و نکوهش آن ساخته شده است بازی کرده بود و همگان فکر می MES‏ که 
وی هنرمند بزرگ و انسان یاک و شریفی است و.... با شنیدن این ماجرابه یاد حرف 
ازیگری می‌فتم که می گفت خیلی از بازیگران هستند که حداقل هفه‌ای دوء سه بار 
در میهمانی‌ها و پارتی‌های آنچنانی شسر کت می‌کنند. اما من تا به حال پا به این جور 
محافل نگذاشته‌ام و درست دوماه بعد از حرف وی سی‌دی میهمانی وی در سطح 
شهر پخش شد. آری! اينکه بعضی از چهره‌های معروف ظرفیت لازم را برای شهرت 
و محبوبیت ندارند حرف تازه‌ای نیست. اما گله و افسوس من اینجاست که جرا 
رسانه‌های جمعی مثل تلویزیون و رادیو و مطبوعات به رسالت واقعی خود یعنی 
آگاہ اوت »عمل نمی کنند و چھرۂ واقعی این افراد رانشان نمی‌دهند؟ 

ٍ9 ژ 9۳٤8+‏ ال linden‏ ا 
راستی جای افسوس ندارد که این بت خیالی دختران و پسران رافرو نریزیم؟ 

واقعا متاسفم که بعضی از این ستاره‌ها مقوایی بیش نیستند. 





کر 


2 - -ص 00 
- ترانه «دایه دایه» با صدای استاد رضا سقایی در فھرسست آثار فاخر 
موسیقی ایران قرار گرفت. 
-اتوبوس سر سی کیومرث پوراحمد ۱ مه ماه همزمان با Le‏ سعید 
سب سا وی اتد ےس 


glad |‏ اسفند ۸۶در ھر Ol‏ بر گزار می‌شود. 


-سریال تلویزیونی زیر تیغ در اولین دوره جشنواره فیلم‌ها و برنامه‌های 
تلویزیونی «رم« که از ۱۰ تا ۱۶ تیردرایتالیا برگزار شد. موفق شد. جایزه 
بهترین کارگردانی مجموعه‌های بلند را به خود اختصاص دهد. این سریال با 
حضور پرویز پرستویی به نمایش درآمد. 

-رضارشید پور مجری تلویزیون گفت: 

بعد از اجرای برنامه شب شیشه‌ای. از اجرای بیش از حد» خسته شده‌ام و 
می خواھم تا مد تی از تلویزیون دور بمانم. 

-تصویر برداری بخش‌های باقی مانده مجموعه تلویزیونی» «رو زگار 
قریب» به کار گردانی کیانوش عیاری در شهرک سینمای غزالی ادامه دارد. 

- گروه موسیقی عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان, آبان ماه در تهران و 
شهرستانها کنسرت می‌دهد. 

-محمد حسین لطیفی ۱۵ شهریورماه فیلم جد یدش با عنوان «نردبانی بر 


آسمان» زا AIS‏ زد. 


-حسین یاری, جعفر دهستان محمد صادقی» سعید نیکپور و... بازیگران 
این فیلم هستند. 

-با صدور پروانه ساخت فیلم سینمایی iba ce VY)‏ منیژه حکمت به زودی 
ساخت ان را اغاز می AS‏ 


مردادماه اکران می‌شود. 
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آباسینماکران پول بار و می‌کنند؟ 


از راه رسیده میلیو نر 

الناز شاکردوست بااین که چند سالی بیشتر نیست. در سینما حضور پیدا کرد ه 
است. اما توانسته جایگاه در خور توجهی برای خود دست و پاکند. 

شاک دوست با آن که بازیکر گران lites Ba‏ برای حضور در هر فیلمی 
ہین ۵ تا ۸میلیون تومان دستمزد می گیرق 


انتظامی هشت میلیون تومانی 
ماند گاری از او شنیده‌ايم. 
مساخت موسیقی هر فیلم هشت میلی ون تومان 
د بود کرد 
pols‏ د ار گران‌قیمت سینمای ایران 
گاه کار گردانانی که کار اولشان است یا کار گردانانی که می خواهند. کارشان رنگ 
و لعاب بیشتری داشته باشد و از Sled‏ تصویری بی عیب و نقص باشند: بی شک سراغ 
علیرضا زرین‌دست می‌روند. 
با دیگر فیلمبرداران دستمزد بیشتری دریافت می کند. 
کمی به طول انجامید. بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان دستمزد گرفته است. 
دستمزد ۳۲مبلیونی حاتمی کیا 
نام ابراهیم حاتمی کیا برای سینما د وستان و سینمای ایران نامی آشنا است. او 
فیلمسازی خحلاق. خوش ذوق و حرفه‌ای است که هر کارش در cle‏ خود قابل تامل 
حاتمی کیا از آن دست کا رگردانانی است که برای کار گردانی رقم قابل توجهی 
دریافت می AS‏ 
او برای ساخت فیلم در محاق توقیف «به رنگ ارغوان» ۲۵ میلیون تومان دستمزد 
گرفت و هشت میلیون هم برای نویسند گی فیلمنامه دریافت کرد که در مجموع ۳۲ 
میلیون تومان می‌شود. 
عد دی در عر do‏ فبلمنامه‌نو بسی! 
سروش صحت راباید در دو گروه جای داد 
بازیگران و فیلمنامه‌نوبسان: دستمزد او در عرصه 
بازیگری آن قدره ابالاو گران نیست. اما از آنجا 
که در فیلمنامه‌نویسی برای خودش عددی است 
, دستمزدهای قابل توجهی می گیرد مثلااو برای 
نوشتن هر قسمت از متن‌های مجموعه شب‌های 
برره‌بین ۷۰۰ تیک میلیون تومان دستمزد گرفته 


امس 


ریاضی هم خوب پول می گیرد 

حمیراریاضی همسر علی اسپوند بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون که به دلیل 
سالها حضور و SE‏ صحنه خوردن به بازیگری خلاق و حرفه‌ای تبدیل شده با 
وسواس زیادی در فیلمها حضور پیدامی کند. او بابت کاری که می NS‏ دستمزد 
خوبی می گیرد. 

حمیراریاضی برای بازی در هر فیلمی بین چهار تا هفت میلیون تومان دستمزد 

می گیرد. 
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کی مشغوله جه کاربه: 
اه تسورردری تفت در رن 


با حضور افتخاری محسن زهتاب و 
cle!‏ نقش کامبیزدارابی درسکانسهای 
پایانی» فیلمبرداری فیلم «با ز گشت» در 
نمایشگاه هوایی تهران به پایان رسید. 

این فیلم که تصویربرداری آن 
از نهم خردادماه به کار گردانی علی 
غفاری آغاز شده پود ر پس از سی و 
سه جلسه تصویربرداری و با حضور 
گروه در لوکیشنهایی متنوع و پرشمار 
از حمله حسینیه جماران, فر ود گاه مهرآباد. نمایشگاه هوایی و چندین خانه و... 
به پایان راہ رسید. 

دراین فیلم بازیگرانی همچون آتیلا پسیانی» حدیث فولادون د. رامبد 
حضور داشتند و جلیل فرجاد و محسن زهتاب نیز در این فیلم نقش‌هایی کوتاه 
اما حاص را ایفا کردند. 
poles‏ می پردازد و با تو جه به ویژگیهای داستانی و ساختاری انتظار می رود از 
جمله اثار پربیننده و شاخحص تلویزیونی باشد. 

این فلم به تهیه کنند گی سید احمد میرعلایی در مرکز سیما فیلم تهیه شده 
است. 
ند یدن پدر... پدر در هراس هر گز بخشیده نشدن... قصه‌ای به جا مانده از سالهای 
خاکستری تاریک... راهی باریک به سوی نور و حقیقت... سفری سخت و شیرین 
... تا انجا که فریب رنگ می‌بازد و حقیقت چهره‌نمایی می کند... 


POD AS‏ تویزیون 
رامتین خداپناهی بازیگر خوش ذوق سسےنما تئاتر و تلویزیون در حال حاضر 
مشغول بازی در فیلم تلویزیونی «نشانی لاله‌ها» است. 
نشانی لاله‌هاء قصه زنی به نام مهتاب است که براثر تصادف شوهرش را از 
دست می‌دهد و برای باز یافتن روحبه خود تصمیم می گیرد» در روستایی دور 
افتاده مشغول تدریس شود. 
زیبا بروفه غلامرضا علی اکبری, فریده دریامج و... دیگر بازیگران این فیلم 


نمایش نامه طوبی در جنگ به کار گردانی د کتر مسعود دلخاک اواخر شهریور 
و اوایل مهر ماه در جشنواره دفاع مقدس سنندح اجرا خواهد شد. 

تمرینات این نمایش تااواسط مرداد ماه ادامه خواهد دا شت OLLI‏ افشاریان» 
حمید رضا هدایتی» ریحانه سلامت و بیژن زرین در این نمایش نقش آفرینی سی 

طوبی زن کرد زبانی اسست که شوهرش معتاد می باشد وبا پسرش که مشکل 
معاش می کند این کار زند گی او را با جنگ تحمیلی عجین می کند. 

کہ وی 
بوشمری‌پشتدروازه ترح 

al AM Bah Sl 

علورضا جاویدت محمد قسادای و .. دیگر بازیگران اد 

قصه این فیلم دربارهتمدن» کا و تاریهی کشورمان است: 


بن تله فیلم هستند که 








مه 


مج فد م بز ز 


سے 


په سوی مو 


* هه 
rand‏ 
مه 


وجود ندارد... جز مجموعه‌ای از 


قد مهای کو 


حکک 
ی 


٭ پیتر AT‏ 









سومین فنجان کوچک از نوشیدنی من حس 
کنجکاوی مسافر ناشناسے را برانگیخت. مرد به جعبه 
مقوایی کوچکی که بین ماروی صندلی جلو اتومبیل 
قرار داشت. اشاره کرد و پرسید: 

-داخل جعبه چیست؟ 

جواب دادم: 

-دستم! ۱ 

البته یک چاقوی تیز جراحی و اره اهن‌بری سبکی 
هم کنار د.ست فطع شده‌ام درون جعبه بود. ولی من از 
آنها چیزی نگفتم... مرد ک نگاهی به آستین چپ بارانی ام 
که تقریبا تا آرنج خالی بود انداخت و سپس دوباره 
متوجه جعبه شد و گفت: 

-می‌خواهید آن رادفن CHES‏ 

-بله! 

این دفعه او ند ید و سری جنباند: 

-هوم!دست آدم زائده آپاندیس یاسنگ کیسه 
صفرانیست ec ee ees‏ 
و گاه‌گاهی آن را تماشسا کرد. خب متاسفم!ممکن است 
بپرسم چه اتفاقی افتاد؟ 

همچنانکه با دست راست ماشین را از پیچ SAS‏ 
می گذراندم گفتم: ۱ 

- یک تصادف بود. من در جاده نااشنایی با سرعت 
زیادمی‌راندم که سسر پیچ SU ja‏ کتتسرل اتومبیل از 
دستم خارج شد و... 

-اہ! جه وحشتنای... دست‌تان رااز کدام قسمت 
قطع کردند از بالای آرنج يا از پیین آن؟ 

-پایین ان! 

-خوب اسست. پس شانس آوردید. می‌خواهم 
بگویم تاوقتی مفصل دارید می توانند برایتان کاری 
کنند! اجازه رانند گی دارید؟ 

-من از کسی اجازه نخواستم! 

دراینه دی دم که رنگ صورتش کمی پرید اما 
کت 

-عیبی ندارد. ماشسین‌های tte‏ با وسایل 
Ul, pole Sales‏ دافم کک کل تروص 
که خو شبختانه دست راستتان سالم مانده است! این 
حوادث خیلی بد و دردناک است. اما دنیا ا خر نمی شود 
و مصدومان باید یک‌طوری خودشان رابااوضاع جدید 

-درست فی فر مایید ! 

مرد بطری را به طرفم دراز کرد و گفت: 

- حداقل یک فنجان از این نوشیدنی را بنوشید 
بهرحال این بطری شما بود. 

-اوه نه! حالا نمی توانم» چون برای گرفتن فنجان 
ایر کن کی اعد کر 
در صند وق عقب دارم. 





البته اینها رابرای متقاعد کردن او گفتم, خودم اصلا 
قصد نوشیدن از آن نوشیدنی رانداشتم. چون چندین 
قرص خواب‌اور قوی در ان حل کرده بودم. 

همسفرم دنباله کلامش را گرفت: 

-بد ون شک شمادست مصنوعی خواهید گذاشت؟ 
اینطور نیست؟ وقتی دستکش دست کنید هیچ کس 
نمی تواند بفهمد که دستتان مصنوعی است. این حادته 
ناگوار کی اتفاق افتاد؟ 

-هشت روز قبل؟ 

مرد متعجب به نظر می رسید: 

-هشت روز؟! شمارابه این زودی از بیمارستان 

بله» خودم خواسته بودم. در بیمارستان» پلیس برای 
تنظیم گزارش معمولی به دیدارم امد. من چند ماه قبل 
در شیکاگو با کمک جراحی پلاستیک. کمی تغییر ABLE‏ 
داده بودم و ماموران مرانشناختند اما نمی‌توانستم با 
اثر انگنستم بیفتند یا چیزی رادر چهره‌ام آشنا تشخیص 
دهند و بعد از تحقیق بیشتر هویت el bel‏ را کشف 
کنند!در آن صورت حسابم پاک بود و باید با زند گی یا 
دست‌کم آزادی وداع کنم. اگر پلیس می‌فهمید که من 
همان تبھکاری هستم که دربه‌در دنبالش بی د 
دزد نواحی غرب کشور زیر دماغ آنها در بیمارستان 
خوابیده است. به سرعت اتاق گاز یا سلول زندانیان 
ابدی را برای پذیرایی او آماده می‌کردند. 

از یک کامیون کند رو جلو زدم و همانطور بی‌شتاب 
پیش راندم. حدود هشت کیلومتر دورتر وارد یک جاده 
خاکی شده بالای دره تنگ و پردرختی توقف کردم. 
قبلا چند ین مرتبه آن جاده را پیموده و بالاخره نقطه 
مناسبی برای اجرای نقشه‌ام پیدا کرده بودم. جایی که نه 
انسان وجود داشت. نه وسیله نقلیه رفت و آمد می کرد... 
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فقط پرند گان در آسمانش جولان می‌دادند... 

مرد مسافر خمیازه‌ای کشید و گفت: 

-اسم من (ویتن) است. «جو ویتن)! 

جواب دادم: 

-من هم (ہراک) هستم. (سام براک)! 

نمی دانستم او نام حفیقی ام «تیسون) را می‌شناسد یا 
نه؟ اما در هرحال بهتر بود احتیاط کنم. مرد پرسید: 

— شغل شما چیست سام؟ 

-من در یک شرکت بیمه کار می کنم. 

که اینھم دروغ بود. اما پاسخ کاملا مناسبی به نظر 
می‌آمد. ویتن گفت: 

- فکر می کنم زیاد مسافرت می کنید. نه؟ 

-درست حدس می زنید! 

بله! من زیاد سفر می رفتم. شیکاگو سن لو ئیس» 
توئین‌سبتی و... امابیشتر کارهایم رادر شهرهای 
کوچک انجام می‌دادم. مثلا روزی در شهر کوچکی در 
جن وب مینه‌پولیس چهارده هزار دلار پول نقد از یک 
بانک محلی ربودم و حسابدار آن راهم با گلوله هدف 
قرار دادم. راستی الان در گاوصندوق تراست شیکاگو 
چقدر پس انداز داشستم؟ چهارصد همزاردلار؟! تقریبا 
همین مقداراو حالا دیگر عقل حکم می کرد که دست 
از کار بکشم و بقیه عمرم را خوش بگذرانم وگرنه دیر 
پا زود به دام می افتادم. پلیس می دانست در تعقیب چه 
کسی است و شواهد و مدارک زیادی برای محکومیتم 
وجود داشت. خیلی‌ها عکس مرادر روزنامه‌ها دیده 
بودند و سرانجام روزی لو می‌رفتم. 

ماموران‌به‌این اسانی‌هادست از تعقیبم بر نمی د اشتند» 
IS‏ خبال می‌کردند من مردام Sah‏ می‌توانستم 
ارات کج سس بو تست رآ :| 
حلاص می شد م! 

ویتن با خستگی چشم‌هایش رامالید و گفت: 

-متشکرم که مرا سوار کردید آقا! 

جواب دادم: 

-احتیاجی به تشکر نیست رفیق! 





من نزدیک چهار ساعت در رستوران ابتدای بزر گراه 
منت مان ده و ضمن پاییدن جاده» شش فنجان قهوه 
خورده بودم. آن نقطه مکان مناسبی بود برای مسافران 
بی پول که سوار اتومبیل‌های عبوری شوند و خود رابه 
مقصد برس‌انند. من صبر کردم ده -دوازده نفر از انها با 
اتومبیل‌های دیگر بروند. زیرا دنبال مردی شبیه خود م 
و بالاء هیکل, رنگ مو و حتی چهره شباهت فراوانی به 

> دوباره حمیازه‌ای LS‏ و گفت: 

-خواہم گرفته است. 

-می‌توانید جر نی بزنید. هنوز gle‏ راه باقی مانده. 

او سرش رابه پشتی صندلی تکیه داد و چشم برهم 

در بیمارستان د کتر به من گفت که دستم باید قطع 
شود. بعد هم پرسید: 

-دلتان می‌خواهد با ان چکار کنید؟ بعضی‌ها 
دوست دارند شسخصا عضو قطع شده‌شان را به خاک 
بسپارند. در غیر این صورت ما اینکار را انجام می‌دهیم. 

- خودتان ترتیبش را بدهید! 

اماوقتی پزشک قصد خروج از اتاق راداشت. فکر 
cle jl‏ به ذهنم رسید و صدا کردم: 

-صبر کنید آقای د کترا نظرم عوض شد دست رادر 
Gy‏ نگه دارید خود م ان رادفن می کنم» بهرحال عضوی 

حالا ویتن غرق خواب بود و سینه‌اش آهسته بالا 
و پایین می‌رفت. حدود دو کیلومتر جلوتر از سرعت 
اتومبیل کاستم و در جاده‌ای SE‏ پیچیدم. چند دقیفه 
بعد ما شین رابالای تبه‌ای که شیب ملایمی داشت 
جاده گذاشتم و یک ظرف کو چک بنزین از صندوق 
راقدری به راست گرداندم و ترمز دستی راازاد کردم. 
یک فشار کو جک کافی بود تا ماشین به راه بیفتد. وسیله 
منحرف شد و معلق‌زنان درحالی که درختان سر راه را 
وقتی بالاخره ته دره ارام ماند» جعبه و ظرف بنزین را 
زیر بغلم زده و از راه باریکی که روز قبل پیدا کرده بودم 
با احتیاط خود رابه اتومبیل رساندم. جوهنوز نمردہ بود» 
شیشه‌های شکسته ماشین پاره پاره کرده بودند و GLE‏ 
مرد ک سخت تاب برداشته بود. ضربه خر را خودم به 
او زدم. وقتی مطمئن شد م که او مرده. دست خودم را 
از جعبه بیرون اوردم ان رانزدیک ماشین در خاک‌ها 
انداختے. جایی که آتش نمی توانست به آن صد مه‌ای 
ہے رز لد 
وسوئیج را گرداندم و انوفت بنزین راداخل وبیرون 
صندلی» یکیارچه آتش شدا! 





چند لحظه بعد با ظرف خالی بنزین و جعبه از تپه بالا 
امدم. به این ترتیب واقعه سقوط اتومبیل خیلی ساده به 
نظر می‌رسید. همه فکر می کردند ماشین از جاده بیرون 
رو در فاد را نها CE‏ 
وت کت ار تح 
از یافتن دست قطع شده که همه تصور می کردند 
مال راننده اتومبیل است و بعد از انگشست‌نگاری همه 
SS‏ وه 
جنایتکار فراری! نبوده است. به این ترتیب پلیس متقاعد 
می‌شد من plod yo‏ و دست از تعقیبم برمی‌داشت! 

بله...! نقشه زیر کانه و Sle‏ بود! حد ود سیصد متر 
جلوتر ظرف بنزین را پشت مقداری بوته پنهان کرد م. 
جعبه راهم در جای دورتری دفن کردم. سپس خودم 
رابه بزرگراه رساندم و سوار یک کامیون شدم. وقتی به 
پشت سر نگاه کردم دید م که توده دود غلیظ و سیاهی از 
دره به اسمان بر خاسته! 

سه روزبعد رس ساعت دو بعدازظهر, ضربه‌ای 
به در اتاقم خورد. وقتی آن راباز کردم فهمیدم که تمام 
نقشه‌هايم نقش بر اب شده است! 

دو مرد در راهرو ایستاده بودند وبادقت و هشیاری 
سسراپایم را بران داز می کردند. یکی از آنها که هیکل 
ورزیده‌تری‌داشت یک کارت es‏ ` 
نشانم داد و گفت: 

- قیافه‌ات کمی عوض شده تیسون!ولی گرفتن 
زدبای مردی که یی دست بیشتر ند ارد» سخت تیشت! 

آنهادو نفر بودند ومن وقتی غافلگیر شسدہ بودم که 
ابدا Solel‏ نداد" شتم و هیچ کاری جز تسلیم و تن به فضا 
دادن از دستم برنمی آمد. کارآگاہ بلندقد گفت: 

-ماحدس زدیم که تو بااتوبوس به نزدیکترین شهر 
مجاور خواهی رفت. بلیت فروش ایستگاه آستین BE‏ 
تو و نیز مقصدت رابه یاد داشت. ماوقتی رسید یم اینجاء 


حل جدول شمارہ ۳۲۷۷ 
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خیلی ساده هتل‌ها رابرای یافتن مردی یک دست گشتیم 
و بی‌هیچ زحمت و دردسری پیدایت کردیم 

مرد. استفهام و حیرت رادر چشم‌هايم خواند و 
(gue‏ زد و گفت: 

-نقشے تو فوق‌العاده و بی نقص بود. ما دست قطع 
شده‌ات را پیدا کردیم واثر انگشست آن‌رابه واشنگتن 
بود. واقعا فکر می کرد یم» سام تیسون مرده است... جسد 
داخل ماشین هم قابل شناسایی نبود و همه نتیجه گرفتیم 
که تو پشت فرمان نشسته بودی و با سرعت می‌رفتی 
که اتومبیل منحرف شد و به دره سقوط کرد. دستت 
ہے ا 

۱ TT 

-ما مشخصات کاملتری از تو به دست اوردیم که با 
خحصوصیات جنازه سو خته خیلی مطابقت نداشت! 

-نه این درست نیست. او از لحاظ هیکل کاملاشبیه 
من بود و به IS‏ هم سوخته بود! 
کالبدشکافی هم از جسد به عمل می‌آوریم. حالا در 
پرونده و برگه مشخصات تو که از واشنگتن برای ما 
فرستاده شده بود. چنین ذکر شده بود: (سام تیسون 
شش سال قبل تحت عمل جراحی hl‏ یس قرار گرفته 
و این آیاند اش تو را برداشته‌اند... 
اما پزشکی قانونی می گفت جنازه‌ای که ما در اتومبیل 

کارا گاه دوباره خند بد: 

-وبنابراین جستجوهایمان رابرای پید | کردن سام 
××“ 
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صاحب طاووس کجاست؟ 

صفحه مجله را ۱۸۰ درجه بچرخانید و به 

تصویر نگاه کنید 
اصطلاحات جنگی 
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فاز عقب باشیم, یعنی ده میلیارد دلار در سال ضررمی کنیم و رقبای ما برداشت بیشتری 
می کنند. اگر اجرای هر فاز پارس جنوبی ۵ سال طول بکشد از سال ششم به بعد این تولید 
به سود کشورمان است و ظرف دو سال همه هزینه‌ها تامین می شود. 
معضلات دبگر 

کارگرانی که از حارج از کشور به این منطقه آمده‌اند از بھتریسن امکانات تغذیه و 
رفاهی بر خوردارند» در عوض ay‏ علت استفاده از آب آلوده در بر حی کمپ‌های ایرانی» 
خارجی واگذار شده است. 

کار اجباری در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و ساعت طولانی کار و حق 
مر خصی ۰ روزه به ازای ۰ روز کار بدون وقفه از دیگر مشکلات کار گران این منطقه 


اک 


مھمترین خواسته‌های مردم 

تامین آب آشامید نی بهداشتی. حل مشسکل قطع پی‌درپی برق در گرمای بالای 1۰ 
cde yo‏ ساختن سالن‌های ورزشی برای گذراندن اوقات بیکاری و فراغت» ساختن 
بیمارستانهای مجهز به دستگاه‌های جراحی و آنژیوگرافی قلب و عروق» اسفالت معابن 
تجهیز فرود گاه عکاب. برطرف کردن آلود گی سواحل دریااز زباله و مبارزه با قاچاقچیان 
از مهمترین خواسته‌های مردم عسلویه است. 

عسلویه قطب اقتصادی ایران 

میدان گازی پارس جنوبی واقع در آب‌های فلات قاره ایسران و در فاصله ۱۰۵ 
کیلومتری سواحل خلیج فارس و در نزدیکی بوشهر واقع شده است. این میدان گازی 
با کشور قطر مشترک و بیش از ۸/۵درصد ذخائر گازی جهان را به خو د اختصاص داده 
ات همین ۰ درصد سهم ذخایر Ol gl‏ در این میدان قرار دارد و تولید گاز از آن در 
٩‏ فاز جداگانه» برنامه‌ریزی شده است. 

عسلویه تا ۱۵ سال قبل منطقه‌ای گمنام از توابع استان بوشهر بود و کسی محل آن را 
در نقشه ایران نمی دانست. اما امروز به یک قطب اقتصادی در کشور تبد یل شده است و 
صدها شر SCS‏ چک و بزرگ داخلی و خارجی درحال اجرای پروژه‌های گوناگون در 
صنایع نفت. گاز و پتروشیمی هستند. 

بزرگترین میدان کازی 

میدان گازی پارس جنوبی صرف‌نظر از ذخیره نفت موجود در آن» بزرگترین میدان 
گازی شناخته شده در جهان به‌شمار می‌رود و به لحاظ اشتراک با کشور قطر برداشت و 
توسعه ان برای ایران بسیار حائز اهمیت است. بر خی امارهای ارائه شده نشان می دهد 
که کشور قطر که از سال ۱۹۹۲ میلادی بهره‌برداری از این میدان گازی را آغاز کردم با 
بیش از ۳۰میلیارد دلار سرمایه گذاری درآمد سرانه مستقیم خود رابه بیش از ٤‏ هزار 
دا را 

کشور قطر طبق آمار سال ۲۰۰۵ روزانه ۱۵۰ هزار بشکه میعانات گازی» ۲۰۰ هزار بشکه 
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بالغ بر ۲ میلیارد دلار درامد کسب می کند. 

ee eee‏ برآوردهای مسوولان گازو نفت ایران میزان ذخایر گازی پارس 
ہے IE ۱۱ eee‏ ری کا CE eed es‏ 
|S‏ امت 

میسدان گازی پارس جنوبی با ۹۷۰۰ کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین منبع گازی 
مسستقل جهان به شمار می آید که روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس 
واقع شسدہ و بخش متعلق به ایران ۳۷۰۰ کیلومتر مربع است و ساخت ۲۸ فاز پالایشگاہ 
گازی. ۲۵ طرح پتروشیمی و ۲واحد «ال.ان.جی)» از دیگر برنامه‌های اینده این منطقه 
افتصادی است. 


مافیای آب در عسلوبه 

با توجه به سخنان مهندس رضوی درخصوص توزیع آب رایگان بین مردم 
روستاهای عسلویه» نخل تقی» بید خون» تنبک و... اما قیصر صالحی نماینده مردم دی 
کنگان و جم نظر دیگری دارد. 

وی که رئیس مجمع نمایند گان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی استء 
می گوید: وجود باندهای مافیای اب در منطقه عسلویه باعث شده تا ماهانه میلیاردها 
ریال از سرمایه‌های کشور به جیب عده‌ای خاص سرازیر شود. 

وی افزود: افرادی که از این طریق یول هنگفتی به جیب می‌زنند, بهره‌برداری از حط 
انتقال آب کوثر را با منافع خود در تضاد می‌بینند. 

وی اظهار داشت: درحالی که گاز منطقه یارس جنوبی از طریق لوله‌های غول پیکر 
ہاور رس ی کی ی کا مس له اس ی یس وت سای در 
کار است تا اب سد pe lied JS‏ سد. قرار بود اب مد کوتر در سال GAL‏ عسلو dy‏ 
منتقل شود که با گذشت دو سال از زمان تعهد وزارت نیرو مردم عسلویه همچنان با 
مشکلات جدی در تامین اب روبرو هستند. 

وی گفت: هم‌اینک تجارت آب در جنوب استان بوشهر باب شده است و افرادی از 
این طریق به ثروت‌های هنگفتی دست یافته‌اند. 


برای خانمها و SLE!‏ 








شامیو رنگ موی واریان م 





Info@nmelab.com 


فروش در داروفانہ ها و فزوشگاعهای معلیر آرایشیٰ وبهداشتی 
تلقن کارفاته: ۸- ب۴ ۵ ol FPF‏ 
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فاطمه آذین 


عزبزی موففیت شفا را با رتیه صمتاز در گناس سوچ الف 


مدرسب آطهر تاحیه دو گري در سال تحصیلیٰ ۵-۸۶ | 
ستیخانه شاخباش عیگوییم با سپاس از عتولیان عذرسة | 


بویژّه معلم مهربان خاتم مر pth‏ 


هسیشه سر بلند باشی - پدر و مادرت | 


ماکان صباع بابائی 


د انش آموز گناس جوارم ابتدابی عذرسہ توحبد شهرستان 


لتگرود در سال تحصیلی AF‏ ۸۵ با معدل ۸۷/٩اشاگرد‏ 
ممتاز شناخته شده است. با نشکر از اولبا, ععترم عدرسه 


نکین اسمعبل زاده کیابانی 


دائش آموز کلاس اول ابتذابی قذر سد شھید عباسی حصار کی 


MC ۷‏ تھزآن در سال تخصیلی ۰۶ ها باخعدل شاگرد 


با تشکر از اولنا: معترم مد رنڈ 


فاطمه باکز اد 


ذاتش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسہ میثاق | 


دانشا تاحبه ۷۲ شھریار در سال تحخصیلی ۸۳۴ - (AD‏ 
با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز )625.4 شدة است, 
با تشکر از اولیا: معترم مذرسه 


مهد به سادات بخش نیا 


داش آموز کلاس پنجم ابتدابی مدرسه کوئر۲ reset‏ | | 
شهر بار در سال تحصیلی ۸۶ = AG‏ با معدل ۲۱/۸۴ شاگرد 


اول شتاشته شنه ابست, با تشکر از اوليك مجترج مدر سه 


/ باسمین قھر مانی 


ذانش آموز کلاس دوم ر اهتمایی هدرسه عترت: 


در lw‏ تحصیلی ۸۶ - AO‏ با معدل ۱۹/۱۹ شاگرد 
اول شناخته شده ابست. 
با تشکر از Lag!‏ محترم مذرنسة 


علی نوری احاتکندی 


خائش آموز کلاس اررل ابتدابی مذر سه شید فر همند تادید ۱ ۴ 


1 تبریز در وج اه ےچس وا 


plc‏ غلامی 
Selo;‏ در مان gio‏ ها هد 5 vas‏ 
همتاز شتاخته شد با تشکر از اولیا- هحترم و زحمتکش ۲۱۱ 
د ,بخ ویژه سرگار خانم نودهی معلم مربوطه ۹ 


= . رامصای اسعرس تھی نز‎ dan ور کین‎ ase 
8 | شاگرد همناز‎ ٢ با معجلی‎ AG - AP سال تحضیلی‎ 


شیتاخته شوج ات با تفر از اولبا: متیر ور مدر دة 
مخصنوصا سرکار POLS‏ مھدوی 


قاری رازه تو ان خر ان را کا - ۸۵ ki‏ 


با jose‏ ۲۰ شاگرد مقار شناخته شده است. 
با تشکر از اولیا: هخترم هدرسه 


آرش مرادی 
داتش آموز کلاس یتجم ابتذایی مدرسہ سروش 
آز ادی ناجیه گرج در سال تحصیلی ۸۶ +۸۵ با معدل 
۵ شاگ 5 مفبار شتاخته شده. اآست۔ 
با تشر ار اولیا: عترم مدرسه 


هادی کار گر فناتی 
دانش آموز گلاس اول ابتذایی عدرسه بگانه(۱۲ در سال 
تحصیلی Ag - - AS‏ با تعدل ۴۰ شاگر د jas‏ شتاخته شده 
پا تشکر از اولیاء pero‏ سدر سه مخصوصا سرکار 

غانج سیادتی و معلم عزیز خانم glans‏ اده 


نازنین قهرمانی 


ذائش اموز گلاس ال ابتذابی مڈرسٹ | Cush‏ در | 


سال صلی AS‏ - ۸۵ با Jase‏ ۲۰ شاگرد اول. 


با تنشگر از اولیا: محترم مذرسه 


فاطمه زارعی 
شاگرد ممتاز Ho Jao.‏ 
کلاس اول دیستان سشیه | اسلامشهر 
با تشگر از سرکار خانم نصیری 


امیر حسین کاظمی 


دانش اموز کلاس دوم ابتدانی دیستان عدل 


دانشگاه افضتفهال در سال تحضیلی ۸۵۰۸۶ ہا فقتل ۶ 
pe‏ شاگرد مھٹاز شناخته شده با تشکر از آموزگار 


و اولیاق محترم دبستان مربوطه 





۵ 4 
۳۲۸٦ HO الاعات ل‎ 











از آنچه شنید 


9° 


د ید 


۵ و خواند ها ید 


مه 


هیچ چیز را قبول نکنید مکر 


ASST‏ درستی 


سس 


mr 


و صحت OT‏ به خود تان آشکار شده باشد 


هد کارت 
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د بير سرویس ورزشی: 


سو کو با محمد محمودی مربی تیم ملی CoE‏ 
قهرمان ارتش‌های ,جهان 





Gad >‏ حالب و خو اند نی بر ای گفتن دار د پس هماهنهی های ازم صورت کر فت و بکرور | تا 


محمو دی در دفتر محله حضو ر ید 


او در اند ای صحست‌های خو د عنوان کرد که متو لد AVES‏ وی تاه در Sha‏ کو د کی خطاطی و نقاشی 
می گر ده و در Xs‏ ادا در ر شته‌ هی ورزاشی شنا و الال و ہو کس هم فعالیت‌هابی راصور ت می داد ه. 


٥از‏ چه زمانی وارد دنیای ورزش شدید؟ 

0 از همان دوران مدرسه» حتی در مسابقه بین 
آموزش‌گاهها قهرمان ب وکس شدم و البته در کنار این 
ورزش‌ها کشتی هم می رفتم ولی از آنجا که پدرم کشتی 
رادوست نداشت مجبور بودم مخفیانه این کار راانجام 
02 

٥‏ اینطور که شلیدہایم از کود کی کار هم 
می کرد ید ؟ 

0 بله» چون خانواده‌ام از نظر مالی در سطح پایین 
رار AS Jets‏ شا می فر وختم» شیشه ماشین ها 


ناشنوایان د ر حال نھ 








را تمیز می کردم» باقلا و آلاسکا و... خلاصه خرج زند گی 
و تحصیل رادرمی آوردم. 
۵ چرا پدرتان به کشتی علاقه نداشت؟ 
0پدر مرحومم کلابه ورزش علاقه نداشت چون 
تا کرس ار ا قیفر در سی سور 
زندگی من را تغییر می دھد اما از آنجا که درسم خوب 
نبود» ھمیشه مخفیانه به کارهای ورزشی ام می پر داختم. 
0 چطور به ورزش ناشنوایان راہ پیدا کردید؟ 
٥‏ از همان دورانی که کشتی را پیش آقای زارع تمرین 
می کردم کم کم (از ۱٩‏ سالگی) سراغ کشتی حرفه‌ایی و 
بعد هم آقای رون سر 122 
علی زاده رفتے و از آنجا که 
فد راسیون ناشنوایان به 
مدیریت آقای سیروس‌پور 
همانجا مستفر بود با این 
گروه آشنا شدم. 
دواز silo jae‏ مربیگری 
این افراد را پذ برفتید؟ 
0 از همان روزها بود که 
آقای سیروس‌پور پيشنهاد 
داد اگر علاقه‌مند هستم به 
وان ف ی ا eee’‏ انان کار 
کنم. و من هم از شگردهای 


۳٦ LQ) & fe a a, 





مربیگری او استفاده کردم و کم کم (در سن ۹ سالک ) 
شدم مربی کشتی تیم ملی ناشنوایان ایران. 

۵از ae‏ سالی با تیم ناشنوایان مدال اوردید؟ 
0درسال ۱۹۹۷ برای نخستین تجربه مربیگری ام در 
تیم ملی تیم ناشنوایان رابه دانمارک بردم و بچه‌ها قهرمان 
المپیک شد ند و چهار سال بعد هم باز به مربیگری من تیم 
Whale‏ رفت و (۲۰۰۱) در آنجابااقتدار مدالهای خوبی 
صید کرد. و سومین بار در استرالیا درست در محلی که 
حدود 0 سال پیش مرحوم تختی کشتی گرفته و مدال 
آورده بود واز آن به بعد دیگر کسی ol‏ خاطره را زنده 
نکرده بود کشتی گیران تیم ناشنوایان به مدال‌های طلا 
نقره و برنز دست پیدا کردند. که البته در تمام این موارد 
آقای سسیروس پور هم به عنوان مربی وهم به عنوان دبیر 
فدراسیون بهمراه آقای مهدی پوریا (مربی فرنگی کار) 
خسرو کارآمد و برادرش کیوان و حسین معاونیان (مربی 
ازاد) همه در کنارهم این سے المپیک را خاطره‌ساز 
کردیم. 

310 این افراد (مرببان) کدامشان ناشنوا هستند؟ 
OO‏ خحسرو و کیوان کارآمد هر دو ناشنوا و از قهرمانان 
0 کار با ناشنوایان سخت نیست؟! 

0به طور طبیعی سختی‌های خودش رادارد ولی در 
کل این گروه از آنجا که انگیزه‌های بیشتری نسبت به 
درا داوف سور از eg S565‏ باه شاف رت 

0 وقتی یک ناشنوا در تشک کشتی می گیرد 
چطور علائم داور را دریافت می کند؟ 

LOO‏ علامت دست به آنها اشاره می‌شود. 

٥‏ حالا با اینهمه علاقه و افتخاری که گروه تیم ملی 
کشتی ناشسنوایان کسب کرده‌اند چطور هیچ نامی 
از انان در رسانه‌ها نیست؟ 

0هميشه من این گلایه راداشته‌ام که این گروه چرا 
نسبت به دیگران محروم‌ترند و چراسازمان ورزشی 
گفسو رگا انار اکم ات مس فرحالی که وف 
رئیس سازمان پیش رئیس جمھور می رود و کل مدالھارا 
در شمارش می‌آورد و در آنجاناشنواو شنواھیچ تفاوتی 
ندارندءاماوقتی بحث تقسیم جوایز, هدایاو تشویق افراد 
است معمولا فاصله‌ها جای خود را پیدامی کنند و بین این 
گروه و دیگران تفاوت‌های فاحشی نمایان می شود... 

۵ مربی ناشنوایان بودن چطور کاری است؟ 

0 فقط یک نوع عشق است. چون مربی وقتی با افرادی 
کار می کند که دو گوش شنواو زبان گویا دارند همیشه از 











سختی کار گلایه دارد. حالا به طبع وقتی کسی گوش و 


خدایی است که به من و دیگر همراهانم انرژی می‌دهد. 


٥‏ بابت مربیگری تیم ملی چقدر حقوق 


می گیرید؟ 


پس درآمد زندگی تان از چه محلی تامین 


می شود؟ 


0 شغل آزاد دارم! و فقط بخاطر اینکه گوشه‌ای از 
کمبود افرادی را که دیگران آنهارا کمرنگ‌تر می‌بینند 


۵ شنید هايم غیر از کشتی ناشنوابان که خود یک 
نوع کار خیر است.باز هم دستی در کارهای خير 


دارید و...؟ 


جمع کردہایم و آنها رابا خنده و آرامش در زندگی آشتی 


داده‌ایم. 


٥‏ نام این هیات چیست و نشانی‌اش کجاست؟ 


0 مدتی است که نام آنرابه هیات «انصارالحجه» 
تغییر داده‌ايم و بخاطر جذب جوانان آنرا به ورزشکاران 


شهرری تقدیم کرده‌ايم. 


0 چند خانواده و با فرزند فقیر راسرپرستی 


می کنید؟ 


00 حدود ۵٥‏ سال است که یکصد و پنجاہ خانوادہ را 
در چند نقطه شھر تھران میھمان عشق کردہایم و دراین 


0وقتی‌افراد تحت سرپرستی شمابزرگتر 


20 شوند چه عاقبتی پیش روی انهاست؟ 


BOO‏ آنجا که می‌توانیم دستی بالامی‌زنيم. ملاتا سال 
۵تعداد یکصد دختر al)‏ خانه بخت فرستاده‌ايم و 
امسال هم حدود ۳۵نفر آنها را با زند گی متاهلی آشسنا 


کرده‌ايم. 
‌هزبنه این کار از کجا تامین می شود؟ 


OO‏ ھیجکسے نمی تواند ادعا tS‏ که دارد در این محل 
باعث شده ما در مقابل این بند گان شریف خدا روسیاہ 


نباشیم. 


۵بازند گی متاهلی چه می کنید آیا به زند گی تان 


00 حدود ۲ سال است که ازدواج کرده‌ام ولی هنوز 
معتقدم اگر فرزندی داشته باشم دیگر امکان اینکه به این 
بچه‌های بی‌سرپرست با تمام وجود عشق بورزم وجود 


les 


در مورد بالاترین مدالی هم که گرفتەاید چیزی 


می گوبید؟ 


OO‏ بالاترین مدالم این اسست که در کنار فرزندان خدا 
خدمت می کنم. اما حد ود ۱۸ سال پیش در مسابقه انتخابی 
ارتش‌های جهان به لطف حضرت دوست قهرمان کشتی 


ارتش‌های جهان شدم. 





امسال یک اتفاق خوب افتاده بود. مسابقات جام 
ملتهای اسیا همزمان با مسابقات جام ملتهای امریکای 
جنوبی برگزار می‌شد. مسابقات جام ملتهای آمریکای 
جنوبی «کوپا امریکا» نامیده می شود و همین‌طور که 
می دانید یک نماینده از آمریکای شمالی (آمریکا) و 
یک نماینده از آمریکای مرکزی (مکزیک) به همراه ۱۰ 
کشور آمریکای لاتین, ۱۲ تیم این مسابقات را تشکیل 
می د هند . 

امسال این بازیهادر ونزوئلابرگزار می‌شد.همزمان 
بااین مسابقات. در چهار کشوراسیایی نیز مسابقات جام 
ملتهای اساد جال برگزاری است. بر گزاری همزمان 
مسابقات مقایسه مفیدی را پدید می اورد که بتوانیم 
نقاط قوت و ضعف فوتبال قاره پهناور را دريابیم. تقریبا 
در هیچ دیداری در مسابقات امریکاء جای خالی در 
استادیوم دیده نمی شد. استاد یومها پر از جمعیت بود. 
شاید برایتان جالب باشد که بگوییم این هجوم جمعیتی 
ارتباطی به جمعیت بالای ونزوئلاند اشت.ونزوئلایک 
sS‏ 
کشورهامثل اروپابه یکد یگرنزد یک نیست که دو ساعته 
بتوانید سوارقطارشوید وازیک کشوربه کشوردیگری 
بروید. کشورها از یکدیگر گاه هزاران کیلومتر فاصله 
دارند. یعنی همین شرایطی که در آسیا حاکم است. 

نکته اتکی که توجه بدان مهم بود وجود 
استادیومھای آبرومند در یک کشور لاتینی بود. بازیها 
در چند استادیوم بر گزار می شد. همه این استاد یومهاء 
ا اکم رد ee ea‏ ما 
داشتند و همین‌طور ده‌ها هزار صندلی برای نشستن. 
در آسیاهم گرچه استاد یومهای ویتنام.مالزی اند ونزی 
و LLG‏ ابروداری می‌کردند, اما جز در اند ویزی که 
سومین کشور پر جمعیت آسیا به حساب می آید: در بقیه 
استادیومها خبری از جمعیت نبود. نکته دیگر سطح 
VL‏ فوتبالی است که در کوپا امریکا دید یم و در اسیا 
نمی بینیم و تلاشی که در آمریکای لاتین برای رو زآمد 
کردن ورزش خود به‌کار گرفته می شود و در اسیا از ان 
“+٠۷٢ ae‏ 

در بازیهای لا تینی برزیل به مقام نخست رسید. در 
بازی فینال که بازی زیبایی هم بود. برزیلی‌ها ۳ گل به 
آرژانتین زدند. آرژانتین که یکی ازرویایی ترین تیم‌های 
taleewlee‏ ار RSMO‏ 
ارائه داده بود» در بازی فینال مقهور قدرت تیمی برزیل 
شد این اقتدار برای برزیل تنها به این علت به دست 
آمد که برزیل یک تیم بود که گرچه ستاره‌های بزرگ 


بل است. اما یک ٹیم ستاره بود. سرمربی hoy‏ همه 
انتقادها را به جان خرید و وقتی فهمید که چند ستاره 
میلیاردی اش ممکن است راہ تسلط اوراببند ند و تیم رااز 
تیم شدن دور کنند» همه انتقاد ها رابه جان خرید و یک تیم 
ساخت و ہہ که آرژانتین را با همه ستاره‌هایش 
مفهور قد رت خویش کرد و جام رابه خانه برد. 

دراین سو ما در جام ملتهاء رویایی ترین ستاره‌های 
اما این ستاره‌ها (تیم) نیستند. وقتی (دونگا» دانست 
که نمی تواند به اندازه کافی بر gece WL gy‏ رونالدی 
fe ۶9۹١١ں۔ GIG‏ 
پولدار شده‌اند که خیلی مایل نیستند ساقھایشان را به 
خطر اندازند قید آنان رازد تافرماندهان‌متعد دی قدرت 
فرماندهی را از او نگیرند. اما ستاره‌های قلعه‌نویی در 
زمین اثری از یک تیم نشان نمی‌دهند. هرکدام یک سر و 
گردن از تمام آسیابالاترند. امایک تیم نیستند. به شوخی 
باید گفت تجزیه bet Obl‏ خوب است. اما مرده‌شوی 
ترکیب‌شان راببرد. 

به‌دوبازی‌باا زبکستان و چین نگاه کنید. تیم‌ستاره‌های 
میلیونی ما به اندازه اندونزی هم تیم نبود. قاعد تا کسی 
می تواند > نکونام» تیموریان» رضایی 9 
مدیریت کند؟ بازیکنان یک میلیون دلاری و دو میلیون 
دلاری که خیلی هم مایل نیستند تا آسیبی به ساقھایشان 
برسد. توسط چه کسی می توانند مهار شوند؟ و چه کسی 

اگردقت کرده‌باشید دراین با زیها»سید جلال‌حسینی 
از همه با تعصب تر بود» چون تقریبا تنها با زیکن داخلی به 
حساب می آمد و البته کمادعاترینشان.حال اگر قلعه‌نویی 
برای مدیریت بر چنین جمع پرستاره‌ای بخواهد خلع 
سلاح نشود. لازم است که گاه به جوانترهایش میدان 
دهد و ستاره‌های کم‌فروغ را که انگیزه بیشتری برای 
خودنمایی و چشمک رذن دارند. به میدان بیاورد. انها 
قطعابیشتر حرفش را گوش می دهند و «تیم تر»می‌شوند. 
باید قبول کنیم نه دربازی با ازبکستان ونه‌دربازی‌باچین» 
باوجود این همه‌ستاره«تیم) نبودیم. 

حرف چند سطربالا تررادوباره تکرار می کنم؛برزیل 
بد ون‌ستاره‌هایش چون‌یک!«تیم»شده‌بود»یکی ازبد ترین 
شکست‌های آرژانتین رادر فینال کوپاآمریکا برایش رقم 
زد. ایا شما می‌توانستید از رونالدینیهو بهترین بازیکن 
جهان» کاکابهترین بازیکن جهان و... صرف نظر کنید ؟ 





قهر مانی غر ور آفر ین و ارز شمند جوانان بر ومند مهن اسلامیمان 
و کسب مقام سوم جهان را در رقابتهای والیبال قهر مانی جوانان 
جهان (مرا کش ۲۰۰۷). صمیمانه yp‏ یک و تهنیت می گو ییم. 
OOO‏ 
هفته اینده درباره کار ارزشمند جوانان والیبالیست کشور و نیز رقابتهای جوانان جهان گزارشی 
تقد یم حضور خوانند گان ارجمند خواهد شد. 


۸ 4 
۳٦ 4) ۶ لیات‎ 
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حجازی بو د ذد. 


Te. » 
7 Py 


بازتوب یر [آعمدەاہ 


yes‏ ححازی پبازی به معر فی ند ار د gan.‏ رهی ند یل ابی پو شان در چند د هه آخیر و دروازدباا 
سان تم ملی که د ودار یه خانه اش دار tS‏ است. زی سو ور جوت ہو در 
ہت Sw‏ امانه استفلال اهو از و نه نساحی مازندرادا حایگاهی مناسب نام و اوازه 


باامد ن فتح انز اد هبه عنوادامدیر عامل ر ایر ای حضور ذاصر خان Soe‏ به عنو ادا سر مر ہی 
هموار شد. ححازی آمدہ است اماباید مر اقب باشد تاحو اد ث ار د هشت ۷۸مبحد دااتفاق ذفتد. 


گوشەلی از مواضع جد بد او رامی خو ایند 


8 اید بگویم که‌هدف من ازآمدن به استقلال»عشق وافربه 
تیم محبوبم و کمک برای‌سربلندی‌باشگاه است. هدف دیگرم 
این است که یک کارنیمه کارهرابه‌انتهابرسانم. 

ا چجند سال پیش تلاش زیادی‌انجام‌دادم تااستقلال رابه 
مقام‌قهرمانی آسیابرسانمامامتاسفانه‌دربرابر جوبیلوایواتاژاپن 
باختیم ونایب‌قهرمان آسیاشدیم.ماباید قهرمان آسیابشویم. 

من‌همیشه‌امیدوارانه‌بهآیندهمی‌اند یشم بایداعتمادبه‌نفس 
داشت.هیچگاه‌بدون هدف کاری راقبول نمی کنم. اعتقاد دارم 
استفلال یک‌تیم‌بزرگ است و مطمئن‌هستم گربرنامه‌هایم 
پیاده‌شود.اسباب‌بزرگی واقتداراین تیم‌فراهم خواهدشد.۸-۹ 
سال پیش گفتمکەھیچتیمی ازایرانبهفینال‌جام‌باشگاههایآسیا 
نخواهد رفت وتاالان حرف من بەواقعیت رسیده‌است. 

بااینهمه‌این‌بارسایپاوسپاهان هم از نظ ربا زیکن وهم از 
جهت امکانات وبودجه‌درسطحبالا یی هستند.وقتی سپاهان 
درعربستانالشباب راشکست می‌دهد وباغلبه‌بریرسپولیس 
رومام SPE Pr SC egos‏ 
دارد.باتوپ پرآمدەاموهدف اصلی‌ام این است که استقلال رابه 
جایگاه‌واقعی‌اش‌برسانم. 

Lo 8‏ فرق کرده‌ام.آبدیده‌تر شسدهام وحالا آماده‌مبارزه 
هستم.شایدد رآنزمان y‏ دعصبی می‌شدم واز کوره‌درمی رفتم» 
امااکنون اینطورنیست.صبورترشده‌اماماهیچگاه از اصولی که 
به ان معتقد م.عد ول نخواهم کرد. 

= گفتم که‌صبورهستمامادرمقام‌مربی‌وبرای‌رسیدن 
به موفقیت باهیچکس شوخی ندارم.بھترین مربیان‌دنیامثل 
(ف رگوسن»هم پایبند یکسری اصول‌هستند.سرم‌برودازهدفم 
جدانمی شوم.یک تیم باید نظم داشته‌باشد تابه‌موفقیت برسد. 

لا قب لازود عصبی می‌شدم.اماشاید نجربه‌بیشترو 
مرورزمان مراازان شرایط خارج کرده است. شمامربی ای مثل 
وکابوناچیچ رابامن‌مقایسه کنید.اوعصبی تراست‌یامن؟او 
هم به دیسیپلین معتقد است وبرای ASS‏ به‌هدفش برسد قبد 
بازیکنانمط > مثل ارمناک وحمید شفیعی رازده‌است.من 
اگراین کاررامی‌کردم.رسانه‌ها جنجال می کردند.اماچون وکا 
تکاپ ابت کسی ارتا لاد 

5 من‌همیشه‌انتفادپذ یر بوده و حرف حق راقبول داشته‌ام. 
اگرافراد پارسانه‌هاانتقادسازنده‌داشته‌باشند باجان‌ودل خواهم 
Seas‏ فاد ررر ی نادد وھا دخا صر ل ائدعتیار 
آن‌استقبال‌خواهم‌کرد. 

ا درابتداخودم‌پیشنهاددادم که نامجومطلق‌واحدی 
دستیارانم‌باشندامانشد.د ر خصو ص آمدن‌مرفاوی‌بایدبگویې 
سال گذشته‌درموارد متعددازاودرمصاحبه‌هایی که‌انجام‌دادم 
حمایت کردم و گفته بودم که اگر بیایم ازاواستفاده خواهم کرد. 
مرفاوی باو جود سختی هاو نداری‌هاء فصل قبل عملکرد خوبی 
داشت.درموردانتخاب ورمزیاربه این نتیجەرسیدہامکەصادق 





یک مربی جوان ومستعد است ومی تواند موثر باشد. 

اصغر حاجیلےونیازی بے تعریف ومعرفی‌من‌نداردو 
همگان‌وی‌رامی‌شناسند.اوفردی پخته وباتجربه است‌وبه 
عنوان‌سرپرست.فعال خواهد بود.ضمن‌اینکهاوبا زیکن‌بزرگی 
بوده‌ومی‌توان‌ازدانش وتجربه‌بالایاواستفاده کرد..حسین 
ترابپور د رآلمان‌مدرک‌مربیگری گرفته‌ وسه‌سال‌دریگاه گیلان 
به عنوان‌مربی دروازه‌بانی فعالیت کرده‌است. او گزینه خوبی 
برای‌اینکاربود. 

5 من ‌بەشیوہبازی ھجومی معتفد هستم .هدفم‌ارائه 
بازیهای حس اب شده و کسب نتایجدلخواهاست .نمی خواهم 
استقلال‌صرفایک‌تیم‌نتیجه گراباشد. 

من کوچکترین مجالی برای خودنمایی واسطه‌هاکه 
قصد آوردن بازیکنان ناکارامد رادارند, نخواهم‌داد.به‌همین 
دلیل است که انهااز امدن‌من ناراحت‌هستند.مابی‌دلیل بازیکن 
نمی‌آوریم ونفراتی جذب خواهیم کرد که به دردبخورباشند و 
به تیم کمک کنند. 

۳ دربرنامه‌هايم ASU‏ کرده‌ام که اردویی ده‌روزه‌در ترکیه 
داشته‌باشيم وبه‌دورازهیاهو وجنجال درراهآماده‌سازی تیم قدم 
برداریم.سه‌س ال قبل بااستقلال اهوازبه کم پآنکارارفتيم که 
امکانات فوق‌العاده‌ای‌داشت.به‌همین خاطر پيشنهاد کردهام به 
این کمپ برویم که قطعامفید خواهدبود. 

به‌زمین مرغوبکارنمی‌رویم.چون‌دوراست.البته‌هنوز 
مکان خاصی درنظر گرفته‌نشده‌است.امابه زودی در مورداین 
موضوع‌تصمیم گیری‌خواهدشد. 

هیچ کس درنقش مربی قول قهرمانی نمی دهد.هدفم‌این 
است که استقلال پر قدرت ظاه ر شود وبرای رسیدن‌به قهرمانی 
ازهیچ‌تلاشی کوتاهی‌نخواهيم کرد. 

قصد ندارم از سعید رمضانی دراستقلال استفاده کن 
چون حوصله حرف و حدیث وشایعه‌ران‌دارم. قصد دارم‌با 
آسود گی خیال کا رکنم .نمی خواهمباآوردن‌سعید تصورشود که 
پارتی‌بازی کر ده‌ام.سعید دامادمن است. گر چه‌سعید باتجربه‌تر 
شەۋ ىک فافیکسازند: زخلاق‌است :اما 

احساس می کنم که‌توانایی مبارزهو حضورد رکسوت‌مربی 
رادارم.وقتی یک ادم ۷۰ساله درنقش مربی فعالیت می کند. جرا 
من‌نباشم؟ شاید روزی برسد که‌درنقش مدیرفنی فعالیت کنم» 
امااکنون تنهابه‌مربیگری‌فکرم ی کنم. ۱ 

3 خیلی خوب است که منصورخان و اقای فتح ool jal‏ 
که فهم فوتبالی بالایی دارند در تر کیب هیات مد یره قراردارند. 
آقای پور حیدری‌فر دز حمتکشی است و تجربه‌ودانش‌بالایی 
دارد که این pols‏ می تواند کمکی برای استقلال درراه‌رسیدن 
به هد اف بلندمدت باشد. باشگاه امستقلال حانهافرادی مٹل 
پورحیدریاست. 


TA" 4) ib) کر‎ ey 


لا وت 55 ماه که فصل نفل 0 
انتقالات اغا گر دید تابه امرون مدیراد 
باش‌گاههای لبگ پر تمام تلاشها و 
plas‏ خود ر١‏ یرای ا ماد سسازی Sees‏ 
خود ده کار دس و اد مہات زدادی در" 
انحام داد اند 

Lgl‏ همحنان در SNe‏ ده ثمر دس‌نندد 
پر نامه‌های خود هستند. بد ندیدیم تا دا 
ای ای کر تا 
تاکو دا ابن تِچھا برای تحهیر خود و 
حضو ری بر نر ك انحام داده‌اند. شما 
عربزادا را در حریان ماوقع بگذاريم. 


Leo)‏ نجی پوشان کرجی که جام قهرمانی را 
aS Lays bet ages NL‏ تیمی ٘ 08308“ 
وبی‌سروصداتر عمل کند. موفق تر خواه د بود. به 
جراءت می توان ادعا کرد. ہی سروصداترین تیم لیگ 
برتر در نقل و SVG‏ سایپا است. 

EEE IGEN wees 
ےت ےت‎ 
وآدریانو آلوز باسایپاقرارداد بستەو سوزاموراهموطن‎ 
بت‎ 





اکس ل و بعد از بحث‌هایی که در رابطه 
با مربیگری پرویز مظلومی در اهواز مطرح شد. ظاهرابا 
ماند نی شدن فیروز کریمی, این بحث خو د به خو د منتفی 
شده است. در رابطه با نقل و انتقالات. خبر خحاصی از 
استقلال اهواز به گوش نمی رسد. 

ی ای کارا اس ی ار 
فوتبال رادارد. میرزاپور به استیل آذین پیوسته. حجت 
زاد محمود به سپاهان رفته و غلام عبدی‌زاده نیز احتمالا 
از این تیم جدامی شود. به علت مشکلات مد یریتی» 
۵۸ ۱۱ہ ۹ درل 
نقل و انتقالات نداشته باشد. 

”کور سیو یو بعد از مد یرعامل شسدن حبیب 
کاشانی در پرسپولیس و باز گشت محمود خوردبین 
و حمید اسستیلی به تسم جنب و جوش‌هایی برای 
یارگیری و تقویت پرسپولیس صورت گرفته است. اما 
ا 
معدنچی (که به الشعب رفت) حاجی زاده (که وارد 
صباباتری شد )محمد پروین»داوود سید عباسی و 
ابراھیم اسدی aS)‏ هر سه به استیل آذین پیوستند) زیاد 
شعبو طارق جبان, الونگ و صلاح حسن (نامعلوم) 
قطعی شده است. در مقابل» پیوستن سپهر حیدری» 










میٹم سلیمانی» محسن خلیلی به پرسپولیس حتمی شده 
لت 

810/۳۲ استقلال را می‌توان فعال ترین تیم در 
شل و انتقالات دانست .با اینکه این تیم با ریزش زیادی 
مواجه بوده و نفراتی چون سیاوش اکبرپور (به الظفره 
رفته) میثم بائو (به الشعب پیوسته) مهد ی رحمتی (عضو 
مس کرمان شده) رااز دست داده و عذر فکری نیز خواسته 
شده است. اما تا کنون با میثم منیعی محسن بیاتی نیا اصغر 
نادعلی. امید روانخواه. اشکان نامداری. پژمان منتظری 
قرارداد بسته و چند بازیکن خارجی و چند بازیکن از 
تیم امید و لیگ یک در فهرست استخدام آبی‌های تهران 
قرار دارند. 

سو اطع سباهان ظاهرا این فصل نیز با بوناچیچ 
ادامه‌می‌د هد.امابد ون ارمناک( که به‌ شهرداری‌بند رعباس 
رفته) و حمید شفیعی ( که جداشده اسست). وضعیت 
سید صالحی و عماد رضانامعلوم است. اما خبرها حاکی 
۷ ۶۶۷9۷۷۶۷۶9۶۷۶۷ 
کاظمی به گوش می رسد. 

شایع شده که بعید نیست حسن رودباریان هم به 
نداشتن پشتوانه مالی قوی» همیشه یارگیری اش را از بین 
بازیکنان ارزان‌قیمت انجام می‌دهد. 
که شامل نفراتی چون علی موسوی» امیر امینی‌فر احمد 
خرمالی و...بودند. اعلام کرد. با قیمت زیادی که ابومسلم 
روی اوله‌روم گذاشته. قدرمسلم دنی اوله‌روم روی دست 














اھ CL‏ 
سپهر حید ری و رجب‌زاده از ذوب آهن جداشدہاند 
ولی خبر چندان موثقی از سایررفت و آمدها در ذوب 
آهن به گوش نمی رسد. البته تجربه ثابت کرده ذوب آهن 
برخحلاف رقیب زرد پوش اصفهانی اش» چند ان رغبتی 

برای = ca‏ کر ان قیمت ندارد. 


880 پوش4ان پیکان شسهر به سبک بعضی 
تیم‌های معروف. یک مد یرفنی SVL‏ سر تیم گذاشته‌اند 
(حمید درخشان) و از همین الان اولتیماتوم خاموشی را 
به ساموئل دارابینیان داده‌اند. 

محسن ls Sky‏ و میلاد نوری از پیکان جدا شده‌اند 
و علی قربانی به آنها پیوسته است. زمزمه‌های پیوستن 
داریوش یزدانی به پیکان نیز شنیدہ می‌شود. 


اکس می ا8 ربار مس کرمان خبرهای متعد دی 
به گوش می رسد. فرهاد کاظمی در این تیم ماندنی است. 
آلوز و سوزامورا و علی قربانی و ابراهیم تقی پور و صابر 
میرقربانی از مس جدا شده‌اند و گویا تاکنون باسیدمهدی 
رحمتی به توافق رسیده‌اند. 

پر خلاف شنیده‌هاء مس چند ان قصد ولخرجی در نقل 
Sie ena‏ 


وراچ اوو صباباتری فصل را با حسین ضیایی 
به عنوان سرمربی آغاز خواهد کرد. 

جیب پرپول باتری‌سازان هر ناممکنی رادر فصل 
E‏ کند! تاکنون جدایی نفراتی 
مثل داریوش شمس ویداله اکبری از صبا قطعی شده و 
پیوستن ابوالفضل حاجی‌زاده غلامرضا رضایی. فرید ون 
فضلی و بابک حاتمی به صبا قطعی است. 


اسوک ی ھم8 خبر زیاد ی از تیم تازه تاسیس پاس 
همدان به گوش نمی رسد. جز حضور بداللّه اکبری دراین 
تیم و بقایای بازیکنان پاس تهران که ترجیح داده‌اند. در 
همدان به فوتبالشان ادامه دهند. وینگو بگوویچ هنوز 
کارش رابا پاس همدان شروع نکرده و جز چند مصاحبه 


مت 


الاواٹ >( سار ۸ 


4-قچ ےتال ے۵ در نج هميشه بازیکن 
فروشی وجود دارد!این فصل نیز بابک پورغلامی» 
غلامر ضا رضایی و امید روانخواه از فجر جدا شده‌اند 
و طبق معمول سنوات اخیر این تیم بازیکن حرفه‌ای 
(مگر در موارد Gab‏ جذب نمی کند. 

غلامحسین پیروانی نیز محکم سر جایش نشسته 
است و دوباره‌باید تیم رابسازد. روز از نو روزی 


از نو! 


اوو ھيو کنر ذوالفقارنسب رفت و 
محمود یاوری WA‏ ساله آمد. جدایی تعداد زیادی از 
محمد مطوری. میروسلاو هیل و چند نفر دیگر نهایی 
شده و فعلا مهره نامد اری جذب نارنجی پوشان شیراز 
ا 


کچ8 محمد احمدزادہ در ملوان ماندنی 
است. قوی سپید تمام تلاشش را برای حفظ مازیار 
زارع می کند تایگانه سوپراسستار تیم از د ستش نرود. 
فعلا بابک پورغلامی به ملوان بازگشته و جیب خالی 
ملوانىانءآنھارااز اسستخدام با زیکن ان نامدار بر حذر 
م دارد. 


Wg)‏ ۱96 کبر میناقیان در شر ک اکباتان 
باقی خواهد Ul‏ اما تاکنون خبر pole‏ از آمد ورفت 
بازیکنان به راه‌آهن به گوش نمی رسد. جز امکان جدا 
Se‏ رت ار راد ی تک 

سو 98111114 ابر اهیم قاسم پور با کلی 
سروصداو شرط و شروط و قرارداد بالا به ابادان امد و 
le‏ میرقربانی (ید یده جوان مس کرمان) به نفت 
قطعی شده و احتمال جذب یک مد افع ارو گوثه‌ای و 
یک دروازه‌بان خارجی در صنعت نفت وجود دارد. 


echo SING یس88۵1 رضعیت‎ LL oN? 
تکلیف فروش امتیاز این تیم به بخش‎ +١٣ 
1 ۹)9) 
چهار سال قبل عطش و البته بود جه استخدام بازیکنان‎ 
رات ا‎ 

مجید جهان‌پوراین فصل نیز سے مربی پگاه گیلان 
خواهد بود و پیوستن ابراهیم تقی پسورو روبرت 
مارکوسی به این تیم قطعی شده است. 


(۸(#سلگسمووع و8 on‏ فراز نیز شرایط مشابه 
پگاه دارد .وضعیت این تیم نیز نامعلوم است و امکان 
واگذاری امتیاز شبرین فراز وجود دارد. فعلا اصغر 
شرفی و ستارهمدانی بر امورفنی این تیم نظارت 
می کنند تا تکلیف سرمربی تیم معلوم شود. 

از بازیکنان معروف تاکنون کسی به شیرین فراز 


جواب مثبت نداده است. 
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9 آنتونی دی آتحلو 





شاعرنمای لاف‌زن منصور علیزاده-امیدیه دک سس 
محمد جاوید -شیراز اب دست ڈیر دست آزار»* لکد 
دوستی شاعر نمای خشت مال از تو بس سر که می رود بردار 
داشتم از اهل شهر ارو یر پشت هر بی اراده حم بکنی 
شعرهای بی‌سر و ته می سرود ۱ با همین هیکل ز پرتی‌وار 
در حقیقت اصلا او شاعر نبود می گذاری به پشت سر از خود ۱ 
لیک از پررویی و فیس زیاد ۱ مثل یک زلزله تل ‌اوار 
برده بود او عیب‌های خود ز باد می شد ای کاش می چشیدی تو 
او به شعر خویش هم خندیدہ بود تلخی طعم خود فقط یک بار 
خری دارم رشید و راهوار است با عروض و قافیه جنگیدہ بو د تا بدانی که می زند طعنه 
صفات این خر من بی‌شمار است یک شبی در جمع قوم و خویش خود زهر تلخت به هر چه زهر مار 
منظم می رود کوہ و کمر را باز کرد او بار دیگر نیش خود از سر و روی تو نمی‌بارد 
کشد وقت خطر آژیر عر را چون سخن از شعر و رمز و راز شد غیر بدبختی وغم ای سیگار 
کی رع رمی 5ت بھر Fe‏ باز هم لافیدنش آغاز شد 7ھ 00 
سگان هم می کنند ان لحظه عوعو گفت «سعدی» شاعر خوبی نبود در زمان کمی ز کار و بار 
ننوشد هیچ کولایی به جز آب روی دست من گلستان رار ر ] تابدانی چه می کشیم از تو 
نک تا تحت من غزل را یاد «حافظ» دادهام تو خودت رابه جای ما بگذار 
اگر گیرد عنانش طفل خوردو() رنج‌ها در sh‏ نیما برده‌ام هر کجا می‌رویم می بینیم ۱ 
به دنبالش رود تابه ابرقو با «نظامی» دوستی‌ها کرد هام از تو کلی نشانی و اثار 
به خر بودن اگرجه گشته مشهور خمسه‌اش راهم Lage‏ کر loo‏ جانداری ولی همه جایی 
ولی بهترز آدمهای مغرور و مو یمان ری ہی سراست  ۴٢‏ از سراوان گرفته تا بیجار 
«لگد زد مثل خر) یا «شد سرخر) آن چنان سنگین که بار خاور است از گناوہ بگیر تا تھران 
بود ضرب‌المثل در بحث دیگر یار غار «فرخی» بودم ولی از فریمان بگیر تاسومار 
ولی در کل خر حیوانی مفید است با «سنایی» داشتم یک مشکلی از -ولی قافیه کم اوردم 
به نزد نسل ادم رو سفید است با «سپهری» سینماها رفتەام غیرشهری دگر با نام لار 
فقط افسوس کاین حیوان باری با «رهی» یک بار اما رفتها ell‏ ور ب وک ری رترب 
نگه کرده شود با چشم خواری بوده عمویم جناب (yk ge)‏ ۱ کرده‌ای قبضه هر سر بازار 
ندارد مشکل پارک و ترافیک دایی خوبم «تقی‌خان بھار) هیچکس پیش خود نخواهد کرد 
نمی خو Jal‏ ز من پالان آنتیک عاشق اشعار من «عطار) بو د ۱ نقش Shas‏ تو را انکار 
نه با هندل شود روشن نه با هل ۱ پیش من شعر «مشیری» خوار بود به تو ملحق شدن بسی اسان 
نه با استارت‌های سفت یا شل در رباعی سعی افزون کرد هام ۱ از تو منفک شدن بسی دشوارا 
نه پنچر می کند. چپ نه گریپاژ شعرهایم و ٭ مصراعی از سعدی است. 
8 1 نه آچار ونه گاراز ‏ | لاف‌هایش چون به اینجاها رسید ۱ راه‌علاج 
تن او یی ۰ پابرهن یک نفربینش پرید شعبانی(بانی) 
0 جح رت وت کی جناب مستطاب و ای اجل! و تم جول و چاله‌است 
a‏ را . گوبه‌من‌فرق‌رباعی‌باغزل؟ ا[ پیشای | ر کج وسیمان و مل‌است 
- به آمر و تھی راکب می دھد گوش در جوابش چون خری در توی گل ۱ re a‏ 0 بب 
خر لنگی به ازماشین بی جار ہے ای ماندہ و پیش همه آنها خجل هفتاد و د ۱ ر درد sh‏ وکمرآه و نله است 
ھ074 کرٹ ۱ عو ہت ۲ چای لب زغنچهی گل باج می SS‏ 
ee ee ae 07‏ | ۱۳۳۳۳ پور کہ ہت عو کو چولوتر از چاک گاله است! 
canner ane‏ | امیر ففٹ با ہر تی سور گناہ 
— کت | مغزاو خالی زهرادراک بود کب ست که این سان مچاله‌است؟ 
۱ پزند از آن خوراکیهای بس داغ ‏ زان میان «جاوید» با صوتی رسا جای دلی Ce‏ 
ae‏ وهی 5 ٠‏ گفت بس کن خشت مال ناقا eet‏ مت دنت عمووشاهاست! 
قضا ...ےت رن eee‏ ۰ ود ببوید جان من 2 ۰ لي دل بی‌درد وعارمن 
وت کن توای انسان بافر __. نی که یک عطار گوید این سخن ee‏ مس اھت 
کدام از این دو باشد واقعا خر؟! i.e ee‏ 
۳ ا و باده و پیمانه «حافظا» 
کاو ۲7 ات 















7 Y 6 
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از ما گذشته" ت که (می) در ب 


| فرورد ین 
رازهایتان رادر دلتان نگه دارید که اگر ان راحتی با نزدیکترین فرد به خود نیز مطرح 
کنید» دیگر تحت کنترل شما نخواهد بود. 
دوست عزیزم! کنترل کاروانی را به عهده گرفته‌اید که مسوولیت OT‏ دشوار است؛ 
پس لازم است خودتان را برای سختی‌های راہ اماده کنید تا بتوانید به ان مقصدی که 





دوست دارید بر سید. 

نکته دیگری که LL‏ آن را آویزه گوشتان کین این است که دانستن و عمل نکردن 
مانند ندانستن است» یس مهمترین نعمت عمل مثبت نسبت به دانسته‌های زند گی است 
که امید وارم به این موضوع جدی نگاه کنید. 


الج 
نچ 





= ارد ببھشت 

تغییر و تحول و ترک عاد تهای منفی تان را به شما توصیه می کنم که خود هم خوب 
می‌دانید که این عاد تھا ادامه زند گی‌تان را دشوار کرده است و حوب می دانید که برای 
پیشرفت و رشد باید راہ را هموار کنید تا بتوانید آسوده‌خاطر شوید. 

دوست خوب من! براستی در این روزها لازم است که حال تازه‌ای به زند گیتان 
Lat‏ و رنگهای آن را زنده کنید تا جوانه‌های وجودتان شاداب‌تر گل بدهند. در مورد 
اوضاع و احوال پیرامونتان و حرفهای ناگفته شما هم بايد بگویم که برق چشمانتان آنچه 
در دل دارید را منتقل می کند» پس صبور باشید و شعله‌های عشق درونتان را شعله‌ورتر 
سازید که این بهترین هد یه برای خود و حداست. 


اخرداد 
بگویم که هیچ انسانی کامل نیست» پس گذشت پیشه کنید و از جزئیات به ساد گی 
بگذرید و تکیه بر اصل و اساس را مدنظر داشته باشید تا از اهدافتان دور نمانید. 
لازم است زمان و مکان مناسبی را درنظر بگیرید تا مرتکب خطا نشوید. 
نکته پایانی این که انرژی قابل توجهی را دریافت خواهید کرد که باعث آرامش 
روحی‌تان می شود قدردان باشید. 








. ۴ 
دير‎ oe 

همانطور که می‌دانید نصیحت کردن اسان است ولی نصیحت پذیرفتن سخت استه 
پس توصیه‌ای داشته باشید که قابل اجرا باشد. یکی از بستگان شما احتیاج به همفکری 
و همدردی دارد پس او را دریابید و از همیاری‌اش دریغ نکنید و نکته بعدی در مورد 


و عذاب. چون به‌هم‌ریختگی غم و اندوهتان را می‌افزاید و انرژی منفی به همراه دارد. 
در جلسه کاری شر کت می کنید که بهتر است منصفانه قضاوت نمایید و از حقوق 
ایا و هعقب نیت ABS‏ 


انا مرد of‏ 
سند و یا مدرکی را امضاء می کنید که باعث درآمد و شادی شمامی شود که انشاءاللہ 
مبارک است و برای حفظ برکت زند گیتان لازم است که از خدا و مسوولیت‌هایی که به 
عهده Ay jlo‏ غافل نشوید. 
در مورد گذشتهای بی دلیل OE‏ هم باید بگویم که کاری انجام ند هید که نتوانید از 
عهده ان برایید. پس دقت نظر داشته باشید تا اعتماد به نفستان تقویت شده و پشیمانی 
به همراه ند اشته باشید.در مورد همنشینی خود با افراد متفاوت باید بگویم. دقت کنید 
| سهر یور 
شما انگیزه و صداقت خود را حفظ کنید و از این بابت نگرانی به دل راه ند هید و بعد 
از آن مطمئن باشید که هرچه بوده خیر و صلاح است. 
دوست خوبم! روزهای ابری زند OLS‏ را فراموش AES‏ که از این به بعد هوای دلتان 
همیشه گرم و آفتابی خواهد بود. گذشت پیشه کنید و خود و عزیزانتان رااز عشق و محبت 
سیراب سازید. احتیاج به سفری دارید که می تواند خستگی شمارا از تنتان دور سازد. 
نکته پایانی در مورد ظرافت کارهایتان می‌باشد که براستی لازم است در مورد آنها 
دقت و توجه به کار بندید. 
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از: د کتر نويد خداد وست 


دستهای پر از خواهشی روبه آسمان دارید و بزودی خواسته‌های به حفتان برآورده 
خواهد شد و لازم است که این روزها را به یاد داشته باشید و از تجربه‌های آن استفاده 
ور نان 

دوست خوبم! شما کارهایتان را هميشه برپایه عقل و برهان انجام می دھیدء پس در 
این روزها OLS‏ چه چیزی هستید وقتی می‌دانید دچار خطا نشده‌اید. 

هدیه‌ای از دوستی دریافت می کنید که باعث Galt‏ شما می‌شود و لازم است که 
قدردان این موقعیت‌ها باشید و از رنگ سرخ دوری جویید. 


5 آبان 

تصمیم به انجام کارهایی دارید که فقط می توان نام بلند پروازی روی آن گذاشت. 

دوست عزیزم! پایتان را به اندازه گلیم‌تان دراز کنید تا به زحمتی نیافتید که تحمل 
ان را ندارید. 

دراین هفته لازم است که بر محیط اعضاء خانواده و کارهایتان احاطه داشته باشید 
چون تمامی جزئیات ان می تواند برای شما تعیین کننده AGL‏ 

eae‏ کرای ا د بر رد سال es esl‏ ابیت اا چاق رای ست 
و در تمامی شرابط بهتراست که به حود اعتماد داشته ہاشید که به غیر سود نتیجه دیگری 





عاید OU‏ نمی شود. 
نکی ۔۔ 

[AS |‏ ادر 

دراین هفته لازم است که حساسیت‌های زیادتان را کم کنید و به بعضی مسائل باد يده 
اغماض بنگرید که تاکید بر روی آنها باعث بو جود آمدن مسائل جدی‌تر بعدی می شود. 
سای GSW‏ هل اس کداین رر ھا راب او tales Bias SOS‏ در 
احتمال عقب‌نشینی طرف مقابلتان بسیار زیاد است و نتیجه آن به نفع شما تمام می‌شود. 

دوست خوبم! از توانایی خاص خودتان در معاشرت با دیگران استفاده کنید تا 
بتوانید در جدیدی به روی خود بگشایید. نکته BLL‏ این که در این روزها یک دنده و 
لجباز نشوید که تنها راه‌حل شما تواضع می‌باشد. 
ّا دی 

برای جمع کردن پول و پس‌اند از خود تان رابه دردسر انداخته‌اید که شاید خیلی هم 
ضرورتی ند آشته اوی مره هس تدوخ می‌کنم کاری انجام ند هید که مجبور 
به هزینه کردن برای بد ست اوردن سلامتی خود شوید. 

خوب می‌دانم که سرتان به کار خودتان گرم است و کاری به هیچ کس ندارید. 
بخصوص به سخنان اطرافیان که البته این رفتار شما تا حدی مطلوب است ولی اگر بیشتر 
aca‏ اد اع wiles‏ ودږ tre MG yi‏ ابی شا چا کہ 





اتفاق جالب غیرپیش بینی را نیز پیش رو دارید. 

حسرتی در دل دارید و ان را با خود یدک می کشید که انهم به دلیل اشتباهی بوده 
که خودتان مرتکب شده‌اید و درحال حاضر بهترین شکل استفاده از تجربه گذشته 
ا 70 7 مر کل Sea OOP‏ شما سازگاری ندارد. 

در مورد خرده حسابی که باشخصی دارید لازم است ان را کاملا تصفیه کنید و نتیجه 
رابه مجموع عوامل آرامش‌زای خود بیافزایید. میهمانهایی خواهید داشت که شاید خیلی 
هم از دیدنشان حوشحال نشوید. ولی فراموش نکنید که میهمان حبیب خد است. 

نکته SLL‏ این که در هیچ زمینه‌ای در این هفته تاخیر نداشته باشید. چون اعتبار 
شما زیر سوال می رود. ۱ 

شلوغی غیرمنتظره‌ای در محل کارتان خواهید داشت و در آن رقابت سختی راهم 
پیش رو دارید که امیدوارم با صبر و حوصله قدم بردارید و مطمئن باشید در این شرایط 
چاره‌ای جز تحمل نخواهید داشت. 

دوست خوبم! حرص و طمع رادر زند گی و برای همیشه کنار بگذارید که برای شما 
چون سم کشنده‌ای عمل می کند و در مقابل خود و دل پاکتان را به خالق LSS‏ بسپارید 
که بهترین‌ها را برای شما به ارمغان می اورد. 

در ضمن اعتماد به نفس خود را حفظ کنید که شما باارزش‌ترینها را در وجودتان 
دارید. و از آن BE‏ می‌شوید. 
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اعتراض مردم فرانسه به زندانی 
کردن ۶۲۰ تن در زندان گوانتانامو 








۳ ۰ عکا ”اما“ 
قله دماوند از ارتفاعات شمال تهران س پروین ایمانی 
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روستاهای مرکزی مازندران طبخ می گرد د. معنای 


تحت‌اللفظی آوریشت. پخت غذا بد ون استفاده از 


ج پیام‌های رایکان شم 
q‏ و وغدد ما 


سروش بازخو 
























































روغن و یاهمان تفت دادن است. اما مواد لازم و 
طریقه تهیه غذا: 
مواد لازم: : 
اسفناج تازه و > شده. گردو خرد شده دانه خانم پرندوش» پشتیبان مهربانم از لطف و 
طرز تهیه: ۹ هانیه تقوی - تبهران جنوب 
ابتدا اسفناج و پیاز و گردو خرد شده را مخلوط * یک نفر یکجا تمام فکرش خوشبختی توست. 
داستان شیرین یک ضرب‌المثل کرده و دریک ظرف دردار قفرارمی‌دهند وبعد | خاله‌فرینازعزیزم تولدت‌مبارک 
fie} "۵‏ از انکه حدود نیم ساعت با حرارت بسیار ملایم ۹ 
EM‏ دمام ۶ 7 7 7 
لات از پخته و نرم شد. دانه‌های انار ترش رابه ان اضافه مادربزرگ» مادر و رب زیارت مرقد مطهر 
دلااص ان می‌کنند و در این Sle‏ نمک و دیگر ادویه‌جات را حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) مورد قبول 
این ضربالمشل هنگامی به کار می‌رود که هم به آن افزوده و بعد ازیک‌ساعت غذاآماده‌سرو | شماقرارگیرد 
اشخاص يا جماعت يا حتی دولتهایی برای ربودن E‏ ,سید عبد الوهاب تقوی -روستای شيخ حسن - چرام 
اموال شخص ثالث یا برای از بین بردن جمعیت یا این غذا به دلیل نداشتن روغن. غذایی مفید 9 همسر عزیزم مهدی‌جان بسیار خدا را شاکرم 
ملت دیگری با هم نزاع و جدال می کنند. وسرشارازویتامین بسیار خوشمزه و pb‏ فدار که در US‏ فرشته‌ای چون تو زندگی می کنم. سالروز 
اما داستان این ضربالمثل: ات تولدت مبارک 
درواقع داستان این ضرب‌المل» یکی از فرستنده: محمد رضا شاهد برادران عزیز و دوست داشتنی‌ام» امیر و مجید جان. 
: ی کی از: سورک -ساری (مازندران) aa a ٦‏ . سر 
ele ic CE‏ ات کک کے دہ ر ور ری oer‏ ارزوی موفقیت شمارادر تمام مراحل زند گی دارم 
در خانےء زی لحاف گرم و نرم خود خواب بود. )9 IPhone‏ طے ۹ زهراگونه -شبانکارہ 
نیمه‌های شب. از کو چه سر و صدا و هیاهویی شنید. Be eee)‏ > همسرعزیزم معصومه جان قشنگترینثانیەھای 
یس سج کک تو نت یا ۴ 
: ےا ےت برگردان:حتی‌به‌دست خرس خوابیددھم | ا ہے ee‏ ی 
است. yale‏ کنند IS‏ که جند مست و ابالی بودند» 9 جا علی جد بدی یاند ست فر بدن 
le ٠ 5 os‏ : ۱ پر" : @ .1 ~ ها ہت گا 
GARI ite‏ 
روی سرش دزدیدند و فرار کردند. وقتی ملا بدون ےت واژەھااز بیان عشق واحساس من نسبت به شماناتوانند 
تو ۱ روباشکراللھی -داراب 
SOc ۳1‏ رش« i ob of‏ 5 
ce‏ | اف رت ۳ a‏ همسر عزیزم حسین جان» تولدت مبارک از 
دان: حلو افتادی. به پشت ۱ ۱ - 
9 ی ۳ . | یزدان‌پاکممنونم که‌همسرخوبی چون‌شمارادارم 
.ہہ فص دا ae‏ ۳ همسرت آمنه اکبری‌نیا 
ي سے تا aks)‏ از اينکه در هنگام توانمندی به زیردستان > “ee‏ 
8 * میرحسین جان دهم مرداد سالگرد تولدت رابه 
دویتیآیلکی حم بايد توجہ داشت) کی 
۱ ےتا ees‏ نت تو که بهترینی تبریک می گویم 
روخای اب Sie‏ ای § os‏ 2 ا aN ad‏ و وو ذ 4 ھمسرت مریم -اردبیل 
هر حی کر D> a) ee Ls pasasS‏ منت خدای را که بھترین هد یه آسمانی رابه من 
ےت ےت 9 و را Sie‏ هساک 
وله ی ده مو عربی موردن - ae‏ و ۱ ۰ ۳۹ همسرت نفیسه خر سند -شیراز 
10٤‏ ,095 رسیده / ae‏ 4 082 ہے ت عمه مهربانم اقدس جان ۷مرداد روز تولدت رابه 
اب هر قد ر مو ج بردارد نمی تواند مراببرد /دوستان از: نکاء (مازندران) شماتبریک می گویم یک دنیادوستت دارم 
رفیقان دست وبال مرابگیریسد /نگذارید من در : لیلاعالی سیف‌الد ین - تهران 
OH arya ۱ ee‏ خواهرزادههايم آرمین جان ونیلوفرجانبهاند از 
راوی:اقدس ایمانی رشت ابادی زهرا مترجمی از روستای جزه منطقه حفر | تمام زیبایی‌های‌دنیادوستتان‌دارم تولد تان مبارک 
فرستند ه: اعظم حسن‌دوست چهارد هی ۱ ۱ نظ ء -اصشیا. 
از:دھستان چهارده - آستانه اشرفیه(کیلان) ‏ جهسرم(فارس) -سکینه قدمی دولت اب اد از | وق ۲ سو مست 
لرغفلاطیحسےمزتکراتن از آمل (مازندران) -محم ود جعفری کوهبنانی از | زنده بودن زمزمه لحظه‌های زند گیم باشی ای مهربانم 
«آوریشت» ناهکی از غذاهای‌سنتی است که‌در خرمدشت کوهبنان (کرمان). 97ھ اب ۱ 
جرد مرو مه ور امن 
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پوربارضایی -تهران 


لحاف رابه سر کشید و بیرون رفت تاببیند چه خبر 
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SI‏ شما هم مايل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید ely‏ خود را کلمه به کلمه فقط در فرم hel‏ زیر برای ما ارسال AS‏ و روی 
پاکت بنویسید مربوط به ply‏ رایگان... البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
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کرم Bol‏ -۳ 
حاوی روغن دانه نسترن و حشی و روغن‌ما کادعبا 
غنی شدہ از اسبدهای جرب ٣۴ - hal‏ 
[ لینولنیک اسید و لینولئیک اسید ) 
محنوی د کسپائننول 
پیشگبری از پیری زودرس بوست 
مر طوب کننده : مغذی و جوان کننده سلولهای پوست 
ساخت و ابحاد سلو لهای تازه 
مناسب برای کلیه بوستها 
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